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  چکیده
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  . اند از خود نشان داده ،زیباشناسانه و پرجذبه

ـ تحلیلی و مرور بر اسـناد ادبـی معاصـر، در پـی      پژوهش حاضر، با روش توصیفی
هاي  تحلیل چگونگی و سیر انعکاس، دلایل بازسازي و بازپردازي مضامین و روایت

ن بنـابر نتـایج ای ـ  . اسـت  هـاي فارسـی   اي ملی و مذهبی در حـوزة رمـان   اسطوره
هـا بـه    نویسان به بازسـازي و بـازآفرینی اسـطوره    پژوهش، بیشترین رویکرد رمان
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  مقدمه
گـرفتن در معـرض    هاي مختلف ادبی در دورة معاصر به رمـان و قـرار   ش نسلیگرا یفزون

گاه بلنـد ایـن   یاهمیت و جا  انگریتواند ب یم، هاي فکري جامعه پسند و ناپسندهاي جریان
، در حقیقت تناسب این قالب بـا تحـولات جهـان معاصـر    . معاصر باشدنوع ادبی در دورة 

تنها بر اهمیت این نوع ادبی افزوده؛ آن را تا آنجا پیش برد که امروزه برخی به دلایلـی   نه
هاي گونـاگون   تجربۀ شیوه، هاي فارسی درکنار تعدد نویسندگان چون افزایش کمی رمان

عصـر  « عنـوان  از این عصـر بـه  ، ان جدید به رمانمخاطب  نویسی و رویکرد گستردة  داستان
در آخرین ویرایش و  .)5: 1382و محمودیان،  776ـ  778: 1386عابدینی،  میر( اند نام برده »رمان

نـویس نـام    داسـتان  2055؛ از )1386( »فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز« چاپ کتاب
مربوط به دورة پس از انقلاب ) نفر 1412ود حد( برده شده است که بیش از نیمی از آنها

شـک راه پـذیرش    م؛ بیینکنظر ، اگر به آمار استخراج شده از کتاب مذکور. ظهور هستند
سـندگان بـه نظـر    یتر از تعـدد نو  مهم، انین میآنچه در ا. نماید چنین داوري هموارتر می

نویسـندگان  ان ی ـهـاي فکـري خـاص در م    هاي داستانی و گـرایش  ظهور جریان، رسد یم
 یه با وجود توجه روبه فزون و گستردة منتقدان هنـوز برخ ـ کمهم  یموضوع. معاصر است

ن ی ـاز ا یکـی . قرار نگرفتـه اسـت   يجد يگوناگون آن مورد استقصا يایها و زوا انیاز جر
 کش ـ یه ب ـکاست  يا اسطوره يها تین و روایاس مضامکتوجه به انع یداستان يها انیجر

 یگرچه برخ. مختلف است يها خاص جامعه در دوره یو فرهنگ یمحصول اوضاع اجتماع
بـه   »یس ـینو صدسال داستان «تاب کدر  ینیرعابدیاز منتقدان و پژوهشگران مثل حسن م

 و چهـل تحـت عنـوان    یدر دهـۀ س ـ  يا اسـطوره  يهـا  گرا و داستان اسطوره يجاد فضایا
ل ی ـجانبه و منسجم و تحل همه یبررس یخال يند؛ جاا هردکاشاره  »یتازة ادب يها شیگرا«

ت یشود؛ اهم یش از گذشته احساس میب، ها در رمان اس اسطورهکر انعیل ظهور و سیدلا
 يردهـا یکل روی ـه بـه دل ک ـم یه در نظر داشته باش ـکشود  یارتر مکآش ین موضوع زمانیا

، سـم یمدرن سـم و سـپس پسـت   یهاي هفتـاد و هشـتاد بـه مدرن    سندگان دههیگستردة نو
  . دیآ یسان معاصر به شمار مینو  رماناز وجوه غالب  کیی ییگرا اسطوره

  
 معاصر يها اس آن در رمانکت انعیفکیدلایل گرایش به اسطوره و 

هـاي همیشـگی   شـوند؟ ایـن، یکـی از پرسـش     ها در ادبیات دوباره فعال مـی  چرا اسطوره
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لاطـون  اي به نظریـات اف  شاید پیشینۀ چنین مسأله. منتقدان در برخورد با اسطوره است 
از منظر افلاطون، اسطوره محتوا و مفهومی معین دارد؛ بدین معنـا کـه اسـطوره    . برگردد

است؛ جهانی که هرگز همانی نیست که بود، بلکه همـواره در   »شدن« ِ زبان مفهومی جهان
افلاطون معتقد اسـت  . گردد هاي متفاوتی متجلی می حال تغییر است و هر آن، به صورت

   .)43: 1387کاسیرر، : ك.ر(یت بازنمایی جهان توصیف شده را داراست که تنها اسطوره ظرف
هـایی گونـاگون نیـز وجـود دارد؛ امـا       روش، ن مسـأله ی ـگویی به ا تردید براي پاسخ بی

تحلیل بینـامتنی مـا را متوجـه    «. گو به چنین مسأله است منطق بینامتنیت بهترین پاسخ
بـدین معنـا کـه تـاریخ و جامعـه      ، انـد  جامعهها وابستۀ تاریخ و  سازد که متن این نکته می

هنري و ، شامل ژانرهاي ادبی( هاي گفتمان منابعی هستند که تحلیل بینامتنی را در نظم
سـازد کـه چگونـه     همچنین توجه ما را به این نکتـه معطـوف مـی   . سازد ممکن می) غیره
بـاره برجسـته   دهنـد و ژانرهـا را دو   این منابع تاریخی و اجتمـاعی را تغییـر مـی   ، ها متن
هاي متنی که با الگـوگرفتن یـا    ن روش حتی به ارزشیا )122: 1379فـرکلاف،  ( ».سازند می

ارزش  غالبـاً کند؛ زیرا  نیز اشاره می، به وجود آمده) عمدتاً متن گذشته( تأثر از متن دیگر
  . گیرد اي فروتر و یا برتر قرار می بلکه در مرتبه، متنِ آفریده شده با متن الگو برابر نیست

 غالبـاً انـد و   هاي فرهنگی و مایـۀ ایجـاد تـاریخ فرهنگـی یـک ملـت       ها پدیده اسطوره
زمـانی کـه تـداوم فرهنـگ     . کنند هاي هویت فرهنگی یک قوم یا ملت را روایت می ریشه

ش شکل گیـرد؛ بازتـاب و انعکـاس    ا هگیري مداوم و مکالمه بین حال وگذشت ملتی با بهره
و  52 : 1379فراي، : ك.ر( ز بسترهاي این تداوم فرهنگی قرار گیردتواند یکی ا ها می اسطوره

اجــراي چنــین امــري را ســرعت ، پــذیري اســطوره خصــلت رجعــت .)41 : 1384مران، یضــ
 يهـا  ت دالیالیس ـ یعن ـیآن؛  يت سـاختار یشتر ناظر بر ماهیه بک يا صهیبخشد؛ خص می

سـان و  یکاسـطوره   يهـا  دالاگـر  . و نمادین آن است ییمعنا يها هیجه لایاسطوره و درنت
 يان بـازپرداز ک ـچ گـاه ام یشـد و و ه ـ  یاز آن سلب م ـ، و دوام يقدرت ماندگار، ثابت بود

، زمـانِ آن «خـاص نیسـت و   یه اسـطوره پایبنـد زمـان   ک ـل اسـت  ین دلیبه هم. افتی ینم
رسـتگار فسـایی،   ( »پذیر اسـت  بلکه برگشت ، خطی یا دیرنده نیست، برخلاف زمان تاریخی

بـه همـین دلیـل زمـانِ     ، نهایت اسـت  معتقد است زمان بروز اسطوره بی، الیاده .)1 : 1383
بـاردیگر  ، نظر با برگزاري آیین مورد، هر قدر کهنه و دیرین باشد، اي ناظر بر واقعۀ اسطوره
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 :1385الیـاده،  ( دارد شود؛ و بدین طریق حضـور خـویش را اعـلام مـی     یادآوري یا تکرار می
   .)369ـ  368
مشخصـۀ داسـتانی و روایـی آن    ، ساز حضور اسطوره در رمان اسـت  نهیه زمکر گید یعامل

همـان  ) 139: 1373استراوس، ( شود؛ است که به قول استراوس جوهرة اسطوره محسوب می
ــهیخص ــ يا ص ــریچ آن را ک ــد وین ــتاري، ( »ذات اســطوره«ه هرال ن یو مــارت) 87 : 1387س

ن ی ـاز ا .)17 : 1386مارتین، ( است رده ک یتلق»ن وجه و تناسب اسطوره با رمانیبهتر«والاس
 رمان را محصول تنزل یافته و تغییر شکل یافته اسطوره دانسته اسـت ، لوي استراوس، رو
لـذا در  ، دانـد  مـی  یلامکت ینیز اسطوره را نوعی داستان و روا »فراي« .)45: 1384جواري، (

کتـابِ  « ایی چـون ه ـ بـه گـزاره  ، تحلیل خود از کتاب مقدس و ساختار داستانی اسـطوره 
، يفـرا : ك.ر( شـود  متوسـل مـی   »کتاب مقدس اسطوره اسـت « و »گوید مقدس داستان می

تواند از عوامل دوام و تداوم آن  یز میاسطوره ن یت قدسیماه ياز نظر فرا .)51ـ  50:  1379
توانـد بـه    یم ـ یـی ت روای ـل ماهی ـروشن است اسـطوره بـه دل   .)56: همان( در جامعه باشد

بازگشـت رمـان بـه     ید نـوع یاما بازتاب آن در رمان را با، دیدرآ ییاگون رواگون يها لکش
  . اسطوره دانست یعنیخود؛ یسرچشمه و سرشت اصل

تقویـت حـس بازگشـت بـه     ، معرفـت افزایـی  ، اسطوره بهترین ابزار بازسـازي اندیشـه  
. درخلـق آثـار ادبـی بـویژه رمـان اسـت      ، ترین منابع فکري و فرهنگـی  خویشتن و از غنی

در کنـار اسـتفاده از معـانی    ـ  آنگاه که طرحی روایی داشته باشدـ  ها گیري از اسطوره رهبه
افزایـد؛ بـه    تنها به ارتقاي محتوا و غناي هر اثر ادبـی مـی   و الهی نه یبلند و مفاهیم انسان

با آگاهی از چنین نقشی است کـه   .)34 : 1385، یـک ارکم( بخشد ساختار آن نیز انسجام می
در جستجوي سـاختار منسـجم و چیـزي کـه بتوانـد      ، ان امروزي از یک سونویس داستان
اي  هـاي اسـطوره   به روایت، دربارة جهان و انسان باشد، کننده نگرش جدید عصر منعکس
اي دین اسلام و رخدادهاي حماسـی تـاریخ    ظرفیت اسطوره، آورند و از دیگر سو روي می

مقابلـه بـا آن رویکـردي حماسـی و      شدت اختناق و استبداد حاکم بر ایـران کـه  ، معاصر
نـد بـه مـدد قـوه     ک یم ـ کمکبه نویسنده ، ردک یجاب میاي را در جامعه ا نگرش اسطوره

ز رهـایی از عمـق   یگان جامعه و ن خود با مصیبت کشید یبراي نشان دادن همراه، تخیل
  .به ماوراي عرف و عادت؛ یعنی تاریخ گذشته و اسطوره پناه برد، فاجعۀ اجتماعی
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به دلیل تحولات گسترده و سریع جهان امروز و ضرورت بازتعریفی که از  نیوجود ابا 
هـاي   نویسندگان در استفاده از مضامین و روایت، انسان معاصر در جهان ایجاد شده است

هـر نسـلی آنهـا را    «  رویکردي ثابت و ایستا ندارنـد؛ زیـرا   یفکیو  یمکاي از نظر  اسطوره
 »کننـد  هاي ایـدئولوژیک خـود دریافـت وتأویـل مـی      گاه انگیزشباورها و ، براساس نیازها

فرزند زمانۀ  يا  سندهیهر نو«ه کم یریاچ بپذکدة لویاگر مطابق عق .)342: 1386میرعابدینی، (
ر یمتناقض و متقاطع بر او تـأث  يبه نحو[...] متناقض عصر  يها شیگرا]لذا .[ش استیخو

هـا و نوسـانات    انی ـه خود را از جرکدشوار است ار یسنده بسینو ين برایبنابرا. گذارند یم
واقعـا رهـا   ، نـد یه متعلق به طبقه خود اوک ییها انیان از آن جرین میش و در ایعصر خو

 يد در راسـتا ی ـز بای ـهـا در قالـب رمـان را ن    اسطوره یسی؛ بازنو)395: 1388اچ، کلو( »سازد
 يامـدها یو پ یاجتماع يرخدادها. ل نمودیمعاصر تحل یسنده و تأثرات اجتماعینگرش نو

هـا را بـه سـاحت امـروز و مسـائل آن       اسـطوره ، ن و ذهنیآنها در عرصۀ ع یمثبت و منف
، نیافتن مضـام ی ـهـا بـا امـروز و     ان اسـطوره ی ـم يونـد یردن پک ـدا ی ـشاند و قطعا پک یم

ت یند و روایانسان معاصر خوشا يبرا، آشنا و ملموس از درون آنها يها و فضاها تیشخص
ن هـدف از  یبنـابرا  .)152: 1384، يغفـور : ك.ر( نـد ک یاو لذت بخـش م ـ  يرا برا يا اسطوره

 يهـا  نـه یجاد زمیه اکبل، ستین شده نییش تعیاز پ ییها تنها ارائه جواب، اربرد اسطورهک
  . ه انسان معاصر با آن روبرو استکاست  يدیجد يها ر و تعمق دربارة پرسشکتف

خـاص   يهـا  ش دغدغـه یات آن به نمـا ید حیاندن اسطوره و تجدیسنده ضمن نماینو
ر ک ـمعاصر را بـه تف  يها ، انسانیو ذهن ینیع يها جاد بستر تجربهیآورد و با ا یم يروزمانه 

 ـی ـل بازگشت اسطوره ین دلید اولیشا. دارد ینش وامکو وا اربرد اسـطوره در  ک ـل ی ـن دلیا اول
دورة معاصـر باشـد    انسان در یکت تراژیش موقعینما ياسطوره برا ییمعاصر توانا يها رمان

ن دلهـرة انسـان   یمب يه حضور اسطوره در جوامع امروزکهمانگونه  .)67: 1386پـور،   ییهنموک(
 يرو )47: 1386، یترق ـ(اندیشـد،   ش مییو مرگ خو یستیوسته به نیه پکاست  يا زمان زده

 يای ـدارنـد، خـود گو   یـک تراژ یتیمـاه  غالبـاً ه ک یحماسـ  يا اسطوره يها آوردن به داستان
  . بار انسان معاصر است و غم كت اسفنایاندن موقعیها در نما انطباق و قدرت اسطوره

هـا بـه علـل     اسـطوره ) حدود صد سال( یمعاصر فارس یات داستانیخ ادبیدر طول تار
 يهـا  در رمـان ، ریعمدة ز يها لکو به ش) ...و یفرهنگ، یاسیس، یاجتماع، یادب( گوناگون
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ات ی ـرد روایک ـبـا رو  ییهـا  شتر رمـان ین مقاله بیما در ا ياه مبنکاند  معاصر بازتاب داشته
  .است يا ا شبه اسطورهی يا اسطوره

ا غالـب عناصـر و   یبا همه  يا اسطوره، ه در آنکمعاصر؛ رمانی  يا  ت اسطورهیروا .1
هـا و   هی ـما بـن ، ییمـاورا  يهـا  ا جنبـه یالعاده  خود از جمله وجود عناصر خارق يها یژگیو

الگوها و نمادهاي خاص آن اسطوره و رخـدادها در   کهن، هرمانانق ینشِ حماسکاعمال و 
 یـی ابد و تأثیر بینامتنی آن در غالـب عناصـر روا  ی یتجل) رنگیپ( تیسطح ساختاري روا

 اي روایت اسطورهمشهود باشـد؛ آن را  ...رخدادها و، يپرداز تیشخص، هیما رمان چون بن
)Mythical Narration ( ن دانشـور  یمین نوشـتۀ س ـ مثـل رمـان سووشـو   . نـامیم  مـی
 »کد و جم ـیجمش«ح؛ یل فصینوشتۀ اسماع »اوشیدرد س« ؛ینوشتۀ اصغر اله»یسالمرگ«ای
 .یهر دو از محمد محمدعل »انهیو مش یمش« و

 »اوشیس ـ«مثـل رمـان  ، بدون دخل و تصرف در قالب رمان اسطوره یک یسیبازنو. 2
  .هزاد نوشتۀ محمد قاسم

، تیر شخص ـی ـنظ يا ا چنـد عنصـر اسـطوره   ی ـ کی ـ يریو تصو یحیبازتاباندن تلم. 3
  .شود یده میبه وفور د یفارس يها در رمان غالباًه کهن الگو و نماد ک، هیدرونما
ر یه اساس و خط س ـکنیبدون ا يا ت اسطورهیزودوار از روایو اپ يا هیحاش يریبهرگ. 4
 در »انهیو مشــ یمشــ«يا ت اســطورهیــاس رواکــمثــل انع. ت را متــأثر ســازدیــروا یاصــل
  .ینوشتۀ محمدعل »برهنه در باد«رمان

  
  هاي فارسی معاصر  اي در رمان هاي اسطوره اوج و فرود روایت

  مرداد  28 يودتاکاز مشروطه تا قبل از  یفارس يها گاه اسطوره در رمانیبر جا يگذر
با وجود آنکه نهضت مشروطه را باید سرآغاز بیـداري ملـت ایـران و تغییـر در بنیادهـاي      

فرهنگـی و  ، هـاي اجتمـاعی   تماعی و ایجاد تحولاتی عمـده در همـه عرصـه   سیاسی و اج
تأثیر و بازتـابی  ، هنري بویژه داستان نویسی دانست؛ اساطیر در ادبیات داستانی مشروطه

هـاي سیاسـی در قانونگـذاري و     دلمشـغولی ، دلیل این امر بیش از هر چیز. نداشته است
ه از رهگذر انقلاب مشـروطه پـرورش یافتـه    هایی ک خردگرایی حاکم بر آن بود؛ زیرا نسل

کردنـد؛ مخـالف هرگونـه     ها را احسـاس نمـی   گیري از اسطوره بودند؛ نه تنها ضرورت بهره
هاي نسل روشنفکر انقلابـی   عقلی و ماورائی بودند؛ جاي تعجب نیست که نگرش تفکر غیر
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یانـه در  گرا که شارح و مترجم قانون اساسی مشروطیت و صـرفاً متکـی بـه تحلیـل عقـل     
هاي فرهنگی و اجتماعی بودند و نیز روشنفکران دینی کـه بـه نـوگرایی و تحلیـل      عرصه

، باوري باشد؛ بـویژه آنکـه   نافی هرگونه اسطوره و اسطوره، علمی مذهب تن در داده بودند
نویسـندگان  ، به همین دلیـل . پژوهی جایگاه خود را در تحقیقات نیافته بود هنوز اسطوره

 مـانع تـأثیر ایـن نگـرش شـدند؛      ؛اساطیري را در آثار خود به کار نبردند نه تنها مضامین
هـایی کـه در اسـتقرار مشـروطه و      آنان از ذوق پیروزي و دغدغـه  )16: 1386 پور،  لیاسماع(

هـاي مخالفـان    هایی کـه ازحکومـت اسـتبدادي و اسـتمرار آن درمقابـل دسیسـه       نگرانی
  .درآوردند نویسی قلم خویش را درخدمت اعلامیه، داشتند
هاي اجتماعی که در اوایل مشـروطه   رمان. ست مشروطه فضا به کلی تغییر کردکبا ش

براي نمایاندن اوضاع اجتمـاعی رشـد   ) 1301( »تهران مخوف«با پیشگامی مشفق کاظمی در
سنگینی فضاي شکست انقلاب؛ از یک سـو نویسـندگان   . شود کنار گذاشته می، یافته بود

 کشـاند  یم ـ اي به سوي پرداختن به مضامین تـاریخی و افسـانه  ، یزرا در پی یافتن راه گر
هاي  درهم شکسته شدن کاخ، تا با پناه بردن به گذشته پرافتخار خود )72: 1384کامشاد، (

از سـوي دیگـر   . آرزوي خود را فراموش کنند و آلام روحی ناشی از آن را تسـکین دهنـد  
کـه طرفـدار   ـ  طـرف حکومـت رضاشـاه   توجه و تأیید و توصیه مستقیم و غیرمسـتقیم از  

: ك.ر( هایی را تقویت نمود گرایش به چنین داستانـ  گرا بود سرسخت ناسیونالیسم باستان
 طن پرستی و بیگانه ستیزي برايحس و، یمل ییادگرایبه این دلایل بن .)130 : 1381غلام، 

شک خالی از  یکه بـ  هاي تاریخی را ظهور رمان. یابد درخور می ياحیاي هویت ملی رشد
دانسـت؛   یکباید حاصل چنین نگـرش نوسـتالوژ  ـ  اي نیستند اشارات و توصیفات اسطوره

هایی که بیشتر به رمانس اروپایی شبیه اسـت و اغلـب جنبـه رمانتیـک و عاشـقانه       رمان
چگونـه  یبرنـد و ه  یها را با خود به همـراه م ـ  ره اسطورهیکپ، ها دارند و فقط همانند تابوت

  .شود یمده نیها در آنها د ستفاده از اسطورهدر ا یتیخلاق
کفـایتی و   و ظهـور جنـگ جهـانی اول و احسـاس بـی      یاختنـاق رضاشـاه  ، به تدریج

هاي ذهنـی نویسـندگان را درهـم ریخـت و بـاردیگر       بنیان، سرخوردگی دربرابر بیگانگان
کوشش براي احیاي مجد و عظمت ایـران و بازسـازي   . احساس یأس در جامعه حاکم شد

بـاردیگر روي آوردن بـه   ، ور ملی دربرابر بیگانگان و پنهان نمودن درماندگی و خـواري غر
نویسان این  رمانرا در   خصوص کندوکاو در فراسوي تاریخ و اسطوره افتخارهاي نیاکان به



   همنوزدشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 244

کـه  ـ  این قضیه پس از ورود تفکرات مدرنیسـتی  .)14: 1373مسکوب، : ك.ر( دوره زنده کرد
شود؛ زیرا نویسندة مـدرن کـه شـاهد از     یتر م گستردهـ  غرب بود رهاورد جنگ جهانی در

دادن یکپارچی و صلابت فرهنگ و فروپاشی اخلاق است و دریافتـه کـه تکنولـوژي      دست
، به جاي آزادي و آسایش موجبات انحطاط اخلاقی و تباهی انسان را فـراهم آورده اسـت  

همزمـان دنیـایی از کمـال    ، خـود  کوشد رمانی بیافریند که در عین شباهت با دنیاي می«
بـه  . هاي چندگانه معنا به ذهن خواننـده القـا کنـد    مطلوب را از طریق نمادپردازي و لایه

، نیسـت ) محاکـات ( صرفاً در پی بازنمایی واقعیت، وي برخلاف اسلاف خود، عبارت دیگر
کـه وي  نه فقط به سبب اینکه زندگی در عصر جدید جذابیتی براي او ندارد؛ به دلیـل این 

اي که انیشـتین   در زمانه. اساساً منکر وجود واقعیت عینی یکسان براي همه آدمیان است
، یابـد  اي خاص جلوه می خصوصیات فیزیکی اجسام در ذهن مدرك به گونه، کند ثابت می

پـس  ، صحبت از واقعیتی عینی و بازآفرینی واقعیت توجه مخاطبان را جلب نخواهد کـرد 
ی بپردازد که بین دنیاي مشـهود و انعکـاس ایـن دنیـا در ذهـن      دهد به شکاف ترجیح می

نیما آغازگر چنین رویکردي در شعر است کـه بـه    .)101 : 1374پاینده، ( »انسان وجود دارد
مـرغ  ، ققنوس: هاي اساطیري مانند طورخودآگاه یا ناخودآگاه به انعکاس روایات و بن مایه

امـا آغـازگر آن در   ) 16: 1386پـور،   لیاسـماع : ك.ر( پرداختـه اسـت؛  ... مرغ مجسمه و، آمین
گـاه  ، هرچنـد . او دانسـت  )1(»بوف کور«ادبیات داستانی ایران را باید صادق هدایت و رمان

هـا متبـادر    ز بـه ذهـن  ی ـرا ن یـی زدا شـائبه اسـطوره  ، ن بارهیت در ایرد منفعلانۀ هدایکرو
در ، رت بلامنازع هدایتهاي اسطوره در داستان در کنار قد گیري از ظرفیت ند؛ بهرهک یم

کننده بود که نویسـندگان بسـیاري را بـه     چنان خیره، داستان پردازي و فرم آشنایی زدا
گرا به راه انداخت که برخـی از   رابطۀ بینامتنی با بوف کور کشاند و حتی جریانی اسطوره

   .)1517: 1386میرعابدینی، : ك.ر( برند نام می »ادبیات بوف کوري«آن به عنوان 
ر دورة حکومت رضاشاهی داستان نویسان دیگـري نیـز در اعتـراض بـه اسـتبداد و      د

ردند محـیط تاریـک زمـان    ککوشش ، ها و زبانی نمادین آن اختناق با استفاده از اسطوره
از ) 1313( »چمـدان «تصویر کشند؛ یکی از آنها بزرگ علوي است که در داستان خود را به
پسـر  «و شاید متـأثر از   »رستم و سهراب«اري از روایت با الگوبرد، اي به همین نام مجموعه

دسـتغیب،  ( دهـد  جدال دو نسل؛ یعنی کشاکش پـدر و پسـر را نشـان مـی    ، »و پدر پهلوي
و سـپس   1320اما سـقوط رضاشـاه و جانشـینی محمدرضـا شـاه در سـال       .)157: 1374
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اي ه ـ گیري و رشد گروه به شکل 1329پیروزي مصدق در ملی کردن صنعت نفت درسال 
سیاسی مانند حزب توده و افزایش خوانندگان و شـکوفایی مطبوعـات مرامـی و سـرگرم     

شتابزدگی حاصـل از غلبـه ژورنالیسـم؛ از    . کننده و درنتیجه پاورقی نویسی منجر گردید
در آفرینش اثري جاندار و مایه ورکاست و افکار آنها را بیش از هرچیز ، نویسان رماندقت 

هاي تـاریخی   بر این اساس حتی آفرینش رمان. ري معطوف داشتبه عرضه آثار ادبی بازا
دقتی تاریخی و هنري گشت کـه بـا وجـود دنبـال کـردن خصیصـۀ        مملو از بی، آن دوره
 یدر پرداخـت داسـتان   یدقت ـ یو ب یو ناتوان یاسیس يل رنگ و بویبه دل، کنندگی سرگرم

درباره کورش و کمبوجیـه؛  اثر علی جلالی ) 1321( هاي بابل شب. آور بودند بیشتر ملال
 سـیاه جامگـان  توصیفی از زندگی فردوسی؛ ، اثر حسینقلی میرزا) 1323( جفت پاك

اثـر حسـینقلی    رابعـه  و دربارة نهضت ابومسلم خراسانی، ه کرمانیزاد از صنعتی) 1323(
اي  هاي اسطوره از اشاره غالباًهاي تاریخی هستند که  هایی از اینگونه رمان نمونه، مستعان

  .الی نیستندخ
 هاي تاریخی که بازماندة همان احساس دورة قبلی است؛ این دوره با وجود رونق رمان

نـاتوانی در بیـان   . هاي اجتماعی و رئالیستی قرار داشـت  در سلطۀ رمان) 1320ـ  1299(
اجتمـاعی  ـ  هاي تمثیلی برخی نویسندگان را به نگارش افسانه، مناسبات اجتماعیِ واقعی

دگانی که نـاتوان از تجسـم افکـارخود در برابـر سرنوشـت و سـیر تـاریخی        کشاند؛ نویسن
در خلال چنـین   .)177:  1386میرعابدینی، : ك.ر( به انتزاع و افسانه روي آورده بودند، جامعه

اگرچـه بـه صـورت    ـ  اي هایی است که گاه استفاده از اشارات و مضـامین اسـطوره   داستان
نوشـتۀ   »خـدایان از بنـد رسـته   «، هـا  ز آن داسـتان یکـی ا . یابد نمود میـ  ضعیف و سست

منتشـر  ) 1321( احسان طبري است که به صورت پاورقی در نشریۀ مردم ضد فاشیسـت 
در این داستان مسألۀ پیدایش طبقات و نقش پول را در مناسبات اجتمـاعی بـه   «وي. شد

ره آفـرینش  شباهت به اسطو داستان طبري بی. کند اي بیان می اسطورهـ  اي صورت افسانه
  .هاي اسلامی نیست یا داستان ابلیس و آدم در روایت از دیدگاه زرتشتیان

  
مرداد تا پیـروزي انقـلاب    28ياز کودتا یفارس يها ر در رمانیاس اساطکت انعیفکی 

  اسلامی ایران
به یکباره فضاي سیاسی آزاد، و سقوط دولت مردمی مصدق 1332مرداد  28با کودتاي  
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شـود و محمدرضـا شـاه کـه احسـاس قـدرت بیشـتري         رهم شکسته مید، ودتاکش از یپ
فضاي سیاسی کشـور را بـیش از پـیش     ،هاي حکومت خویش کرد براي استحکام پایه می

جـه  یدر نت. به اختناق کشاند و سانسور را براي کنترل بیشتر افکار عمـومی برقـرار نمـود   
، چـون و چـرا از غـرب    بی هاي استعمارگران و تمایل شاه به فرمانبرداري گسترش دخالت

نویسان ایـن   داستان، درکنار سرخوردگی و ناامیدي نویسندگان از شکست نهضت مردمی
گرا تقسیم نمود که پس از قیـام   را به دو گروه عمدة غربگرا و بومی) 1357ـ  1332( دوره

گـرا متـأثر از گـرایش     نویسندگان غرب. ابدی یرشد و گسترش م1342خرداد  15مردمی 
بومی و غربی پرداختند؛ و با محـور   هاي غیر به ترویج عناصر و جلوه، و تشویق آنحکومت 

درصدد برآمدند تا به زعـم خـود   ، قرار دادن سیر هنري و باورهاي حاکم در اندیشه غرب
هاي باورهاي سنت نامعقول را برکنند و خلق را از تعصبات خرافی مذهبی برهانند؛ و  لایه

د تـا لـُب فرهنـگ و هویـت ایرانـی را کشـف کننـد و در        امـان کوشـیدن   دستۀ دیگر بـی 
اما احساس ناامنی و  .)38: 1386پدرسن، : ك.ر( هاي خویش آن را به نمایش گذارند داستان

، شدن آن زیـر چکمـۀ اسـتعمار      شدن عظمت ایران و پایمال سرخوردگی از درهم شکسته
گـرایش بـه   ، نـین محیطـی  زبان داستانی آنها را به سمبولیسم کشاند؛ به دلیل ایجـاد چ 

اي در این  هاي اسطوره گیري از روایت در دلایل بهره. گیرد اي رونق می هاي اسطوره روایت
مانـدگاري حـس ناکـامی ناشـی از     ، یکـی : باید به دو منشأ جداگانه توجه داشـت ، دوره

نهضت مشروطیت و درهم شکسته شدن نهضت ملی نفت با همدسـتی اسـتبداد و اسـتعمار    
سیسـم در روي آوردن بـه اسـطوره بـه      پیروي از گرایش جهـانی چـون رمـانتی   دیگري، و 

ترین گریزگاه از گزند تحولات گسـترده و سـیطرة فـن سـالاري و مـادیگري       عنوان مطمئن
هـا، حتـی اکنـون خـود را نیـز از دسـت داده        تنها فرصـت  جهان معاصر و اعتقاد به اینکه نه

هـا، کهـن    اي ذهنی بازشناسی و بازآفرینی آموزههر دوي اینها در فراهم آمدن فض. بینند می
اي بـراي نویسـندگان ادبیـات داسـتانی      هـاي اسـطوره   ها، نمادها و درونمایه الگوها، بن مایه

معاصرنقش حیاتی داشتند؛ رویکردي بازخوانشـی کـه موجبـات درهـم شکسـتن محـدوده       
  . ها شد طورههاي گذشته و باز آفرینی اس زمانیِ کارکرد اساطیر، بازنگري اندیشه

ختـه بـا اشـارات    یا آمی ـهـاي اسـاطیري    روایت) چهل و پنجاه( در فاصلۀ این دو دهه
بـا اهـداف و   ـ  از سـوي هـر دو گـروه یادشـده    ، هـا  متنوع و گوناگون در رمـان  يا اسطوره

 يا ات اسـطوره ی ـش بـه روا ین زمان ابتدا گرایالبته در ا. انعکاس یافتـ  رویکردي متفاوت
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آفرینش داسـتان براسـاس   ( نوشتۀ تقی مدرسی) 1334( »لیا و تنهایی اویک« با یر بومیغ
بهـرام  ) 1340( »ملکـوت «و  )95ـ  93: 1383تسـلیمی،  : ك.ر() روایت توراتی یهوه و شـیطان 

بـه دلیـل بیـداري و    ، مـرور  ند؛ اما بـه ک یدا میرونق پ )231:  1386، ینیرعابدیم( ...صادقی و
اي  هـاي اسـطوره   گـرایش بـه اسـتفاده از روایـت    ) رگراناستعما( بیزاري از غلبه بیگانگان

نویسـانی کـه درصـدد اسـتفاده از      اغلـب رمـان  . ابدی یبیشتر از گذشته م يشاهنامه نمود
تحریک احساسات ملی و ایجـاد جـذابیت و   ، هاي اساطیري درجهت تبیین اندیشه روایت

نامه نظر نمودنـد و از  هاي حماسی شاه به اسطوره، هایشان بودند جلوة شاعرانه در داستان
 اي بیژن و منیـژه  اسطورهـ  رمان تاریخی. قدرت آنها در پرورش معانی و اهداف بهره بردند

اثـر یحیـی قریـب و    ) 1336( خـون سـیاوش  ، ة صـفوي زاد اصـغر رحـیم   اثر علی) 1334(
هـایی از آن   نمونـه  )2(نوشتۀ ارسلان پوریا) 1338( داستان نمایش نامه وار آرش شیوا تیر

، ز متـأثر سـاخت  ی ـچـون آل احمـد را ن   یسـان یداستان نو یل حتین تمایا. هاست تانداس
ه بـا فـرم افسـانه    کـ  )1340( »نون و القلم«ش چونیها از رمان یدر برخ يو هک يا گونه به

: .ك.ر( نـد ک یاد میبه وضوح  يا شاهنامه يها ها و داستان تیاز شخصـ  هن نوشتهک ییسرا
   .)178: 1383آل احمد، 
 ایـن دو دهـه کـه بـا گـرایش یادشـده نگاشـته شـد؛         يا ترین رمان اسـطوره  ستهبرج

در ایـن رمـان بـا پیونـد میـانِ وقـایع       ، ن دانشوریمیس. است دانشور) 1348( »سووشون«
اثري پایا و ماندگار خلـق نمـوده   ، هاي روزگار خود اي گذشته و رویدادها و تجربه اسطوره

. ورد اقبال گستردة جامعه ایرانی قرار گرفتـه اسـت  م، که از زمان آفرینش داستان تاکنون
کوشـید  ، گناه کشته شدن یوسف یوندزدن آن با بیوي با یادکرد از مظلومیت سیاوش با پ
 .کشــی و اســتعمار در روزگــار خــود معطــوف کنــد  فکــر خواننــده را بــه پدیــدة مظلــوم

و  يزروسـف و  ی یخسـرو بـا زنـدگ   کیس و یفرنگ، اوشیس یداستان زندگ "سووشون"در
نش قهرمانانـه بـا   ک ـ، هـا  تیشخص، ها هیما شود و حضور فعال بن یده میدرهم تن )3(خسرو

ت ی ـآن را بـه روا ...و یعناصـر مـاورائ  ، الگو هنک، گر چون زمانید يا امتزاج عناصر اسطوره
 يا ن عناصر اسـطوره یاز حضور ا یتواند بخش یر میز  عبارت. بدل ساخته است يا اسطوره

  : اوش نشان دهدیرمان سووشون را با اسطورة س یننامتیوند بیو پ
ان ی ـه سـوار ماد کدوسر، شوهرش را همانطور  ياژدها یکه کد یخواب د يشب زر یک« 

 يده اژدهـا ی ـرده، دک ـه نگـاه  ک ـده، و خـوب  یرانده، درسته با اسب بلع یبوده و بتاخت م
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و دور تـا دور   ش بـوده یپا ياتندکن دار اسیبوده، تنبان چ "نگریسرجنت ز"ه یدوسر، شب
وسـف را بـا دسـت    یم، که حـا ک ـد ی ـچند شب بعد خـواب د ... رده بودک يدامن را گلدوز

. ورمـال از تنـور درآمـده   کورمـال  کوسف جزغاله شـده،  ی. انداخته ییخودش در تنور نانوا
ل االله ی ـم خلیه بـر ابـراه  ک ـ یهمـان آتش ـ  یعنیه آتش ؛کن خواب گفت یر ایعمه در تعب

از  يه زرک ـ يو با وجـود . امتحان خود را داده یعنیآتش درآمده؛ ه از کنیگلستان شد و ا
   .)239ـ  238: 1380دانشور، ( »چ نگفتیاوش افتاد، هیاد داستان سیحرف عمه به 

اش  سـابقه کـه   استالگو   هنک یکش یسووشون نما، زین یشناس دگاه نقد اسطورهیاز د
ن ی ـدر ا. گـردد  یبرم ـ دوبـاره   شیزد رویا، د شوندهیشه زدیدوران ا وبه دوران مادرشاهى 

 یدردانگ ـ«ن نمـاد یجانش یا به زندان افتادن همگید شدن یتبع، ا شهادتیمرگ ، داستان
ا بـه  ی ـافتن یدرآمدن و از زندان نجات  یکیاز تار، و از آتش خارج شدن»ا دانهیاه یبودن گ

ه ک ـگونـه   همـان  .)428: 1376بهار، ( دن گشته استییو باز رو ينماد بارور، دنیقدرت رس
انبار را بـه روى   وسف سووشون هم درِی، ن استیوري زمآزدبانو بسته به باریمرگ همسر ا

  و پرداخـت خـون اسـت     شیاما بها، دیت را به آنها ببخشاکند تا برک ت گرسنه باز مىیرع
ن ی ـننـده ا کزنـده   یبه نوع، وسفیش درخت از خانه یر رویتعب .زرى علمدار سوگ است

  :هن الگو استک
مـاهون بـه    کت م ـیان آنها تسـل یاز م. ده بودیز رسیه آمدند، چند نامه تسلاآمکخانه  به«

ات  در خانـه . ن خـواهرم ک ـه نی ـگر ": ردکخسرو و عمه ترجمه  يدلش نشست و آن را برا
غام یو باد پ. نتیار درختان در سرزمیدر شهرت و بس ییها د و درختییخواهد رو یدرخت

ه ک ـدر راه : دیها از باد خواهند پرس د و درختید رسانگر خواهیرا به درخت د یهر درخت
   .)304: 1380دانشور، ( »يدیسحر را ند يآمد یم

محمود دولت آبادي نیز تقریباً همزمان با پیـروزي انقـلاب، نگـارش رمـان کلیـدر را بـا بـن        
کـه  هـایی   اگر قصـه . به نگارش آن ادامه داد 1363هاي تاریخی و دینی شروع کرد و تا سال  مایه

بر محور جدال و مبارزه با ستم شکل بگیرد، برداشتی آزاد از حماسـه و اسـطوره چـون اسـطوره     
بـر ضـد یزیـد بـدانیم؛ رمـان      ) ع(پرومته در غرب یا کاوه آهنگر بر ضد ضحاك یا قیام امام حسین

بـی تردیـد گـرایش بـه     . اي محسوب نمـود  اسطورهـ  هاي حماسی کلیدر را نیز باید از جمله رمان
اش، بـازآفرینی سـیر    هـاي همیشـگی   ها و توصیه موضوعات از جانب کسی که یکی از دغدغهاین 

  . تواند بعید باشد نمی )22: 1371دولت آبادي، (تاریخ و فرهنگ ایران است؛ 
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  تا پایان جنگ تحمیلی یاز پیروزي انقلاب اسلام یفارس يها ر در رمانیاس اساطکت انعیفکی
ادبیـات داسـتانی نیـز    ، هـاي فکـري و اجتمـاعی    ر عرصـه با پیروزي انقلاب و دگرگونی د

هـا و مضـامین جدیـد بسـیاري وارد      درونمایـه . جاد شده متحول شدیا يمتناسب با فضا
هـرزه نویسـی نویسـندگان گذشـته را بـه      ، غرب زدگـی ، گرایی  حوزة داستانی شد و پوچ

افتخـار بـار   هاي امید نویسندگان بار دیگر جوشید و احسـاس غـرور و    چشمه. کناري زد
شروع جنـگ تحمیلـی و پیامـدهاي آن ماننـد تـورم      . دیگر در عرصۀ داستانی ظهور کرد

، هـا  هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی بخصـوص در دانشـگاه   و نیز تحول در عرصه، شدید
روشن است در چنین فضایی که . را با رکود نسبی مواجه کرد 60تا  58هاي  ادبیات سال

وجـه   بـی  شاط انقلابی است؛ انتظـار خلـق آثـار اسـطوره محـور     هنوز دوران غلبه شور و ن
گفتمـان  .تابـد  اسـطوره را برنمـی  ، نماید؛ زیرا به قول بارت ماهیت انقـلاب و زبـان آن   می

سیاسی است و هدفی جز افشاي عملکرد ساختارهاي سیاسی نـدارد؛ از   یگفتمان، انقلاب
امـا پـس از فـروکش     .)68: 1380نلو، عضـدا : ك.ر( انقلاب از اسطوره دور اسـت  غالباً، این رو

نمودن حال و هواي پرهیجان اوایل انقلاب؛ احساس ضرورت ثبت وقایع و حقایق انقـلاب  
ــدگارتر از تــاریخ ــق داد، در قــالبی مان ــه ادبیــات رون ــاردیگر ب ابتــدا  60لــذا در دهــۀ ، ب

ت خـویش  هاي کوتاه رشد قابل توجهی یافت؛ زیرا جامعۀ ایران درگیر و دار تثبی ـ داستان
اما پس از  )4ـ  2: 1374زاده،  تقی( خوانی نداشت نویسی و رمان بود و وقت زیادي براي رمان

  .به یکباره رمان غالب گشت، چندي
هـاي   در تبیین نحوة نگرش و بازتاب داستان نویسان این دهه بـه مضـامین و روایـت   

رئالیسم ، ون مدرنیسمنویسی جهان چ باید به تأثیر جریان هاي داستان، یرانیاي ا اسطوره
نویسان و تحولات و اتفاقات داخلـی چـون جنـگ     در سبک نوشتاري داستان... جادویی و

هـاي گذشـته را    نویسانی که تجربه نویسندگی در سال اغلب داستان. تحمیلی نظر داشت
هـا و فنـون نویسـندگی جدیـد آشـنا بودنـد؛ ملهـم از ایـدة زمـان           داشتند و بـا تکنیـک  

درجهت ـ  که بیشتر نقش زیباشناختی براي آنها داردـ  هاي نوگرایانه را نرما، پذیر برگشت
ماندگاري و اقبال عمومی بـه اثـر خـود و پاسـخ گـویی بـه وضـعیت خـاص فرهنگـی و          

زدن سرنوشت قهرمانـان اثـر    اند و بدین ترتیب با گره بر اساس اسطوره بنا کرده، اجتماعی
میرعابـدینی،  ( کل نمـادین بـا گذشـته پیونـد زدنـد     وقایع و حقایق جدید را به ش، با تاریخ

اي از چنین رویکردي  نمونه، از براهنی) 1366( »رازهاي سرزمین من«رمان .)1029: 1386
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فسـاد پنهـان در   ، شـود  براهنی در این رمان که اساساً رمانی سیاسی محسوب مـی . است
رسـتم و شـغاد و   ، هاي رستم و سـهراب  دربار و ارتش پهلوي را با درهم آمیختن اسطوره

او در  .)89: 1387شـیري،  ( گـذارد  به صورت تمثیلـی بـه نمـایش مـی    ، قصه یوسف و زلیخا
شـاید  « کنـد کـه   می ها بیان داستان دوم از رمان خود به روشنی از زبان یکی از شخصیت

  . »شود داستان رستم و سهراب یا رستم و شغاد دارد تکرار می
هـاي مضـمونی    متـأثر از دگرگـونی  ) 1359( »دداستان جاوی«اسماعیل فصیح در رمان

بـا  ـ  که اساس آن در مبارزه با ظلم و ستم و احیاي عدالت استـ  ناشی از انقلاب اسلامی
هـاي اندیشـۀ    از ظرفیـت ، جوانی زرتشتی در قالب شخصیت اول داستان خود استفاده از

بیین و نمایش گیرد تا به ت زرتشتی چون درگیري نیروهاي اهورایی و اهریمنی کمک می
: 1386اجُاکیـانوس،  ( فساد واختناق قاجاري و به طور کلی فساد حکومت سلطنتی بپـردازد 

ت اسـطورة  ی ـزکارا بـا مر کاز همین نویسنده نیز آش) 1364( »درد سیاوش«رمان .)32ـ  31 
اوش در یس ـ( رمـان  يت امروزیرا با شخص يا اوش اسطورهیس یزندگ يماجراها، اوشیس

مظلـوم  «و »ر و شـر ی ـخ«يا ۀ اسـطوره ی ـرده و به طـرح دو بـن ما  ک يپندار همانند) داستان
دو خـانواده را  ، ر و شر موجـود در زمانـه  یطرح تقابل خ يح برایفص. پرداخته است »یشک

ش یبـه نمـا  ـ  هـا باشـد   از تقابل جامعه با آرمـان  يتواند نماد یه خود مکـ  يم پهلویدر رژ
مـان پسـر سـناتور    یاوش ایس ـ( ییو اهورا یکیندة نیشته شدن نماکه به ک یگذارد؛ تقابل

  :دیانجام ) خسرو( فرزند او ییو انتقام جو يدارینه بیو زم) مانین ایتر فخرالدکد
اوش یبـه اسـم س ـ   یاونم نه فقـط جـوان  . اوشهیخسرو، پدرش س یز طوفان زندگکمر«

 یعن ـی؛ كو پـا  کلابد مـرام ت ـ  یعنین وسط؛ یه در اک »مانیاوش ایس«ه مفهومکمان، بلیا
اوش یو س ــ  هـا  ین ژامپرت ـی ـن جامعه، و از ایدر ا کیپندار عشق و پا یعنیوارسته بودن؛ 

. خونشـه  ينها تـو یه اکمان داره؛ بلیزها نه فقط این چیو خسرو به ا. مان نشانۀ آنهاستیا
ا ی ـن دنی ـاوش پدر او به ناحق از ایرده سک یر مکشه فیخسرو هم ین گفتیا، تو همچنیثر

   .)220:  1377ح، یفص( »...ردهک یرو درست احساس ممتأسفانه خس. رفته
ل ک ـبخشـد و دامنـۀ آن را بـه     یابعاد فاجعه را وسـعت م ـ « ن موضوعیح با طرح ایفص

تـر  کشـاهنامه گرفتـه تـا زمـان د     یاوش قهرمان حماس ـیاز زمان س، رانیخ و جامعه ایتار
له بـه  ین وس ـیتـا بـد   )38: 1386اجُاکیـانوس،  ( »شـاند ک يو عصر پهلو] 68و 66ص[ مصدق
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ان یان و عص ـیک ـهمـواره سرنوشـت ن   یران ـیه در جامعـۀ ا ک ـه بپردازد ین درونماین اییتب
، ح در داسـتان یفص يها د عبارتیشا. شدن است یو قربان ينابود، ینندگان دربرابر زشتک

  : ه باشدین درونمایهم يایگو
. طش بـود یمح ـبـا   ينابغۀ حسـاس و ناسـازگار   یکاوش مسأله یدونم مسألۀ روح س یمن م«ـ  

 یدون ـ یم. گرفت یوب شده اجتماع جا نمکخیم يارهایب و بزرگش در قالب معیانگار روح عج
انگر یدر جامعـه مـا عص ـ  . نـه ک  یقبـول نم ـ  يانگر فـرد یو عص یه طاغکه ی يا جامعه ما جامعه

   .)113: 1377ح، یفص( »نهک یرو تحمل نم يان فردیم، انتقاد و عصکم حایرژ. وم به فناستکمح
 یانگر اجتمـاع یعص یکمان یاوش ایس. داشت يا ان، حماسه جداگانهین میاوش ایو س«ـ  

شـناختند   یاوش را م ـیه سک یسانکبنا به گفته . ان بوده، و عاشق اشو زرتشتیرانیا يخو
اوش یس ـ 1330اواخـر  . و صـفا بـوده   یو راسـت  کیامبر پایجور پ یکاو اصلا خودش هم 

از طـرف شاهنشـاه و همـه     یمان، سـناتور انتصـاب  یان ید فخرالدیتر سکد یخانواده اشراف
ن و ی ـارش به اکم افیساده خودش به تعل يایرود دنبال دن یم. رود یمند، ک یز را ول میچ

  .)223ـ  222: همان( »آن

نویسـان جنـگ بـه     توجهی یا غفلت داسـتان  نکتۀ درخور توجه دیگر در این دوره؛ بی
هاي مذهبی ناشـی از   آنان با وجود ایجاد زمینه .است یرانیاي ا مضامین و روایات اسطوره

هاي مذهبی ماننـد   حتی یک اثر که کاملا بازآفرینی یا بازپردازیی نسبی از روایت، انقلاب
هـاي حادثـه    نیافریدند و تنها به اشاراتی مستقیم به برخی شخصیت، حادثه عاشورا باشد

، )ع( امـام علـی  ، ) ع( الشهداهاي صدر اسلام چون حمزه سید عاشورا و یا برخی از شخصیت
نویسـندگانی  «نویسـان جنـگ    سـو داسـتان   یکند؛ زیرا از ا هاکتفا نمود... ابوذر و سلمان و

هـاي خـود را از حضـور در خطـوط      خواستند تجربه کسانی بودند که می، اي نبودند حرفه
گـی  زد با شتاب، هاي جنگ آنان نگران فراموش شدن ارزش. مقدم به دیگران انتقال دهند

هاي زنده و ملمـوس   می نوشتند و کمتر موفق به خلق جهان داستانی قائم به ذاتی با آدم
توانســتند طـرز تلقــی خـود را از وراي ســاختارهاي روایـی بــه شــکل     شــدند و نمـی  مـی 

گـر آنهـا متـأثر از    ید يو از سـو  )890: 1386میرعابـدینی،  ( »غیرمستقیم به نمایش درآورند
اسـطوره را معـادل    غالبـاً ه ک ـم بودنـد  یرک ـها و قرآن  رهنگاسطوره در ف یقاموس مفهوم
هـاي جنـگ از    داسـتان ، لذا با چنین نگرشـی . گرفتند ین و افسانه درنظر میر الاولیاساط

محـروم  . هـاي رزمنـدگان خـالی مانـد     هاي اسطوره در بازتاب قهرمانی و دلاوري ظرفیت
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از دلایل ضـعف و سـادگی   ها یکی  هاي جنگ از قدرت تفسیرگري اسطوره ماندن داستان
شود که ساختار و تکنیـک داسـتانی آن    لذا کمتر داستانی یافت می. در پرداخت آنهاست

سـلیمانی،  ( خواننده را جذب نماید و لذت متن آن تا مدتی براي خواننـدگان بـاقی بمانـد   
مواجـه   ییهـا  ه گـاه بـا رمـان   کهاست  به اسطوره ین نگاه منفیبا توجه به هم .)35: 1373

 ـیو تـرو  یـی اسطوره زدا یه در پکم یشو یم  يهـا  تیاز شخص ـ یبـه برخ ـ  ییاعتنـا  یج ب
، ينوشتۀ رنجبـر گـل محمـد   ) 1361( »طلوع در مغرب«ند؛ رمان ا هگام برداشت يا هاسطور

   .)53ـ  54: 1386ف، یحن: ك.ر( از آن است يا هنمون
  
  1387تا  از پایان جنگ تحمیلی یفارس يها در رمان یرانیر ایاس اساطکت انعیفکی

  هاي نخستین پس از جنگ  سال 
نگـارش  ، پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر در اوضاع فکـري و عـاطفی جامعـه ایرانـی    

، در ایـن دوره . یابـد  درخـور مـی   يرشـد ـ  که حاصل حاکمیت دوران آرامش استـ  رمان
جدیـد  هـاي   با تفکر در آثار قبلی و توجه به ضـرورت ، نویسندگان تازه کار پس از انقلاب

هـاي جدیـدي در    بـه تجربـه  ، جامعه و مطالعه در تکنیک و فنون جدید داستان نویسـی 
   .زنند اي دست می هاي اسطوره یسی مثل گرایش به روایتنو رمان

بـا توسـل بـه     به شیوه مدرنیسـتی ) 1368( »تذکره ایلیات«سیدعلی صالحی در رمان
کـه  ـ  »ایلیات«د که منتظر ظهور کن داستان قومی را بازگو می، هاي اساطیر زرتشتی روایت

از «هستند کـه ـ  است) soter( اي اسفندیار یا نجات بخش اسطوره به نوعی همان سیماي
وقت بیداري مـردم و  ، آن وقت. پشت کوه قاف فراخواهد رسید و علف شفا را خواهد آورد

ي طوبی و معنا«رمان .)271: 1386دستغیب، ( »خواب همیشگی و بازگشت خان خونام است
به شیوه رئالیسم جادویی به بازخوانی تاریخ اخیر ایران در تناظر با مراحل گوناگون  »شب

نوشـتۀ جعفـر   ) 1368( »رمان گاو خـونی  .)77: 1382یاوري، ( پردازد می اي زندگی اسطوره
از ، با وارونگی اسـطوره  ،)پسرکشی( مدرس صادقی نیز با الهام از اسطورة رستم و سهراب

. تمایل به مردن پدر دارد، گوید که با وجود عشق به پدر سري سخن میتمایلات ادیپی پ
ــان ــی در رم ــاس معروف ــروزي وســب ) 1368( »ســمفونی مردگــان«عب ــا خوانشــی ام  کب

  . برادرکشی روي آورد يا ۀ اسطورهیما به بازسازي بن، یستیمدرن
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  1387از آغاز دهه هفتاد تا پایان 
چه از لحاظ کثرت و چه از لحـاظ تنـوع سـبکی و    ـ  یسینو رمانبا آغاز دهه هفتاد و رشد 

ــات و مضــام، مضــمونی ــت؛   ن اســطورهیاســتفاده از روای ــق یاف ــیش از گذشــته رون اي ب
یکـی از دلایـل چنـین    . که این فرایند در دهه هشتاد نیز با قدرت ادامـه یافـت   اي گونه به

اسـت؛  هـاي فارسـی    رواج گستردة سبک مدرنیسم و پست مدرن در نگارش رمان، رونقی
بر جنبۀ استثنایی رویـدادها تأکیـد   ، با حفظ فاصله خود با واقعیت«زیرا واقع گرایی مدرن

اساسـاً   .)1304: 1386میرعابـدینی،  ( »می کند تا خواننده را از عادي پنداشتن آنها برحذر دارد
گرایـی   راهبرد هنري مدرنیسم، برانـدازي خودآگاهانـه قراردادهـاي واقـع    «به قول جان بارت

و  »واقـع گرایانـه  «به جـاي روش  »اي اسطوره«وایی به یاري تمهیداتی چون نشاندن روشبورژ
ایجاد توازي آگاهانه میان معاصر و قدیم بود و نیز ایجاد آشـفتگی اساسـی در رونـد خطـی     
ــگ و     ــراردادي در خصــوص وحــدت و انســجام پیرن ــات ق ــت؛ دســت شســتن از توقع روای

   .)132: 1381یزدانجو، ( »ز آنها و گسترش علّی و معلولی حاصل ا شخصیت
ادبیـات فاقـد اصـل و    ، از نظر تفکر پسامدرن نیز ادبیات بدون تأثیر پذیري از گذشته

در ادبیــات پســامدرن موافــق منطــق ، ن رویــاز ا .)277: همــان( شــود نســب دانســته مــی
اي بـراي اصـالت دادن بـه نوشـته هـا       بازآفرینی و بازسازي تاریخی و اسطوره، بینامتنیت

ه قبلا کـم تجربـه و تـازه    ک ییحتی آنها ،لذا اغلب نویسندگان این دوره. شود یده میگزبر
اي شـدن و تکـرار    متأثر از این جریان قـوي بـراي فـرار از کلیشـه    ، آمدند یکار به شمار م

بیشـتر از خـود نشـان     يا فرم و سـاختار توجـه   فرهنگی و سیاسی به، مضامین اجتماعی
از تمـامی  ، م سـاختاري و برجسـته نمـودن داسـتان خـود     دادند و کوشیدند براي انسـجا 

ی کـه بـه   یهـا  ها استفاده نماینـد؛ ظرفیـت   فرهنگی، ملی و قومی چون اسطورههاي  ظرفیت
البتـه  . نظر آنان مدتی است در جامعه به دلیل خردگرایی و علم محوري فراموش شده است

ۀ متفـاوت  ین دوره، دو رویا یرانیا يریا اشارات اساطیو  يا اسطوره يها تیش به روایدرگرا
ببرند بـا   یمدرن پ اتب مدرن و پستکم يها  شهیاند يه به ژرفاکنیبدون ا یبرخ. وجود دارد

آوردنـد،   يرو یو مـذهب  یمل يها  با اسطوره يو باز یاس تصنعکانه تنها به انعیناش يدیتقل
  .داختندپر یرانیا يها اسطوره يهنرمندانه و خلاقانه به بازساز املاًک یو برخ
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  دهۀ هفتاد و هشتاد يها در رمان حماسی يها اسطوره اسکانع) الف
 ۀی ـما ت بـن ی ـبـا محور  ییها ژه داستانیمنبعث از شاهنامه بو یحماسـ  اي روایات اسطوره

ر یاس اسـاط ک ـانع يهـا  ن جلوهین و پربسامدتریتر از برجسته »تقابل پدر و پسر«يا اسطوره
یسـان ایـن دهـه در بـازآفرینی یـا      نو رمـان ه به تمایل آنچ، قتیدر حق. در این دوره است
بـه   ییگـو  کنـد؛ پاسـخ   کمـک مـی  »پدرکشی و پسرکشـی «ۀیما با بن ییها بازنگري اسطوره

 »نوشـدارو «رمـان ، ن اسـاس ی ـبـر ا . جدال سنت و تجدد اسـت  یعنین بشر؛ یدغدغۀ امروز
 ر و پسـري پـد  گویی درونی بـه الگـوبرداري از داسـتان    علی مؤذنی به شیوة تک) 1370(
گـرد  ، تهمینـه ، رسـتم ، توازن اشخاص عمدة کتـاب بـا زال  . نوشته شد) رستم و سهراب(

بـه فضاسـازي و بازسـازي داسـتان بـر      ، آفرید و عناصر ماورائی مانند سیمرغ و نوشـدارو 
بـن مایـه    .)121: 1383دسـتغیب،  ( کنـد  مبناي اسطوره و پیوند حال با گذشته کمـک مـی  

اثـر محمـد علـی نیـز درگیـري پسـر و       ) 1370( »قش پنهانن«گیري و روایت رمان  شکل
خنجري ، مردي با ریش پهن و سیاه«با مشخصۀ  یپدري است که راوي در توصیف تابلوی

 نـد ک یعرضـه م ـ  »با نظاره غروب آفتـاب منتظـر مـرگ فرزنـد    ، بر پهلوي جوانی فروکرده
بـا الهـام از   ) 1373( »حیرانـی «محمد علی سـجادي در رمـان    .)1083: 1386میرعابدینی، (

، ها بـه آن اسـطوره   اسطورة سیاوش و فرنگیس شاهنامه و با گره زدن سرنوشت شخصیت
د عبـاس  یس«.سازد یار مکاي رمان را آش زند و جنبه اسطوره بین امروز و گذشته پیوند می

 یاس ـیدر آلمان به نگارش رمان س، ها خود به اسطوره یستیش مدرنیمطابق گرا »یمعروف
ن رمـان  ی ـدر ا يو. همـت گماشـت  ) 1379( »دون سـه پسـر داشـت   یفر« ادو اسطوره بنی

تفـاوت  ) سـلم و تـور  ، رجی ـا( دون و سـه پسـرانش  ی ـبا الگو گرفتن از اسـطوره فر  یاسیس
ان ی ـدر جر گـر یاز سـوي د  را ک سـو و اخـتلاف بـرادران   یاز  را پسران باهاي پدر  دگاهید

ه در دهـه  کح یل فصیاسماع .ندک یبه شیوة نمادین عرضه م، و پس از آن یانقلاب اسلام
در دهـۀ  ، رده بـود ک ـرا تجربه  يا اسطوره  تینش روایآفر، اوشیز با رمان درد سیشصت ن

سـهراب  «ب اسطورةکیارا با ترکآش) 1377( »پارس يمدکـ  يتراژد«هشتاد با نگارش رمان
ق به خل ـ »و مجنون یلیل«و افسانه  »خسرو کیس و یاوش و فرنگیس«و  »نه و رستمیو تهم

  .پرداخت »یشکفرزند«ۀ یما ت بنیبا محور يا اسطوره ياثر
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اي  محمد محمدعلی که باید از او به عنوان یکی از پرکـارترین روایـت پـرداز اسـطوره    
را ناظر بر شکوهمندي و سرانجام غمبار ) 1383( »جمشید و جمک«، دهۀ هشتاد نام برد

، همسـر جمشـید  ، جمـک  نخستین شهریار هفت اقلیم در اسـاطیر ایـران بـه روایتگـري    
جـذابیت خاصـی بـه رمـان     ، ایـن اسـطوره   یس ـیهاي محمدعلی در بازنو خلاقیت .نوشت

متـأثر از اسـطورة رسـتم و    ـ  )1382( »قصـۀ تهمینـه  «يا اسـطوره  تیاو روا. بخشیده است
ت زن یۀ نگاه شخص ـیمعاصر و از زاو یستینگرش فمن با سهراب و رستم و شغاد شاهنامه

رسـتم و سـهراب   «سنده به اسطورة یم نویرمستقیح و گاه غیصر يها اشاره. نوشت داستان
 یسـنده بـا خوانش ـ  ینو. دهـد  یاثر را با اسطوره نشـان م ـ  ینامتنیوند بیدائما پ »نهیو تهم
ه ک ـمعاصـر را   يهـا  نهیتهم یداستان زندگ، يا هنه اسطوریتهم یاز داستان زندگ يامروز

ت ی ـروا، ش انـد یخـو  يد بـرا ی ـجد یتیهـو  يدرجسـتجو ، روزگار يها یمطابق با دگرگون
  : ندک یم

ان افسـانه هـا و   ی ـام، از م ینـه سـمنگان  ید مـن تهم ی ـد بگویبه ذهنش رس يا هلحظ«
ا خـود را  ی ـگفـت آ  یماما نگفت و اگر ... ما هآمد یمعمول يها شما آدم يایاسطوره ها به دن

   .)170: 1382، یمحمد عل( »؟ردک یمه مردم کمضح
ـ  اسـت  یسـت یرد شـبه پسامدرن یک ـبا رو یه رمانکـ  »ر بادبرهنه د« در رمان یمحمدعل

انه، یو مش یبه مش»مهران«و»انکی«يراو يه فرزندان دوقلویوتاه با تشبک يزودیارا در اپکآش
، یمحمـدعل : ك.ر(پردازد  ین زوج مینش نخستیان، درباب آفریرانیا يا به طرح باور اسطوره

 كومت ضحاکرا با دوران ح يومت پهلوکحن رمان، یگر از اید ییدر جا يو .)172:  1387
  .)238: همان(ند ا هدون نشستیام فریه مردم آن در انتظار قکند ک یسه میمقا

د عطـاء االله  یس ـنوشتۀ  اجتماعیـ  با رویکردي سیاسی) 1382( »شانکسهراب « رمان
این اقتبـاس در  . است داستان رستم و سهراب شاهنامه از يامروز یاقتباس نیز یمهاجران

ها و گفتگوي آنها و چه هنگام توصـیف   جاي جاي کتاب چه در هنگام پردازش شخصیت
 يبه شـباهت ظـاهر  ، اتیسهراب و استوار ب يبه طور مثال در گفتگو .کاملاً مشهود است

  :شودیم اشاره اینگونه آقاخوان با رستم
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بـا  . بله« ،»با رستم؟« »سهراب جان، رابطه تو با رستم چطور است؟: ات گفتیاستوار ب«
ه دوفـاق اسـت،   ک ـش بلنـدش  یر. ماندیچشم خدا به پدرت باشد، مثل رستم م. آقاخوان

   .)112: 1383مهاجرانی، ( »ش رستمیدرست مثل ر
به هماننـدي آقـاخوان بـا رسـتم     ل مطلق ک يعنوان دانا سنده بهینورمان، 103در ص

  :کند صریحاً اشاره می
  .»دیرس یدو فاق به نظر مش رستم یقرمزش مثل رـ  ییش بلند و حنایر«

هماننـدي و اقتبـاس نویسـنده از اسـطورة      ایـن  يای ـهاي آقاخوان نیز گو حدیث نفس
  :ادشده استی

به زهـر   يغه پولادیت. دیشکرون یخنجرش را از غلاف ب نم؟کد با سهرابم چه یمن با«
. دبا تمام توان تیغه را بالا بـرد و در قلـب سـهراب فـرو کـر     . درخشید می آب داده خنجر

 یرنگـش مهتـاب  . لبخنـد زد . ردکسهراب فقط نگاه . دینه سهراب جوشیخون از س ۀچشم
پدرت من "دیخواست بگویم"جاست؟ کپدرم، پدرم : دست آقاخوان را فشرد و گفت. شد

اش مثـل قـدرت   افهیق. دید و برّاق سپر سهراب دیر خودش را در صفحه سپیتصو. هستم
 يوی ـچـه د . هسـتم  يویآه چه د.چشمانش را بست. ترتر و گرفتهرهیور بود، چند پرده تک

سـم   كجانان بر خا. ه داده بودکینه آقاخوان تیسهراب سرش را بر سمت چپ س .ام شده
   .)187: همان( »دادیهه سر میوفت و شک یم

بـراي ردة  "رستم و سـهراب "را ناظر بر روایت) 1382( »تهمینه«همدانی رمان  نادعلی
حسـین  « ۀنوشـت ) 1383( »جهانبانـان «رمـانِ  »پهلـوان مـدد  «. کنـد  نوجوانان بازنویسی می

سـاز   متأثر از شخصیت رستم در شـاهنامه درگیـر هفـت خـوان سرنوشـت      »خسروجردي
) 1385( »سـالمرگی «اصغرالهی در داستان بلند .شود؛ باشد به هدف خویش دست یابد می

هـاي   روایـت  دیـد ناگهـانی و درهـم آمیخـتن     با سبکی پسـامدرن و تغییـر راوي و زاویـۀ   
 ات دینـی ی ـو روا) سیاوش و کیکاوس، کتایون  گشتاسب و، اسفندیار( اي شاهنامه اسطوره

بـه بـازآفرینی دوبـاره آنهـا در     ) و حادثه عاشورا) ع(و اسماعیل )ع(اسطورة داستان ابراهیم(
  :هاست هاي ذیل گویاي بخشی ازاین روایت عبارت. پردازد قالب امروزي می

داداش . دي، رفـتم شـبانه گوسـفندي در قـدمگاه قربـانی کـنم      وقتی تو به دنیـا آم ـ «
هـا،   خوابی درمیان خواب و بی. شب دوباره حضرتشان به خوابم آمدند. مانعم شد. نگذاشت
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ـ  .صدایشان را شنیدم. روبرویم ایستادند. خاطر، مکدر رنجیده. ها، به دیدارم آمدند دلشوره
 ».مردمان زمـان فسـاد مـی کننـد    «: گفتند. راز شرم سرم را انداختم زی »تو از ما هستی؟«

علقه دنیـا  ...کاري بکن که ابراهیم خلیل االله کرد«: گفتند ».وفاي به عهد می کنم«: گفتیم
   .)40: 1386، یاله( »را از دل بکن

ها دم در، وقتی که با ما خداحافظی می کرد تا برود به جبهـه، او را تـوي بغـل     آن وقتـ  
... بعد دوتایی ایستادیم دم در و رفتن او را تماشا کـردیم . ه کردیمگرفتیم، بوییدیم و گری

بله تو، یادت می آید خـوابی را کـه بـرایم    «، »من«، »تو او را به مرگ فروختی؟«: لیلا گفت
تـو او را فرسـتادي سـوي    «: لیلا گفـت  »چته نصف شبی«. از خواب پریدم... »گفته بودي؟

  .)68 ـ 67: همان( »مرگ تا خودت زنده بمانی

. جایی که شـب قبـل او را یواشـکی چـال کـرده بـودم      . فردا دلواپسی رفتم توي کوچهـ  
خاك دست نخورده بود و جایی که او را به خاك سپرده بودم، علفکـی  . درست پاي دیوار

  ) 129ـ  128: همان( »...روییده بود] یادآور گیاه سیاوشان[سبز
انـد کـه اولـین تجـارب      یـز ظهـور کـرده   البته در این دوران داستان نویسان دیگري ن

یکـی از آن   »آرمـان آریـن  «.انـد  ردهک ـهاي شاهنامه عرضـه   خویش را با بازنویسی اسطوره
هـاي   نویسندگان جوان و موفق است که براي تحریک احساسات ملـی و احیـاي اسـطوره   

 )1383( »پارسـیان و مـن  «اش بـا عنـوان   گانـه  هاي سـه  در رمان، در میان نوجوانان یرانیا
بـه  ، سورئالیسـتی  یهاي اصلی داسـتان در فضـای   تلاش کرده است با قراردادن شخصیت

اسـطورة  ، امروزي از اساطیر شاهنامه؛ چون اسطورة ضحاك مـاردوش  یروایت نمادین ول
ن یبـا از آخـر  یه تقرزاد محمد قاسم. بپردازد... فریدون و، کاوه آهنگر، دستان زندگی رستم

 يشـاهنامه در قالـب رمـان رو    يهـا  ه بازنویسی داسـتان ه بکن دوره است یسندگان اینو
ه آشـکارا بـر   ک ـاسـت  ) 1387( »اوشیس ـ«نه رمانین زمین تجربۀ او در ایاول. آورده است

  )4(.با کمترین دخل و تصرف و خلاقیت بازنویسی شده است یت فردوسیروا يمبنا

  
  دهۀ هفتاد و هشتاد يها در رمان یزرتشت يها اسطوره اسکانع) ب

و  یر زرتشـت یاز اساط يریگ بهره، ن دو دههیدر ا یرانیر ایگر بازتاب اساطید يها لوهاز ج 
   .است قبل از زرتشت یر بومیاساط
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 يا  اسـطوره  يهـا  تی ـروا ل خردهکو بازتاب آنها به ش، يد مانویچون اسطورة زروان در عقا
اي ه ـ بـا پـس زمینـه   ) 1372( »فـرار فروهـر  «اسـماعیل فصـیح در رمـان   . هاسـت  در رمان
هـاي داسـتان     گفتـار و پنـدار شخصـیت    ،رفتار، هاي زرتشتی به توصیف داستان اسطوره
ذهـن  ، شناسـی  پردازد؛ تا ضمن ارائه دانش زرتشتی خصوص دکتر جعفر فروهر می خود به

محمـد محمـد علـی    . ندکاي رمان خویش معطوف  مخاطبان خویش را به فضاي اسطوره
 یبـه بـازخوان  ) 1385( »مشـی و مشـیانه  «اي  رهدر این حوزه نیز با نگارش روایـت اسـطو  

ت ی ـروا يسـاز  یانونکوي با . اسطورة آفرینش از منظر زرتشتیان ایران باستان می پردازد
پـردازي مردانـه را در عصـر حاضـر      مرکزیت روایـت ، ندک یتلاش م) همسر مشی( مشیانه

گـرش  اي را کـه بـه دلیـل مردمحـور بـودن و همچنـین ن       بشکند و نقـش زنـان اسـطوره   
نیـز در   يشـور کفرهـاد  . احیـا نمایـد  ، مردسالارانۀ اساطیر ایـران نادیـده انگاشـته شـده    

 يو، پـردازد  یزرتشت م ـ یداستان زندگ ینیبه بازآفر) 1386( »ن سفر زرتشتیآخر«رمان
پـردازد و   ینش م ـیآفـر  يا اسـطوره  يها تین و خرده روایدر سراسر رمانش به نقل مضام

ماقبل زرتشت و پس از او آشـنا   يا اسطوره يها شهیا با اندله خوانندگان خود رین وسیبد
یکی دیگر از آثاري اسـت کـه   ، زینوشتۀ آرمان آرین ن) 1387( »اشوزدنگهه«رمان .ندک یم

ان یاي زرتشت هاي اسطوره زندگی یکی از شخصیت، هاي زرتشتی به قصد پردازش اسطوره
  .را بازنویسی و احیا نموده است

  
  گیري نتیجه

اي در آنهـا   هاي اسـطوره  هاي معاصر که آشکارا یا پنهان مضامین و روایت به رماننگاهی  
گـرا در   دارد تا از وجـود و گسـترش جریـانی اسـطوره     ما را بر آن می، بازتاب داشته است

 يهـا  تین و روایهایی که در استفاده و بازتاب مضام رمان هاي معاصر سخن بگوییم؛ رمان
 یح ـیو تلم ین ـیتنهـا بـه اسـتفاده تزئ    یاند؛ برخ فی متفاوتاز نظر کمی و کی يا اسطوره

 ين دردهـا کیتس ـ ين مأمن برایر را بهتریاز اساط يامروز یسیبازنو یبرخ، تفا نمودندکا
با تلاش خلاقانـه   یند و گروها هدانست یو فرهنگ یت ملیهو یابیو باز یو اجتماع یشخص

 یـک امـل  کدند با طـرح  یوشکردند و آو يها در رمان رو اسطوره يو بازپرداز یسیبه بازنو
   .)يا هت اسطوریروا( نندیافریاز آن اسطوره ب يامروز یتیروا، اسطوره در عناصر رمان
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از  یاجتمـاع  و یخیاعم از تـار  یفارس يها رمان، مرداد 28 يودتاکه قبل از کنیبا وجود ا 
مواجـه   »بـوف کـور  «هـاي چـون    گـاه بـا رمـان    ینصیب نبود و حت ـ بی يا اشارات اسطوره

ن رویکـرد  یند؛ اما نخستا هها روي آورد متناقض نما به اسطوره يها شیشویم که با گرا می
 یو تصـنع  یکسـتات یا، منفعلانه یشینویسان ایرانی با گرا ها در رمان بازخوانشی از اسطوره

آغاز شد؛ زیرا غلبۀ احساس شکست و سرخوردگی ناشی از سـقوط دولـت مصـدق و ایجـاد     
ر و استفاده از زبان نمـادین آنهـا   ییسان را به انعکاس گسترده اساطنو رمان آور، فضاي خفقان

شـتر  یب ،57تا پیروزي انقلاب 32این دوران؛ یعنی از سال یاي مل هاي اسطوره روایت. کشاند
آن  يهایی است که از شاهنامه برآمده است یا به نوعی بازخوانی و بازسـاز  معطوف به روایت

ســپس مضــامین و . ن اســطوره ســیاوش و رســتم و ســهرابدر قالــب امــروزي اســت؛ چــو
  .از بوف کور هدایت يرویبه پ زرتشتی چون اسطوره آفرینش اي ههاي اسطور روایت

ها احسـاس نشـد؛    با پیروزي انقلاب ضرورتی براي بازآفرینی و بازپرداختن به اسطوره
بـازنگري و   ضـرورت ، هـاي دینـی و مـذهبی    با گرایش ظهور و تداوم انقلابی ایدئولوژیک

هـاي   روایـت ، هـا  در چنین فضایی برخـی از رمـان  . انعکاس اساطیر ملی را دگرگون نمود
کننـد و   و روایت حماسی عاشورا را منعکس می) ع(و اسماعیل) ع(دینی چون روایت ابراهیم

رسـتم  «، »رستم و سـهراب «شاهنامه چون یحماسـ  يا اسطوره يها تیبه بازتاب روا یبرخ
متـأثر  ، نویسان رمانبسیاري از ، اما پس از جنگ تحمیلی. پرداختند »شسیاو«و  »و شغاد

بـه انعکـاس برخـی اسـاطیر     ، از سبک مدرنیسم و تمایل آن سبک در بازنمـایی اسـاطیر  
نویسـان   رمـان معروفـی و مـؤذنی تعـدادي از آن    ، براهنـی . در رمـان روي آوردنـد   یرانیا

 ـیا اي هي اسطورها با آغاز دهۀ هفتاد سیر توجه به روایت. هستند و ضـرورت گـرایش    یران
به آن بیش از پیش نمایان شد؛ زیرا در این دهه و دهـۀ هشـتاد کـه ادامـه آن محسـوب      

ادبـی و سیاسـی پسـامدرن در کنـار مدرنیسـم رشـدي گسـترده        ، سبک فکري، شود می
دیگر نه به دلایل نوستالژیک؛ بلکـه بـه دلیـل گریـز از     ، نویسان این دو دهه رمان. یابد می

ان ی ـرانیا يا ر اسطورهکت تفیدر ماه يبازنگر، ایجاد انسجام و جذب مخاطب، تکرارزدگی
ست و گاه به دلایل سیاسی یپسامدرن مثل فمن يرکف يها انیجر کمکو انتقاد از آن به 

ن یگسترة استفاده از مضـام . و بازتفسیر اساطیر روي آوردند یبازخوان، به اقتباس و حزبی
ــیي اا هــاي اســطوره و روایــت ــیش از گذشــته اســت  یران ــن دوران ب ــت یدر حق. در ای ق

انسـجام بخشـی و جـذابیت آثـار و تبیـین       يبـرا ، ن دورهی ـا يگـرا  سان اسـطوره ینو رمان
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 يای ـوند زدن دنیبا پ، شیعصر خو یو اجتماع یاسیر اوضاع سیو تفس یذهن يها افتیدر
 يا هاي اسطوره روایت. آوردند يرو يا اسطوره يها تیبه روا، بشر یمعاصر و گذشتۀ آرمان

دسـتۀ اول روایـات   : بنـدي نمـود   توان در دو دسـتۀ ذیـل طبقـه    این دو دهه را می یرانیا
، حماسی شاهنامه کـه بـه ترتیـب بسـامد شـامل اسـطورة رسـتم و سـهراب        ـ  اي اسطوره
اي متـأثر   دستۀ دوم روایات اسطوره. فریدون و اسفندیار است، جمشید وضحاك، سیاوش

  .زرتشتی چون اسطورة آفرینش مشی و مشیانه يها اسطورهاز بوف کور و 
  

  نوشت پی
الگـویی بازسـازي شـده از    . بوف کور داستان سرگشتگی انسان در شـناخت خـویش اسـت   . 1

اي بـه صـورت غیرخطـی     اساطیر هند و ایرانی که با درهم تنیدن روایات متفاوت اسطوره
ور را بایـد نمونـه واقعـی آثـار     به دلیل شیوه نویسندگی هدایت بوف ک. نوشته شده است

ومشـیانه، مهرگیـاه، اسـطورة ازدواج     اسـطورة مشـی   .شـمرد ) polysemic(چندصـدایی  
اسـطورة فرشـته و ایـزد بـانوي      ،)36ـ  26 : 1376 ،شمیسا: ك.ر(جادویی بر اساس آیین تانترا 

) 70 : 1383تسـلیمی،  : .ك.ر(جمـک    و اسطورة جمشـید و  )16: پور، پیشین لیاسماع: ك.ر(ها  آب
  .اي منعکس شده در داستان است هاي اسطوره هایی از آن روایت نمونه

چـون   هاي شاهنامه نظر داشته است؛ نویسی نیز به روایت زمینه نمایشنامه ارسلان پوریا در. 2
      .)1347(و تازیانۀ بهرام ) 1336(حماسی تراژدي افشین ـ  نمایشنامه تاریخی

 یبعد از مرگ ناجوانمردانـه پـدر در پ ـ  ) اوشیخسرو فرزند سیکبدل (وسف یخسرو، فرزند . 3
شـه بـه   ین اندی ـبه دست او دهـد تـا ا   یقصد دارد تفنگ »يزر«است و مادر او ییجو انتقام

نم، اما حـالا بـا   کط آرام بزرگ یم را با محبت و در محیها خواستم بچه یم«: ونددیوقوع بپ
  .)252: 1380انشور، د( »دهم ینم به دست خسرو تفنگ مک ینه بزرگ مکی

هفتـاد و   يهـا  دهـه (هـاي کوتـاه ایـن دوره     هاي حماسی در داسـتان  گیري از اسطوره بهره. 4
یوزپلنگانی که با من «مجموعه در»کشان سهراب شب«داستاننیز رواج دارد؛ مانند ) هشتاد
من قاتـل  « در مجموعه داستان بن بستاثر بیژن نجدي، داستان کوتاه ) 1373( »دویدند

   .نوشتۀ احمد دهقان »سرتان هستمپ
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  منابع
 .پارسیان و من، چاپ هفتم، تهران، موج) 1385(آرین، آرمان 

 .نون و القلم، تهران، گهبد) 1383(آل احمد، جلال 
، ترجمۀ بهار مختاریـان و فضـل االله پـاکزاد،    »بررسی ساختاري اسطوره«) 1373(استراوس، کلودلوي  

 .159ـ  135اره چهار، صص فصلنامه ارغوان، سال اول، شم
 .یح، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیل فصیاسماع ینقد مجموعه آثار داستان) 1386(اجاکیانوس، آناهید 

 .، گسترة اسطوره، چاپ دوم، تهران، هرمس»یرانیا يها  تحول اسطوره«) 1386(، ابوالقاسم پور لیاسماع
  .، چشمهسالمرگی، چاپ دوم، تهران) 1386(الهی، اصغر 

  .رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاري، چاپ سوم، تهران، سروش) 1385(الیاده، میرچا  
  .ران، چاپ دوم، تهران، آگاهیر ایدر اساط یپژوهش) 1376(بهار، مهرداد  
ها و مقالات  ، مجموعه سخنرانی»گذر از مدرنیسم به پست مدرنیسم در رمان«) 1374(ن ینده، حسیپا

  .ینار بررسی مسائل رمان در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامینخستین سم
جهان بینی در ایران پیش از انقلاب، گزارش احمد سمیعی گیلانی، تهـران،  ) 1386(پدرسن، کلاوس 

  .فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
  .لوفری؛ تهران، نیهست يبزرگ بانو) 1386( ی، گلیترق

  .ی در ادبیات معاصر ایران، تهران، اخترانیه هاگزار) 1383(تسلیمی، علی 
  .شکوفایی داستان کوتاه، چاپ دوم، تهران، علمی) 1374(ه، صفدر زاد تقی
  .ریدگاه، چاپ اول، تهران، صریجنگ از سه د) 1386(ف، محمد یحن

  .، اسطوره و ادبیات، چاپ دوم، تهران، سمت»اسطوره در ادبیات تطبیقی«) 1384(جواري، محمدحسین 
  .یسووشون، چاپ پانزدهم، تهران، خوارزم) 1380(ن یمیدانشور، س 

  .از دریچه نقد، تهران، خانه کتاب) 1386(دستغیب، عبدالعلی 
  .کالبد شکافی رمان، تهران، سوره مهر) 1383(دستغیب، عبدالعلی 
سمینار ها و مقالات نخستین  ، مجموعه سخنرانی»نگاهی به رمان فارسی«) 1374(دستغیب، عبدالعلی 

  .بررسی مسائل رمان در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  .رد، گفت و گذار سپنج، تهران، چشمه و پارسی) 1371(دولت آبادي، محمود 

  .پیکرگردانی در اساطیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 1383(رستگار فسایی، منصور 
  .و رمز، تهران، سروش اسطوره) 1387(ستاري، جلال 

  .24هاي کوتاه جنگ، ادبیات داستانی، شماره  بررسی ساختار داستان) 1373(سلیمانی، بلقیس 
  .هاي داستان نویسی در ایران، تهران، چشمه مکتب) 1387(ري، قهرمان یش

  .داستان یک روح، چاپ سوم، تهران، فردوس) 1376(شمیسا، سیروس 
  .هان اسطوره به فلسفه، چاپ دوم، تهران، هرمسگذار از ج) 1384(مران، محمد یض

  .گفتمان و جامعه، تهران، نی) 1380(عضدانلو، حمید 
سـت  یمۀ اول قرن بین يها شنامهیونان باستان در نمای يها ظهور اسطوره«) 1384(لا ی، ليغرو يغفور

  .ات، تهران، سمتی، اسطوره و ادب»فرانسه
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  .چشمه، تهران، یخیرمان تار) 1381(غلام، محمد 
  .کتاب مقدس و ادبیات، ترجمۀ صالح حسینی، تهران، نیلوفر: رمزکل) 1379(فراي، نورتروپ 
تحلیل انتقادي گفتمان، ترجمۀ فاطمـه شایسـته پیـران و دیگـران، تهـران،      ) 1379(فرکلاف، نورمن 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  .ران، توسبندهش، ترجمۀ مهرداد بهار، چاپ سوم، ته) 1385(فرنبغ دادگی 

  .شاهیعل یاوش، چاپ پنجم، تهران، صفیدرد س) 1377(ل یح، اسماعیفص
  .هاي سمبلیک، جلد دوم، ترجمۀ یداالله موقن، چاپ دوم، تهران، هرمس فلسفۀ صورت) 1387(رر، ارنست یاسک

  .پایه گذاران نثر جدید فارسی، تهران، نی) 1384(کامشاد، حسن 
  .تهران، ثالث، یخیرمان تار) 1388(اچ، گئورگ کلو

  .نظریه هاي روایت، ترجمه محمد شهبا، چاپ دوم، تهران، هرمس) 1386(مارتین، والاس 
  .هاي رمان فارسی، تهران، فرزان روز نظریۀ رمان، ویژگی) 1382(محمودیان، محمد رفیع 

  .نه، تهران، افقیقصۀ تهم) 1382(، محمد یمحمدعل
  .م، تهران، مرکزبرهنه در باد؛ چاپ پنج) 1387( ، محمدیمحمدعل

  .داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران، فرزان) 1373(مسکوب، شاهرخ 
هاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجري و محمد نبوي، چاپ  نامه نظریه دانش) 1385(مکاریک، ایرنا 

  .دوم، تهران، آگه
  .و امید ایرانیان سهراب کشان، چاپ سوم، تهران، فرهنگ معاصر) 1383(مهاجرانی، سید عطا االله 

  .نویسی ایران، چاپ چهارم، تهران، چشمه صد سال داستان) 1386(میرعابدینی، حسن 
  .نویسان ایران، تهران، چشمه فرهنگ داستان) 1386(میرعابدینی، حسن 
، تهـران،  )ش 1320از آغـاز تـا   ( یش ـیو نما یات داسـتان یر تحول ادبیس) 1387(میرعابدینی، حسن 

  .یادب فارسفرهنگستان زبان و 
، مجموعۀ مقالات ادبیات داستانی در ایران زمین، ترجمـۀ پیمـان   »داستان بلند«) 1382(یاوري، حورا 

  .متین، تهران، امیرکبیر
  .ادبیات پسامدرن، چاپ دوم، تهران، مرکز) 1381(یزدانجو، پیام 
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∗»سالمرگي«اي  تحليل بينامتني روايت اسطوره
 

   
  گدليدكتر سعيد بزرگ بي

  تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  دكتر حسينعلي قبادي

  تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  ∗ زاده سيد علي قاسم

  چكيده 

همزادي و تلازم ادبيات داستاني با تحولات جهان جديد و ويژگي روايي رمان و توانايي اين 
 موضوعات متنوع و بازتاب سلايق، روشها، سبكها و همچنين قالب داستاني معاصر در انعكاس

نمايش افكار و عقايد و گفتمانهاي رايج جامعه، موجب شد ساختار و عناصر روايي رمان، 
اين رويكرد . ها يا اشاره به آنها به حساب آيد ترين زمينه براي ظهور و انعكاس اسطوره گسترده

ها به دليل توجه آنان به دلالتهاي   انعكاس اسطورهمحور در استفاده و نويسان اسطوره رمان
 .دهد اي، امكان تحليل بينامتني مي هاي مورد نظر خود به رمان اسطوره معنايي و نمادينِ اسطوره

ها را در قالب روايت در دورة جديد، بايد يكي از عناصر شاخص در  بازآفريني اسطوره
رو، اين مقاله در پي تحليل روايت شناسانه با  ازاين. رهيافت ادبيات پسامدرن به شمار آورد

، يكي از رمانهاي پست مدرنيستي ايران است كه با محوريت دو »سالمرگي«رويكرد بينامتني 
اي پسركشي و  در قالب روايتهاي اسطوره» تقابل مرگ و زندگي«اي يكي  بنمايه كليدي اسطوره

از آنجا كه پردازش روايت . رفته استبا تأكيد بر مظلوميت قهرمانان شكل گ» قرباني«ديگري 
جزء نخستين » سالمرگي«اصلي داستان معطوف به جنگ تحميلي يا متأثر از آن است، 

  .گيرد نويسان ايراني در باره جنگ قرار مي هاي پسامدرني رمان تجربه
مدرنيـستي، تحليـل       اي، رمان سالمرگي، رمان جنگ، رمان پـست         روايت اسطوره : ها  كليد واژه 

  .متنيبينا

                                                 

 12/11/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/8:    تاريخ دريافت مقاله

  رس مدربيتدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ت* 



 
ي

ها
ش

وه
ژ
 پ
ه
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

2
5

ز 
يي
پا
 ،

1
3
8
8

   

10 
� 

 بيان مسئله
نويسي معاصر، رويكرد پست مدرنيستي است كه  يكي از جريانهاي تأثيرگذار در رمان

در . با الگوبرداري ناقص از غرب در ايران رايج شده استهفتاد تقريباً از اوايل دهه 
سابقه به گرايشهاي جديد داستاني، پست مدرنيسم در ايران به دليل  پرتو رويكرد بي

 -خاص خود با شتابزدگي و بدون تأمل در ميزان تطبيق آن با فرهنگ ايرانيجذابيتهاي 
هاي چنين شتابزدگي انتخاب گزينشي  از نشانه. نويسي شد اسلامي وارد حوزة داستان

اي كه  ها و گاه شگردهاي پردازش پسامدرني در رمانهاي اين دوره است به گونه انديشه
مه ويژگيهاي ساختاري و محتوايي پسامدرنيستي توان اثري در ايران يافت كه ه كمتر مي

نويسي و انعكاس  گاه بدين شيوه داستان از نويسندگاني كه گاه و بي. را داشته باشد
، »محمد محمدعلي«، »عباس معروفي«توان از  اند، مي باورهاي پسامدرن علاقه نشان داده

 و چند تن ديگر »محمدرضا كاتب«، »ابوتراب خسروي«، »اصغر الهي«، »ا براهنيضر«
  .نام برد

هاي ديگر ادبيات  نويسي به مرور به حوزه توجه به چنين شگردهاي نو در داستان
داستاني چون رمانهاي جنگي يا متأثر از موضوع جنگ تحميلي نيز كشيده شد با وجود 

در ميان . نويسان جنگ رونقي چندان نيافت اينكه پيروي از اين سبك در ميان داستان
با وجود » اصغر الهي«نوشتة » سالمرگي«رتبط با جنگ يا متأثر از آن در ايران، رمانهاي م

رويكرد منفي نويسنده به جنگ به دليل استفاده از شيوة پسامدرنيستي و ياري جستن از 
اي در تبيين گفتمانهاي موجود در ايران پس از جنگ تحميلي، اثري  روايتهاي اسطوره

شود كه بدانيم  يت اين داستان بلند، زماني آشكار مياهم. آيد قابل توجه به شمار مي
اند چنانكه بايد از ظرفيتهاي  نويسان حوزه جنگ تحميلي در ايران، نتوانسته داستان

بيكرانه اسطوره در انسجام و اقتدار متن و جذب مخاطبان بيشتر و حتي استفاده از 
 خودگذشتگيهاي رزمندگان ظرفيتهاي حماسي اساطير براي تبيين و تفسير قهرمانيها و از

در جنگ تحميلي بهره ببرند؛ لذا كوشش اندك نويسندگاني چون حسن بني عامري، كه 
در صدد استفاده از آن ظرفيتها برآمده، » فهمند گنجشكها بهشت را مي«مشخصاً در رمان 

اي است و هرگونه  اي، بسيار ضعيف و دور از فهم اسطوره اساساً از ديدگاه اسطوره
به راه اي  هاي اساطيري و تحليل آن بر مبناي روايت اسطوره راي نمايش جلوهتلاش ب

  .جايي نخواهد برد
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با اين اوصاف در اين مقاله با روشي تحليلي، مبتني بر رويكرد بينامتني كوشش 
بررسي و تحليل، و جايگاه اسطوره در » سالمرگي«شود كه عناصر روايي رمان  مي

  .اي معنايي آن، نشان داده شودساختار روايي رمان و دلالته

   روايت و عناصر آن در رمان-1

» شناسي روايت « از روشهاي جديد علمي در تحقيقات ادبي معاصر بويژه ادبيات داستاني، 

  .است

پيچيدگي و گستردگي عوامل اين رويكرد جديد از يك سو و جذابيت ساختار و 
 از ناقدان ادبي را به خود دهنده روايت از ديگر سو، توجه بسياري عناصر تشكيل

نظرية ادبي و فرهنگي، روز به روز، بيشتر  «اي كه امروزه  معطوف كرده است به گونه
مدعي مركزيت روايت در فرهنگ شده و استدلال هم بر اين است كه داستان، ابزار 

نويسان  بر اين اساس است كه داستان. )110:1382كالر، (» اصلي ما براي درك امور است
گاه كه   آنهاين موضوع بويژ. كنند يه بر روايت، فرهنگ جامعه خويش را بازگو ميكتبا 

شود؛ زيرا  گفتمانهاي جديد در جامعه سر برآورد، توجه بيشتر نويسندگان را موجب مي
آيد، منتقدان و نويسندگان  اي پديد مي كه روايتهاي تازه  به قول والاس مارتين، هنگامي

وي . هايشان بازنگري كنند يا پيوستي به آنها بيفزايند ر ديدگاهشوند د اغلب ناگزير مي
  :آورد نمودار زير را در اثبات عقيده خود مي

 
  
  
  
  
  
  

  )16:1386مارتين، (هاي تأثيرگذار در روايت   زمينه-1نمودار 
توالي «، )49:1383وبستر، (روايت، كه اساساً از آن به عنوان دستور زبان داستان 

نقل سلسله «، )20:1386تولان، (» زند و آگاهانة وقايعي كه از شخصيتها سر ميشده  راكاد
رخدادهايي كه در زمان و مكان به واسطه كنش شخصيتها و از طريق راوي بيان 

و گاه پيرنگ ) 11:1387كنان، -ريمون(» اي از رخدادها زنجيره«، )79:1380آسا برگر، (» شود مي
ترين مباحث در نقد ادبي  كنند، يكي از مهمترين و پيچيده د مي يا)57: مارتين، پيشين(

 هاي اجتماعي، قواعد فرهنگي زمينه

 )اي رشته ادبي، زبان شناختي، ميان(هاي تحليلي شكلي  ديدگاه

 خواننده  روايت-راوي 

 نويسندگان

 تاريخ

 سنت ادبي
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اما اگر عناصر روايي از ميان . رو تعريف جامع و مانع آن دشوار است ازاين. امروز است
شناسي استخراج شود به چهار عنصر مشترك خواهيم  تعاريف موجود در زمينه روايت

 كنشهايش، رخداد يا رخدادها و راوي و زاويه ديد، شخصيت به همراه گفتگو و: رسيد
تسلسل عليّ و زماني كه همگي اين عناصر در زنجيره پيرنگ داستان، كه همان اساس 

 .كند و در محدوده آن قابل تفسير است شود، عمل مي روايت تلقي مي
شناس روس، انجام  شناسي، كه پراپ، ريخت از زمان اولين تلاشهاي علمي روايت

شناسان از ديدگاه خاص خود به يكي از اين عناصر   از روايتداده است، تاكنون هر يك
اند؛ مثلاً براي پراپ ساختار فعل  توجه كرده، و آن را كانون اصلي روايت به شمار آورده

: ك.ر(. بيشتر از اسم و خود شخصيت اهميت داشته است) كاركرد(و كنش شخصيت 
و » هنري جيمز« رخداد و  به زمان روايت و»ژرار ژنت« يا )فصل دوم: 1386پراپ؛ 

مارتين، : ك.ر(اند  به راوي و زاويه ديد توجه بيشتري نشان داده» فريدريش اشپيل هاگن«
شناسان را در اين باره در چهار نظريه  اختلاف نگرش روايت» والاس مارتين«. )99:1386

 در پردازاني كه معتقدند ساختار بنيادين روايت را بايد نخست نظريه: كند خلاصه مي
دوم آنها كه بهترين راه شناخت روايت را ). مثل خودِ والاس مارتين(پيرنگ آن جست 

دانند  بازسازي زماني خط داستاني و بررسي تغييرات ايجاد شده در روايت داستاني مي
سوم آناني كه روايت را از بررسي ). مثل ژنت و برخي از فرماليستها و ساختارگرايان(

كنند و سپس نقطه ديد را فن انتقال روايت به خواننده  ز ميكنش، شخصيت و مكان آغا
 گروهي كه تنها به عناصر داستاني مچهار). كنان مثل چتمن و شلوميث ريمون(دانند  مي

مارتين، (پردازند  خاص، چون نقطه ديد، گفتمان راوي درباره خواننده و مانند آن مي
79:1386-80.(  

  اي رمانهاي پسامدرناي يكي از ويژگيه  رويكرد اسطوره.2

انديشة . گمان توجه به اساطير از ويژگيهاي اساسي مكتب پسامدرنيسم است بي
هيچ پديده طبيعي و هيچ «پسامدرني همانند انديشة مدرنيستي به نظرية كاسيرر، كه 

كاسيرر، (» نيست كه قابل تفسيبر به وسيله اساطير نباشد اي مربوط به حيات انسان پديده
  . مان دارد؛ اما بين نگرشهاي آن دو، تفاوت ماهوي وجود دارداي) 105:1360

پيروان مدرنيسم به قدرت اسطوره در انسجام بخشي به سـاختار رمـان، بـاور دارنـد و                  
استفاده از آن را براي انسجام رمانهاي مدرنيستي، تلاشي براي جبران از هم گسيختگي               

ادبيات داستاني را مـأمني بـراي در        خواستند    دانند؛ زيرا نويسندگان مدرن مي      زندگي مي 
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امان ماندن از سرگرميهاي مبتذل و پيرنگهاي سطح پايين داستانهايي تبديل كنند كـه در               
  . )231:1386لاج، (شوند  دورة مدرن به وفور نوشته مي

وحدتي دنياي  انسجامي و بي ها در نشان دادن بي اما از ديدگاه پست مدرنيستها، اسطوره
نويسي و تعدد و تكثر روايت و راوي،  كنند؛ لذا چندپارگي و آشفته ميمعاصر بهتر عمل 

  ).39:1386، و هم؛ 104:1374پاينده، (اساس كار آنهاست 
بينامتنيت پسامدرن نيز يكي از نمودهاي صوري ميل خواننده به از ميان برداشتن فاصله              

و نبايد آن را بـا  اي جديد است    بين گذشته و حال و نيز ميل بازنويسي گذشته در زمينه          
ميل مدرنيستي نظم بخشيدن به زمان حال از طريق زمان گذشته يا ميل به باشكوه جلوه             

نويـسان پـسامدرن،      رمـان . دادن گذشته در تباين با حقارت زمان حـال، اشـتباه گرفـت            
دانند، بلكه با استفاده      اعتبار كردن تاريخ يا اجتناب از آن نمي         بينامتنيت را تلاش براي بي    

بينامتنيت ايـن پژواكهـاي بينـامتني را        . گردند   آن مستقيماً با گذشته ادبيات رويارو مي       از
دهد؛ به اين صورت ابتدا تلميحات تأثيرگذار آنها را  مورد استفاده و سوءاستفاده قرار مي

كند و سپس تأثيرشان را بـا اسـتفاده از طعنـه و رويـدادهاي خـلاف                   در متن مستتر مي   
اي از مفهـوم      در مجمـوع در بينامتنيـت پـسامدرن چنـدان نـشانه           . دسـاز   انتظار زايل مي  

نگر وجـود نـدارد؛ آنچـه     اي يكتا و نمادين و ژرف     به منزلة مقوله  » اثر هنري «مدرنيستي  
  ).229-228:1383هاچن، (اند  هم متوني كه پيشتر نوشته شده هست، متن است و بس، آن

لاً نوشته شده، برگزيده شود؛ به شكل از ديدگاه پسامدرنيستها اسطوره بايد از متن قب
كوپ، (اي باز تفسير گردد تا بدين وسيله فراموش نشود  ديگري درآيد و به طريق كنايه

يك دليل آنان براي چنين كاري، احساس تهي شدن ادبيات امروز است، اما . )200:1384
 در واقع دليل مهمتر شايد اين باشد كه باور دارند، واقعيتهاي پذيرفته شده امروز

نويس  رماننظر تر از  ايم؛ به بيان ساده داستانهايي هستند كه ما در بارة گذشته ساخته
تر از پرداختن به تماميت  اهميت پسامدرن، پرداختن به رخدادها و مسائل جاري، كم
  ).23:1386لاج، (اند  تخيل فرهنگي است كه داستانهاي قديمِ جهان پرورانده

از ميان بردن فاصله و تمايز ميان تاريخ و اسطوره با مدرن در پي  هنرمند پست
اي در رمان، احساس اتحادي بين شخصيتهاي اساطيري و معاصر  كاربرد روايت اسطوره

اما ايجاد چنين اتحادي و معنادار كردن اسطوره در دورة معاصر . آفريند در مخاطبان مي
ن است كه همواره مردم هر بدون دخل و تصرف تقريباً ممكن نيست؛ زيرا اعتقاد بر اي

پوشانند و  اي اساطير را مطابق با احتياجات خود و مقتضيات زمان، لباسي نو مي دوره
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آنكه گوهر اسطوره در  بخشند بي اي مي وسيله به آن جان تازه كنند و بدين بازسازي مي
  ).217:1362الياده، (اين روندِ تجديد يا بازآفريني، تغييرپذيرد 

دنبال باز تعريفي از انسان معاصر است و بازگشت به اسطوره از پسامدرنيسم به 
زده در كشف دوبارة كليت انساني خويش تلقي  منظر بشر، تلاشهاي انسان مدرن

ناتواني انسان معاصر از انطباق با دنياي جديد، تعارض فكري و هويتي و . گردد مي
ان، او را چنان به رويارويي با دريافتهاي جديد از زندگي و چيستي خلقت و انس

زده و نو در  سرگشتگي فلسفي كشانده كه براي جبران يا تطبيق بهتر با اين فضاي مدرن
رو، نويسندگان پسامدرن،  از همين. ها برآمده است پي كمك گرفتن از اسطوره

كشند؛ تصاويري  زده به تصوير مي شخصيتهاي رمانهاي خود را با دروني آشفته و بحران
هاي مطرح در منطق   از مؤلفه-)Embedding(» گيري درونه«فهوم كه متناسب با م

  . شوند  ارائه مي- اي و تحليل بينامتني مكالمه
شود، تـصور شـخص در بـارة          گيري نوعي از بيان دوصدايي است كه موجب مي          درونه

اين امر منجر به ظهور     . خودش تحت تأثير كلام شخص ديگر دربارة خود او قرار گيرد          
شود كه در آن كـلام يـك شـخص بـا مكـث همـراه                  مي» اه مضطربانه نگ«سبك خاص   

  ).126:1385مكاريك، (كنند  هاي وصفي و ترديدها آن را دچار وقفه مي شود و وابسته مي
نظمي و عدم قطعيت و نبود حقيقت واحد در جهان، تغيير آني و مداوم  اعتقاد به بي

يدن عناصر ضد و نقيض مانند ، درهم تن)دگرديسي شيوة روايت(در شيوة روايتي اثر 
كند كه  اين باور را القا مي... تخيل و واقعيت، جادو و معجزه، اسطوره و تاريخ و

رمانهاي پسامدرن ساختاري آشفته دارند؛ لذا جستجوي ساختار منسجم و هدفمند در 
پسامدرن دقت كنيم در اين اما اگر به ژرفاي داستانهاي . داستانهاي پسامدرن اشتباه است

شك ظهور روايت  رو هستيم كه بي نظمي ظاهري با ساختاري منسجم و هدفمند روبه بي
ريزي پيرنگ داستاني و عناصر روايي بر مبناي اسطوره را بايد  اي و طرح اسطوره

فرايند روايتي  «امروزه اي از وجود انسجام باطني و دروني آنها دانست؛ زيرا  نشانه
انسان و يافتن و انسجام صوري در آشفتگي كردن، يكي از شكلهاي عمده ادراك 

هاچن، (» روايت، ابزاري براي تبديل كردن دانستگي به بيان است.گردد رويدادها تلقي مي
306:1383.(  

  بر مبناي بينامتنيت» سالمرگي«اي در رمان   تجلي روايتهاي اسطوره-3

  جود ندارد؛گرچه دربارة امكان حضور يا عدم حضور اسطوره در رمان، توافق جمعي و
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كنند؛ زيرا  دانند و آن را نفي مي چنانكه برخي حضور اسطوره را در رمان ناممكن مي
: ك.ر(دانند  اساساً ساحت اسطوره را از رمان جدا و آفرينش رمان را از اسطوره محال مي

 غالب منتقدان چون بارت، فراي، تودروف و استراوس بر اين باورند، ،)10:1387پرستش، 
 حضور ،)175:1386زرافا، (» وره سرچشمه آفرينش رمان استطاساساً اس« كه گونه همان

. تواند بر فرم و ساختار داستان تأثير گذارد  مي-  علاوه بر معناآفريني-آن در رمان 
 با وجود اين، حضور اسطوره به عنوان داستاني از قبل توليد شده در .)58:1375بارت، (

 كه بيشتر سرشتي تفسيري -  يا تازه آفريده شدهرمان به عنوان متن در حال آفرينش
كلية تفسيرهاي ادبي از گفت و شنود » گادامر« ماهيتي بينامتني دارد؛ زيرا به قول -دارد

و رمان تنها ژانري است ) 76:1384سلدن و ويدوسون، (شود  ميان گذشته و حال ناشي مي
؛ چنانكه )63-61:1387ا، كريستو(تواند اين كلامهاي دوسويه در آن نمود يابد  كه مي

كتابها . دانستند، كشف كردم آنچه نويسندگان همواره ميمن «سخنان امبراتواكو را كه 
اي است كه پيش از اين گفته  گويند و هر قصه، قصه همواره از ديگر كتابها سخن مي

، بايد مؤيد همين مطلب دانست؛ لذا حضور اسطوره )Ecoam, 1983: p.20(» شده است
كه براي ادبيات ماجرايي از پيش تنظيم شده و منسجم و حكم يك پيش متن  «در رمان

ساز گفتگو بين گذشته و حال باشد و  تواند از يك سو زمينه  مي)47، 1384جواري، (» دارد
  ).34:1385مكاريك، (» پذير نمايد ارتباط كلامي روايت و معنا را امكان«از سوي ديگر 

ونت .گونه كه و بي را در درجة اول همانگرچه كاربست اسطوره در آثار اد
)W.Wundt ( پيشتر معتقد بود، بايد ناظر بر تداعي معاني دانست) ،21:1370باستيد( ،

گانة  بندي سه امروزه در پس اين كاربردها اهدافي متعدد و گوناگون وجود دارد كه دسته
  :تمبين همين ادعاس» كيفيت انعكاس اساطير در ادبيات داستاني«زير از 

اي   نازلترين شكل حضور اسطوره آثار ادبي بويژه رمان، كاربرد تزييني و حاشيه-1
اي و تلميحي  گيري تصويري مبتني بر تشبيه و استعاره يا انعكاس اشاره بهره. است

ساز تداعي معاني است از مصاديق اين نوع استفاده از اساطير به شمار  كه زمينه
اي چون روايت مربوط به ديوان و  وتاه اسطورهانعكاس جزئي روايتهاي ك. آيد مي

ين ااي ديگر از  جا نشده در ادبيات نيز گونه ايزدان با ساختاري نامتبدل و جابه
  .بازتاب است
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 فرهنگي و گاه اهداف شخصي -اي بر اثر تحولات اجتماعي و اهداف سياسي  دسته.2
پيرنگ روايي نويسنده با تغيير و تبدل ساختاري و حل شدن در سطح طرح يا 

كنند  اي خود را با شخصيتها و خويشكاريهاي آنها عجين مي داستان، بنمايه اسطوره
  .سازند اي بدل مي و متن را به روايت اسطوره

  .گونه آثار ابداع و بازتوليد اسطوره است ماهيت اين
 اي از آثار به دلايلي مانند تلاش براي بازيابي هويت و بازشناسي آرمانها و دسته. 3

اي براي رهايي  افكار ملي و انتقال آن براي نسل جديد، پناه بردن به گذشته اسطوره
به ... طلبي و پرورش مهارت و ، تنوع)حركت نوستالوژيك(از ناكاميهاي ملي 

  .پردازند هاي ملي و ديني مي بازنويسي اسطوره
گونه آثار، كه  كردن اينجدا اي ناميد ولي براي  توان روايت اسطوره اين آثار را نيز مي

اي  توان آنها را رمان اسطوره غالباً ماهيتي مونتاژگونه و بازسازانه دارند با آثار قبلي، مي
  .ناميد

گراي معاصر قرار  بندي رمانهاي اسطوره گانه را ملاك طبقه بندي سه اگر اين تقسيم
. ار آورداي به شم را بايد از نوع دوم، يعني روايت اسطوره» سالمرگي«گمان  دهيم، بي

اصر اصلي نكند، وجود ع اي تبديل مي را به روايتي اسطوره» سالمرگي«آنچه رمان 
» مرگ و زندگي«اي  اول اينكه بنمايه نمادين داستان، بنماية اسطوره. اسطوره در آن است

شده است و تمِ » براعت استهلال«است كه در قالب مكالمة خداوند و عزرائيل 
سياوش و «، »اسفنديار و گشتاسب«بينامتني با اسطورة كه در ارتباط » فرزندكشي«

دوم وجود دو كهن الگوي برجسته، . تبيين شده است» سهراب و رستم«و » كيكاووس
صورت نمادين آن در داستان » سياوش و خودِ راوي مرد«كه » قرباني«يكي كهن الگوي 

ابا « اي ديني مانندِ هستند و در ارتباطي بينامتني با اسطورة سياوش و تأكيد بر روايته
 تقويت و بازنمايي »)ع(و اسماعيل ) ع(ابراهيم «  و داستان »و واقعة عاشورا) ع(عبداالله 

كه متأثر از اسطوره سياوش به شكلي نمادين » گياه و زايايي«شده و ديگري كهن الگوي 
  : بدان اشاره شده است

...  علفكي سبز روييده بودكه او را به خاك سپرده بودم، خاك دست نخورده بود و جايي
كـشد و    كـشد و قـد مـي        ديدم كه ساقة علف قد مـي        رفتم، مي   آمدم و مي    هر روز كه مي   

شود و يك روز ديدم دسته گلـي شـده اسـت بـه شـكل دختركـي مقبـول و                       بزرگ مي 
  ).129ص (چشم  سياه
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هاي ملي و  سوم اينكه شخصيتهاي رمان منطبق با شخصيتهاي ديني و اسطوره
 شخصيتها، كه مبين تركيب  نامانتخاب نمادين. ها آفريده شده استكنشهاي آن

شخصيتهاي ديني با قهرمانان اسطورة ملي در رمان است، چون آقاي عمراني كه يادآور 
پسر عمران است كه با فرعون پرورنده خود تقابل دارد يا ) ع(آل عمران يا حتي موسي 

سد در مسير القاي مظلوميت جوانان ر انتخاب نام سياوش براي پسري كه به شهادت مي
  .ايراني

چهارم ورود ويژگي خرق عادت يا حضور عناصر ماورايي در داستان، مانند حضور 
  :و فرشتگان و الهام در خواب) ع(حضرت خضر 

گفـت بـه يـاد      ... تا آن شب كه حضرت خـضر پيغمبـر در خـواب بـه سـراغم آمـد                 * 
تا به مرادت ... ترينشان آقا اباعبداالله اد مظلومبه ي . مظلوميت فرزندان آدم بايد قرباني كني     

كاري بكن كـه    «: گفتند» .كنم  وفاي به عهد مي   «: گفتم... تا اين درد تو را رها كند      . برسي
  ).40 و 39ص (» علقه دنيا را از دل بكن... االله كرد ابراهيم خليل

م بـا   اي از فرشـتگان هـستي       خواب ديده بودم من و سـياوش در تـاريكي در حلقـه            «* 
بايد يكي از شماها را با خـود ببـرم بهـشت؛ بـاغي              «: اي گفت   فرشته .هاي نوراني   چهره

  .دهد خرم كه هميشه بوي بهار مي
تـو او را فرسـتادي سـوي مـرگ تـا            «: لي لا گفت  » نصفه شبي ... چته«. از خواب پريدم  

  ).68ص (» خودت زنده بماني
ويكرد پسامدرني، متأثر از گمان علاوه بر ر پنجم آشفتگي در زمان روايت كه بي

وار و رؤياگونه جريان  اي است؛ چنانكه داستان در فضاي خاطره ازليت زمان اسطوره
  .شود دارد و روايت مي

ناظر بر تزلزل موقعيت انسان معاصر در » سالمرگي«ششم درونماية اصلي داستان 
و كهن » كشيفرزند«اي  با محوريت دو بنماية كليدي و اسطوره» مرگ و زندگي«تقابل 

اگر از ديدگاه نمادشناسي به داستان نگريسته شود، . بنا شده است» قرباني«الگوي 
نويسنده با درافكندن روايت پدري و پسري و نقب زدن به ويژگيهاي رواني شخصيتها، 
روايتهاي غالب سنتي را شكسته و دريافتي پسامدرن و نو از فروپاشيِ اعتقاد به تقابلهاي 

درونماية رمان سالمرگي . ارائه كرده است» سنت و تجدد«يا » كهنه و نو«دوگانه مانند 
اي جز كشتن انسانها و از دست  جنگ ثمره«بيشتر بر وجه منفي جنگ ناظر است كه 

اصغر الهي براي تبيين اين نگرش از تركيب روايتهاي ديني و » .دادن فرزندان ندارد
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داستان ابراهيم و (ادث بزرگ ديني هاي ملي بهره گرفته است؛ از تركيب حو اسطوره
براي القاي اين انديشه، كه ملت ايران از يك طرف در پي دفاع از آرمانهاي ) اسماعيل

با (هاي ايراني  كشانند و از اسطوره وار به كام مرگ مي خود، فرزندانشان را ابراهيم
خ يا خود، براي القاي اين مفهوم كه ايرانيان در طول تاري) محويت بنماية فرزندكشي

يا آنها را به جنگ با ) مثل رستم به بهانة حفظ آبرو و كيان ملي(كشند  پسرانشان را مي
مثل كيكاوس كه سياوش را به كام مرگ فرستاد و (فرستند  دشمنان و كام مرگ مي

  ).گشتاسب كه اسفنديار را با آگاهي از كشته شدن به جنگ با رستم فرستاد
شود كه رمان از نظرگاه منتقدان، امكان تحليل  مجموع عوامل ياد شده باعث مي

  .بينامتني بيابد
 كه خوانشي - اي موجود را در رمان سالمرگي نمودار ذيل الگوي روايتهاي اسطوره

  :دهد  بخوبي نشان مي- اي و روايتهاي ديني است اي شاهنامه تركيبي از روايتهاي اسطوره
  
  
  

           عمراني و                                   
                                           سياوش و ليلا

  
  اي در سالمرگي  الگوي روايتهاي اسطوره-2نمودار 

در اين رمان پسامدرن، روايت داستاني خود را با قدرت يك الگوي » اصغر الهي«
ها وجود دارد  كند و به كمك مفهوم مسلطي كه در ژرفناي اسطوره اي همراه مي اسطوره

 كه بيشتر جلوه -به طرح گفتمانهاي ديگري به غير از گفتمان مسلط جامعه دربارة جنگ
» سالمرگي«پردازد و اين ويژگي خرق عادتگونه اسطوره در   مي-معنوي و روحاني دارد

كند و راه تأويل را در  است كه به جاي اثبات معناي مسلط، معاني ديگري را مطرح مي
ها ناي از تعاملات مت گشايد و رويكرد پسامدرنيستي خود را با پشتوانه پيش مخاطب مي

سازد و راه را براي تحليل  هاي متنهاي ادوار مختلف ادبي، غني مي و پيوند آموزه
  .گذارد بينامتني منتقد باز مي

 قابل يبا درآميختن قلمروهاي مختلف، همه مرزها«همانند پسامدرنيستها كه » الهي«
از يك سو به تحليل «و ) 225:1384سلدن و ويدوسون، (» شكنند  درهم ميتصور سخن را

و هاجر ) ع(و اسماعيل )ع(ابراهيم
 سياوش، كيكاووس و سودابه 

 اسفنديار، گشتاسب و كتايون

 رستم، سهراب و تهمينه 
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يازند و ضمن تحليل امور عادي و بديهي از  هاي گوناگون فرهنگ مسلط دست مي جنبه
، )83-82:1386مكاريك، (» كنند كنند و از سوي ديگر، آن را ويران مي زدايي مي آن طبيعي

؛ از يك سو باورهاي فرهنگي مسلط را گيرد صورتي دو وجهي و متناقض در پيش مي
كند و از سوي ديگر براي ابراز نگراني از درهم ريختن روابط انساني در عصر  مطرح مي

هاي مختلف و گوناگون در بارة جنگ تحميلي،  ها و ديدگاه حاضر و با مطرح كردن نگاه
وز داشته  بر»پدر سياوش«باور عمومي و مسلط جامعه را كه در ذهن و زبان راوي مرد 

؛ چنانكه ديويدلاج 5افكند؛ تزلزل و ترديدي كه لازمه تفكر پسامدرني است به ترديد مي
مشكل خواننده رمانهاي پسامدرنيستي ابهام متن نيست، بلكه «: آورد در اين باره مي

گيرد و بيشتر در سطح روايت خود را  اغلب عدم قطعيتي است كه همه متن را فرا مي
 براي اينكه اقتدار اسطوره را در يو). 156:1386لاج، (» سطح سبكدهد تا در  نشان مي

اي موازي به دريافت  ند با درافكندن روايتهاي اسطورهزرسايي معنايي واحد برهم 
بخشد تا خوانندگان در رويارويي با معناي متن تنها به باور مسلط  قطعي از متن پايان مي

ه نيز توجه كنند؛ اينكه ممكن است برخي جامعه نينديشند، بلكه به عقايد مخالف جامع
از مردم به مرگ در جنگ، تقدس نبخشند؛ زيرا اگر مثل باختين و كريستوا اعتقاد داشته 

آلن، (كنند  باشيم كه متون همواره گفتمانها و منازعات فكري جامعه را بازگو مي
اثر درست زماني اين . يند گفتمانهاي جامعه دانستارا نيز بايد بر» سالمرگي«، )59:1385

 كه جنگ به پايان رسيده است و نظريات مخالفِ تداوم جنگ، )1370(شود  آفريده مي
همه ادامه پيدا كرد؟ چرا  هايي داشته است؛ اينكه چرا جنگ شروع شد؟ چرا اين جلوه

گونه تمام شد؟ آيا رفتن و يا فرستادن فرزندانمان به جنگ تكليف شرعي بود يا  اين
؟ آيا همگي با يك منش فكري به جنگ رفته و نسبت بدان نگرشي نشانه وطن دوستي

اند و پرسشهايي از اين دست، گاه خارج از فضاي مقدماتي كه جنگ در  يكسان داشته
  .شد آن آغاز يا ادامه پيدا كرده بود، مطرح مي

اي  از ديگر ويژگيهاي پسامدرني رمان سالمرگي، تزلزل در محتوا و ساختار دوگانه
ترديد از دو  فرزندكشي است و بي« اي چون تمِ  اسطورههاي  ساس بنمايهاست كه ا

هنر پسامدرن بيش از «گزينش رويكردي پسامدرن؛ زيرا يكي : گيرد عامل نشأت مي
و ديگري گزينش روايتهاي متعدد ) 302:1383هاچن، (» اينكه مبهم باشد، متناقض است

 با پيامها - اي هستند رفيتهاي اسطوره كه سرشار از ظ-اي و روايتهاي بزرگ ديني اسطوره
در . هاي زيرين داستان است و محتواهايي متفاوت و گاه متناقض و نفوذ آن در لايه
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تقابلهاي دوگانه سنت و تجدد، پدر و پسر، مادر و دختر، زن و مرد، » سالمرگي«روايت 
رق و اعتنايي به ميهن، فضاي روستايي و شهري، ش دوستي و بي مرگ و زندگي، ميهن

  باره اظهار كرده است الهي خود در اين. اند همگي در معرض تزلزل قرار گرفته... غرب و
    : كه

هـاي گونـاگوني را       ام و نمادها و اسطوره      اي نوشته   من زوال دوراني را در زوال خانواده      
خواننده بايد آن را بيابد؛ بجويد؛ بـوي تنـد و تيـز زوال و          . ام  اينجا و آنجاي رمان آورده    

خواننده با مـن بايـد      . وسيدگي را ببويد تا در راه ساختن فرداي روشن و زيبا بينديشد           پ
بيـشتر  ) پدري و پـسري   (اين روابط تخريب شده     [...] براي دانستن رمان شريك گردد      

زوال يابندگي را بايـد بـه مثابـه          .نشاندهنده دوراني از تاريخ است كه رو به زوال است         
  ).11:1385الهي، ( انداختن را ياد گرفت انكارناپذير پذيرفت تا پوست

  »سالمرگي«اي   تحليل بينامتني عناصر روايت اسطوره-4

   راوي و زاويه ديد در سالمرگي 1-4
، تعدد راويان اول شخص و تغيير التفات گونه آنها در »سالمرگي«نكته جالب توجه در 

مختلف داستان، دچار داستان است؛ اصلي كه خواننده را در پيدا كردن راوي عبارتهاي 
اي كه گرچه ماية جلب توجه و  شيوه. دارد كند و او را به تلاش مضاعف وامي ابهام مي

البته گزينش . شود، ممكن است مخاطب ناآگاه را فراري دهد دقت مخاطب آگاه مي
 كه بيشتر خاص رمانهاي -براي شخصيتهاي داستان» مستقيم آزاد«شيوة روايتگري 

 يكي ديگر از عوامل ابهام و پيچيدگي در يافتن راوي - تي استمدرن و پسامدرنيسي
اي كه خواننده پس از خوانش دوباره يا دقت بيشتر به راوي گفتار  روايت است به گونه

  :برد مي مورد نظر پي
رفـتم  . سراسيمه دويدم تا در خانه آقاي غيـاثي       . كردم چنين اتفاقي افتاده باشد      باور نمي 

.... ميـرد   ميـرد، دارد مـي      دارد مي «: در زدم و داد زدم    . انشان را زدم  طبقه دوم و درِ آپارتم    
ها را دو تا يكي بالا  مجبور شديم پله. بيچاره پيرمرد خسته شده بودزدي،  نفس نفس مي  

صداي نفسهاي بريـده تـو، صـداي لـخ لـخ            » چي شده بابا جان؟   «: غياثي گفت » .بياييم
  ).13 و 12ص (... هاي سيماني كشيدن پاهايي ترسان بر پله

  شود؛ ارائه مي) Fragmentation(قطعه شده  رو، روايت داستان به شكل قطعه ازاين
بدين معنا كه هر راوي اول شخص، قطعه و قصه خويش و ذهنيت خود را روايت 

نويسنده با اعتنا به وجهي كه استقلالِ رمان را فراهم ). 215:1387نياز،  بي: ك.ر(كند  مي
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 حوادث جاري در جامعه از ديدگاه صداها يا راويان مختلف و سازد به بازگويي مي
تواند بهترين شيوه براي  ترديد گزينش چنين شگردي در روايت، مي بي. پردازد متعدد مي

 فرهنگي و -هاي سياسي، اجتماعي نمايش ديدگاه پسامدرني نويسنده، نسبت به پديده
. ها باشد قطعيت در تفسير پديدهگفتمانهاي رايج در جامعه در بارة جنگ و القاي عدم 

روشن است با اين اوصاف، پيدا كردن ردپِاي نويسنده واقعي و حضور او در پس 
  .و راويان متعدد دشوار نيست) راوي مرد و زن(نويسنده تلويحي 

راويان داستان سالمرگي هر يك به دنبال هويت گمگشته خويش در دنياي امروزي 
 ديد اول شخص، بهترين شگرد براي بازگويي صداهاي رو گزينش زاوية از اين. هستند

براي نشان دادن اين فضا به غالب شخصيتهاي خود اجازه » الهي«. مختلف جامعه است
سپارد و بدين  دهد و حتي روايت اصلي داستان را به دست آنان مي سخن گفتن مي

 روايتهاي زند و امكان درافكندن وسيله، مركزيت راوي واحد را در داستان كنار مي
شك حاصل گفتمان  غلبة تداعي معنا، كه بي. كند گوناگون را در داستان ايجاد مي

بينامتني روايت است، غالب راويان و شخصيتها را، كه در دنياي ذهني خاص خود به 
كشاند كه گاه در مسير هسته  نگرند به روايت حوادث يا خاطرات خود مي گذشته مي

ان داستان، هر يك نمادي از شخصيتهاي فراتاريخي گويا راوي. مركزي روايت است
هستند كه به دنياي معاصر ما قدم گذارده با پيوند روايتهاي كهن و روايتهاي جديد به 

  .پردازند مي) انسان معاصر(بازگويي و واكاوي موقعيت خود 
زند و  ها پيوند مي درواقع آنچه از ديدگاه روايتگري، رمان سالمرگي را با اسطوره

گون از وقايع زندگي راوياني  گشايد، روايتهاي خاطره تر تحليلهاي بينامتني را باز ميبس
 -راوي. دانند ها يا وقايع بزرگ ديني در پيوند مي است كه گذشته خود را با اسطوره

شخصيتهايي كه با در اختيار گرفتن نبض روايت به بازگويي داستان زندگي خويش 
ي هر يك به ديگري نزديك و مشابه است و خودآگاه يا پردازند، گويا داستان زندگ مي

اين ويژگي حتي در ميان واگويي . اي يا ديني مرتبط است ناخودآگاه با وقايع اسطوره
لا  زندگي راويان فرعي داستان نيز مشهود است؛ مثل داستان زندگي زن كارگري كه لي

نيز ) نصيبه(ي اين زن داستان زندگ. سپارد در ضمن خاطرات خود، روايت را به او مي
بار نه از سوي پدر  است با اين تفاوت كه اين» كشي فرزندكشي و مظلوم«يادآور بنمايه 

  : افتد كه از سوي مادري به سبب فقر و ترس از سرنوشتي شوم اتفاق مي
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مان باشـد كـه رفـت         خدا پشت و پناه همسايه    . بچه كه به دنيا آمد، واماندم چه كار كنم        
... پـشت دوتـا، خميـده     . ت، پيرزالي را كه خالي روي چانه داشت، آورد        اي كوژپش   قابله

: گفـت   اش رفتم تا راضي شد و هـي مـي           چقدر قربان صدقه  . حاضر نبود كه مرا بزاياند    
فكرهـاي عجيـب و     ... دختركي كه خوشگل بود، سـبزة بانمـك       [...] » باباش كجاست؟ «

بـا خـودم    .  از خانـه بيـرون     شب، ديروقت، بچه را بغل كردم و آمدم       . غريب به سرم زد   
گـذارم كـسي او را از بهـشت     نمـي ... گفتم او را بايد سر به نيست كنم تا بدبخت نشود 

او را «: كـسي تـوي دلـم گفـت    . هوا گذاشتم روي دهـانش  دستم را بي  [...] بيرون براند   
. اي كه شب قبل او را يواشكي چال كرده بودم           فردا دلواپس رفتم توي كوچه    ... » .بكش

. كـه او را بـا خـاك سـپرده بـودم      خاك دست نخورده بـود و جـايي  .  پاي ديوار  درست
ديدم كه ساق علف قـد        رفتم، مي   آمدم و مي    هر روز كه مي   [...] علفكي سبز روييده بود     

شود و يك روز ديدم دسته گلي شده است به شـكل    كشد و بزرگ مي     كشد و قد مي     مي
  ).128 و 127ص (... دختركي مقبول و سياه چشم

به دليل » 7اليزابت مالبون«چگونگي آغازگري سالمرگي را نيز مطابق نظرية 
به » بينامتني«اي بايد از نوع رابطة  سازي براي درافكندن روايتهاي ديني و اسطوره زمينه

هاي آغازين داستان، آشكارا از پيوند  با اشارات و گزاره» الهي«حساب آورد؛ زيرا 
اكنون كه سبب : خداي عزّوجلّ عزرائيل را گفت«: دهد روايت داستان با گذشته خبر مي

» ...آفريدن خلق به دست توست، سخته باش كه مرگ وي هم بر دست تو خواهد بود
  ).5ص (

گونه دارد؛ به همين دليل پايان آن نيز در  آغازي براعت استهلال» سالمرگي«رمان 
ز مرگ و زندگي سخن گونه ا آغاز داستانش اين. ارتباط با همان نقطة آغازين است

كند، يك وجب، سه وجب، يك سال، سه سال، صد  قدر عمر مي آدمي چه«راند كه  مي
ما شاءاالله، ما شاءاالله، هنوز » «.به اندازه عمر مادربزرگ«، »سال، به اندازه عمر مادر بزرگ

گونه از سرگشتگي شخصيت در بين  و پايانش نيز اين) 7ص (» چه سر و مرو گنده است
اي مرا به  حس قوي ناشناخته. دوست ندارم كه بميرم«: گويد  زندگي سخن ميمرگ و

در واقع، سير كردن رمان در اين ). 142ص (» ...زندگي وصل كرده بود، مثل پيچكي
آلود است كه خواننده را در پايان داستان به جاي اول خود باز  فضاي بينامتني و خاطره

وز از غبار ترديد و سرگشتگي بيرون نيامده و كند كه هن گردند و او را متوجه مي مي
زمان . همچنان در دوري باطل از زمانة جديد گرفتار است و بايد راه گريزي بجويد

شود و بدين وسيله  روايت كه از ابتدا به گذشته متمايل بود به زمان حال برگردانده مي
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بينم  در راه مي«: شود پايان هسته روايت و جايگاه راوي و خواننده به خواننده اعلام مي
سو، دنيا را سير و سياحت  مادربزرگ را كه پشت پنجره نشسته است؛ با چشمهاي كم

آيم،  نفس زنان بالا مي بيند كه سربالايي را نفس كشد؛ تا مرا مي كند؛ نفس مي مي
  )143ص (» ؟...قدر دير به ديدنم آمدي، خوش آمدي اما چه... سلام پسرم«: گويد مي

  ها در سالمرگي رخداد-2-4

رو هستيم كه ضمن همراهي با   روبه8بيشتر با كاتاليزورهاي ايستايي» سالمرگي«در 
اي در پي توصيف فضاي به وجود آمده يعني شهادت فرزند و ترديد در  رويداد هسته

براي اينكه اين موضوع » الهي«. است) پسركشي(اي  توجيه مرگ او يا تقويت تم اسطوره
كند كه آشكارا  استفاده مي» گذشته نگر(از چند روايت خاطره محور تر كند  را برجسته

هايي كه كاربرد آن، ذهنيت خواننده را براي  اند؛ اسطوره در پيوند بينامتني با اسطوره
  .كند پذيرش وقوع رخدادي در آينده يا گذشته آماده مي

از داستان  كه آشكاراكند؛ روايتي  اي است كه از پدرش نقل مي يكي از آنها خاطره
  :برد نام مي» )ع(و اسماعيل ) ع(ابراهيم «ديني 

داداش نگذاشـت،   . وقتي تو به دنيا آمدي، رفتم شبانه گوسفندي در قدمگاه قرباني كـنم            
خـوابي،   در ميـان خـواب و بـي       . شب دوباره حضرتـشان بـه خـوابم آمدنـد          .مانعم شد 

 ـ  روبـه . خـاطر، مكـدر     رنجيده .ها به ديدارم آمدند     دلشوره صدايـشان را   . م ايـستادند  روي
مردمـان زمـان فـساد      «: گفتنـد . از شرم سرم را انـداختم زيـر       » تو از ما هستي؟   «. شنيدم

... االله كـرد    كاري كن كـه ابـراهيم خليـل       «: گفتند» كنم  وفاي به عهد مي   : گفتم» «.كنند  مي
. تباني كردنـد بـا هـم      . حيف كه نگذاشتند اين قوم خاصه بردار      » «.علقه دنيا را ول بكن    
روسـياه دو   . روسياهم كردند . نگذاشتند كار خودم را از پيش ببرم      . كت و كولم را بستند    

به جاي پسركم كه تو بودي، گوسـفندي        . در لباس برادري، نابرادري روا داشتند     ... عالم
  ).41 و 40ص (... را قرباني كردند

) ع(نويسنده با ياد كرد واقعة عاشورا و تشبيه شهادت سياوش به امام حسين 
  : كند پيوندي ديگر با روايتهاي ديني برقرار مي
سربريده بر سر نيزه كه در خوابهـايم، خوابهايمـان          . تكرار تك سواري سرنيزه به دست     

آور تا انسان بر خاك مانده است، خوابهاي آدمي را به    اين صحنه خونين دهشت   . آيد  مي
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من هميشه خـواب او     : گفتم. بينم  لي لا من هميشه اين خواب را مي       «: گفت. زند  هم مي 
  ).105ص (بينم  را مي

هاي  تواند اقتباسي بينامتني از اسطوره ها، كه از ديد منتقد مي يكي ديگر از آن خاطره
 رمان آورده شده 60اي است كه در صفحه  ملي به شمار آيد، كاتاليزور فرعي و خاطره

  : شباهت به كشتي گرفتن سهراب با رستم نيست است كه بي
. زدم  گـرفتم، خـودم را بـه زمـين مـي            كه خيلي بچه بود، هر وقت با او كشتي مـي           وقتي

يك بار تا آمدم به خود بجنـبم، ناغافـل          ... اما اين اواخر  » پشتت را به خاك رساندم بابا     «
زني  جرِ مي«: گفت» !ناغافل زدي نامرد. نشد، نشد«: گفتم. از پايم كند و كوبيدم به زمين

. كرد  كاراته كار مي  . رفت  پسركم باشگاه مي  » زمين خوردي شاعر؟  به  «: لي لا گفت  » .بابا
. آيد برود ورزش كند     تو دلت نمي  «: لي لا گفت  . خلق و خوي خانواده آقاجان را داشت      

ات  آسم كوفتي... رفتي ورزش كني چون خودت نمي«:  گفت»...نه«: گفتم» داني چرا؟ مي
چـه وصـلتي بـود      . وانـستم بـدهم   ت  چه جـوابي مـي    . سرم را زير انداختم   » .گذاشت  نمي

  وصلت من و لي لا؟
ها، شخصيتها و كنشهاي رمان  با وجود اين و در كنار شباهتهايي كه بين بنمايه

سالمرگي با بنمايه، شخصيتها و كنشهاي روايت ديني ابراهيم و اسماعيل وجود دارد از 
است مانند » نيقربا«و كهن الگوي » پسركشي«ميان روايتهاي ملي كه مبتني بر بنمايه 

، نزديكترين روايت »اسفنديار و گشتاسب«و » سياوش و كيكاوس«، »رستم و سهراب«
است؛ زيرا غالب قرائن داستان و » اسفنديار و گشتاسب«، اسطورة »سالمرگي«به رمان 
هاي روايت در زنجيرة افقي و عمودي داستان، چنين ارتباط بينامتني را تأييد  سيرگزاره

شود، بايد روايتهاي  ايتهاي ديگري كه در عرض اين روايت مطرح ميلذا رو. كند مي
فرعي به شمار آيد؛ زيرا هم صفحات كمتري از رمان را به خود اختصاص داده است و 
هم غالباً نقشي توصيفي و تشريحي را در عناصر اصلي روايت و درونمايه و تقويت 

شناساني چون بارت  ه نظر روايتگونه كه ب اي داستان به عهده دارد، همان روايت هسته
لازمة فهم يك روايت، طرحريزي آن در طبقات و ترسيم تسلسل افقي خط روايي در 

  ).36:1387بارت، (محور عمودي است 
بندي عمودي  و تحليل بينامتني اثر، توجه به طبقه» سالمرگي«براي فهم روايت 

  :نمايد ضرور مي» اسفنديار و گشتاسب«اي  هاي مشابه با روايت اسطوره گزاره
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هاي اصلي در روايت مركزي رمان  گزاره
 سالمرگي

هاي اصلي در روايت اسفنديار و  گزاره
 گشتاسب

بـه دليـل    ) ينآقاي عمرا (راوي مرد از پدر خود      
قصد پدر براي قرباني كردنش هم تـرس و هـم           

 .نفرت داشت

طلبي با پـدر قهـر        گشتاسب به دليل سلطنت   
ا پدر به جانـشيني     رود ت   كند و به روم مي      مي

 .او راضي شود
مـدتي را در كارگـاه      ) راوي مـرد  (پسر عمرانـي    
ملاقـات  » لي لا «كند و در آنجا با        آقاجان كار مي  

 .كند مي

ــه آهنگـــري در روم   ــدتي بـ گـــشتاسب مـ
 .كند پردازد سپس با كتايون ملاقات مي مي

شـود كـه بـه        راوي مرد عاشق دختر آقاجان مـي      
 .آيد ي خوشش نمينوعي از او و آقاي عمران

شـود    گشتاسب عاشق كتايون دختر قيصر مي     
 .كه با ايرانيان رابطه خوبي نداشت

زندگي در وطن را به دليـل       اينكه  لي لا با وجود     
پـسندد بـا اصـرار شـوهر بـه ايـران              جنگ نمـي  

 .گردد برمي

كتايون بـه درخواسـت گـشتاسب بـه ايـران           
 .آيد مي

نـامش را   شـود كـه       از ازدواج آنها پسر متولد مي     
 .گذارند سياوش مي

ــر   ــلاوه ب ــايون ع ــشتاسب و كت از ازدواج گ
 .شود پشوتن، اسفنديار متولد مي

گرچه رابطه پدر سياوش با او دوستانه است بـه          
دليل رؤيايي كه در خواب ديده، زندگي يا مرگ         

) سـياوش (خود را با زندگي يا مـرگ فرزنـدش          
 .داند معادل مي

 امـا بـه     گشتاسب اسـفنديار را دوسـت دارد      
طلبــي اســفنديار از او  دليــل داعيــه ســلطنت

 .هراس دارد؛ لذا خواهان مرگ اوست

ــن  .دوست بود سياوش پسري مبارز، مذهبي و وطن ــر، وط ــواني دلي ــفنديار پهل ــت و  اس دوس
دهنده ديـن زرتـشتي بـود و بـراي            گسترش

 .ديجنگ حفظ ايران و مبارزه با بددينان مي
تـشويق و   رغـم مخالفـت مـادر بـا           سياوش علي 

 .شود رود و شهيد مي تحسين پدر به جبهه مي
ــه   ــايون ب ــا وجــود مخالفــت كت اســفنديار ب

رود و در     خواست پدر به جنگ با رستم مـي       
 .شود آن جنگ كشته مي

شوهر را مسبب اصلي شهادت سـياوش       » لي لا «
 .كند داند و او را مدام سرزنش مي مي

خواهران اسفنديار و كتايون مـادر اسـفنديار        
آشــوبند و او را بــه دليــل    پــدر مــي بــر 

ــفنديار    ــرگ اسـ ــسبب مـ ــواهي مـ خودخـ
 .خوانند مي

اســفنديار گــشتاسب از اينكــه باعــث مــرگ كند كه مقصر است و بـه عـذاب           شوهر باور مي  
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. شـود   وجدان و ترديد در باورهايش دچـار مـي        
اي اسـت كـه       گيري به گونه    ناتواني او در تصميم   

 .تواند مانع رفتن زنش به فرنگ شود حتي نمي

 .شود شده، دچار عذاب وجدان مي

ها، كه بر ارتباط روايت با اسطوره اسفنديار بيش از ديگر  يكي از مهمترين نشانه
آقاي (با شوهرش ) لي لا(آميز راوي زن  ورزد، گفتگوهاي سرزنش قرائن تأكيد مي

ارات عب. داند است كه بارها او را مقصر و عامل اصلي كشته شدن فرزند مي) عمراني
  :هايي براي اثبات اين مدعاست زير نمونه
آيـد خـوابي را كـه         بله تو، يادت مـي    » «من» «.تو او را به مرگ فروختي     «: لا گفت   لي* 

تو او را فرسـتادي سـوي مـرگ تـا خـودت زنـده               «: لي لا گفت  ... » برايم گفته بودي؟  
  ).68ص (» بماني

گفتي بايد از اين آب و خاك         ه مي تو ك ! بله» «من«. »تو را به كشتن دادي    «: لي لا گفت  *
كه خيلي بچه بـود، هـر      وقتي... سرم را زير انداختم و حرفي نزدم      » «.و مذهب دفاع كرد   

» پشتت را به خاك رسـاندم بابـا       » «زدم  گرفتم، خودم را به زمين مي       وقت با او كشتي مي    
  ).60ص (

گفتي بچـه بايـد        تو مي  .تو او را به ايران آوردي     . بله، تو داغ او را روي دلم گذاشتي       «* 
ص (» ...ميـرد   او مـي  . ميرد  گفت مي   فهميدي كه كسي توي دلم مي       اما نمي . آزاد بار بيايد  

110.(  
شباهت به سرزنش خواهران اسفنديار و حتي كتايون مادر اسفنديار  گفتگويي كه بي
  :با گشتاسب نيست

  :مسخن كتايون در ملاقات با پسر و مخالفت او براي جنگ با رست) الف
 كه نفرين بر اين تخت و اين تـاج بـاد          

 

 بر اين كشتن و شور و تـاراج بـاد           
 

 مــده از پــي تــاج ســر را بــه بــاد     
 

 كــه بــا تــاج شــاهي ز مــادر نــزاد  
 

  )163-162شاهنامه، جلد ششم، ابيات (
  :اعتراض خواهران اسفنديار بر گشتاسب پس از مرگ اسفنديار) ب

ــتاديش   ــه زابـــل فرسـ  از ايـــدر بـ
 

 و انـــدرزها داديـــشبـــسي پنـــد  
 

 جـان شـود     كه تـا از پـي تـاج بـي         
 

ــود   ــر او زار و پيچــان ش ــاني ب  جه
 

 زالنـه   نه سيمرغ كشُتش نه رسـتم       
 

 تو كُشتي مر او را چو كـُشتي منـال          
 

ــاد  ــرم ب ــو را ش ــپيد ا ت ــش س  ز ري
 

 كــه فرزنــد كــشي ز بهــر اميــد      
 

  )15939-1590شاهنامه، جلد ششم، ابيات (
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اي واحد يا سازة  يعني نقش تكرار چندبارة بنمايه) frequence(» بسامد«شك  بي
اي روايت و ارتباط  اي مهم در شناخت ساختار اسطوره اي، مانند گفتگوهاي فوق، نشانه اسطوره

هاي صوري، بعدي محتوايي  بينامتني بين دو روايت است؛ زيرا تكرار در روايت، فارغ از جنبه
  .تدارد و بازكننده مفاهيم كليدي متن اس

از اين . شود از نوع بسامدهاي مكرر و مشابه است روايت مي» سالمرگي«آنچه در 
- 47ص (. آيد نظر مكرر است كه چندين بار از رويداد شهادت سياوش سخن به ميان مي

به شمار » مشابه« و از اين لحاظ بسامدي )50-58-59-60-68-87-110-111-119-140
اي به  ستقيم يا غيرمستقيم از روايتهاي اسطورهرود كه در چندين مكان با اشارات م مي

) ع(شود؛ چون روايت ابراهيم  پرداخته مي» كشي مظلوم«تقويت روايت مركزي و بنماية 
و حادثه ) 138 و 30ص (، تلميح و يادآوري اسطورة سياوش و سهراب )ع(و اسماعيل 

د، تكرار براين موار  علاوه.  براي نمايش مظلوميت سياوش)131-112-47(كربلا 
خود نشانة ديگري ) 92-76-14-7ص (» كند مگر آدمي چقدر عمر مي«هايي چون  گزاره

در فرهنگ ايراني » مرگ و زندگي«براي تقويت بنمايه اصلي روايت يعني چالش بين 
  .است

  پردازي در سالمرگي  شخصيت3-4
ست؛ اما ناپذير ا اي، اصلي اجتناب تقابلهاي دوگانه بين شخصيتها در روايت اسطوره

بر وجود اين تقابلهاي دوگانه و متزلزل  »سالمرگي«اي و پسامدرنيستي  ماهيت اسطوره
  .گذارد صحه مي

  اگر شخصيتهاي رمان سالمرگي را مطابق الگوي شخصيتهاي دوگانة گريماس
 و اخوت، 61:1387بارت، (مخالف / دهنده  ياري- 3مفعول /  فاعل- 2گيرنده /  فرسنده -1

همسر مرد و مادر (ب راوي زن ) شوهر(كنيم، رابطة راوي مرد بندي   دسته)146
، فاعل و مفعول، )سياوش(از نوع ياريگر و مخالف، رابطة راوي مرد با پسر ) سياوش

رابطة آقاخان و خانم خانمها و راوي مرد با مادربزرگ خود از نوع فرستنده و گيرنده و 
و راوي مرد با ) ادر راوي مردم(با دختربس ) پدر راوي مرد(ارتباط آقاي عمراني 

آقاي (فاعل و مفعول، ارتباط عموي راوي با پدر راوي مرد ) آقاي عمراني(پدرش 
اما . آيد چنين راوي مرد با آقاجان از نوع ياريگر و مخالف به حساب مي ، هم)عمراني

 .شود جا مي ها جابه بندي ثابت نيست و دائماً شخصيتهاي اصلي در اين رابطه اين دسته
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نذر كرد اگر از دختر ) فاعل(در روايت مركزي يا هستة روايي داستان، آقاي عمراني 
اي رؤياگونه به او ندا  در مكاشفه. قرباني كندرا صاحب پسري شود او ) مفعول(بس 

را براي كشتن ) مفعول(پسر ) فاعل(آقاي عمراني . رسد كه بايد به عهد خود وفا كني مي
پسر . ماند پسر زنده مي. شود مانع مي) مخالف و ياريگر(برد، عموي پسر  با خود مي

كه در كودكي از كشته شدن به دست پدر رسته بود، قصد دارد با ) فاعل(آقاي عمراني 
مرگ آقاجان ). مخالف(كند  آقاجان مخالفت مي. ازدواج كند) مفعول(دختر آقاجان 

آيد؛ نامش  واج به دنيا ميپسري از اين ازد. شود باعث سرگرفتن اين ازدواج مي) ياريگر(
  .گذارند را سياوش مي

دوست دارد ) فاعل(لي لا . شود جنگي بر ايران تحميل مي. شود بچه بزرگ مي
. را به فرنگ ببرد تا هم از دست جنگ رها شود و هم تحصيل كند) مفعول(سياوش 

 در خواب به او ندا. شمرد پدر مخالف است، چون دفاع از مذهب و وطن را مقدم مي
پدر، فرزند را كه . بايد به آسمان برود) پسر يا پدر(شود كه يكي از شما دو تن  مي

سر ) مخالف(لي لا . رسد پسر به شهادت مي. فرستد مشتاق نبرد است به جنگ مي
شود  پدر منفعل مي. داند گيرد و پدر را مسبب مرگ پسر مي ناسازگاري در پيش مي

ايي از آشفتگي فكري و سرزنشهاي كشنده همسر براي ره. افتد و به ترديد مي) مفعول(
را ) مفعول(و ا) فاعل(لي لا . ميرد اما نمي. بيند و عذاب وجدان چاره را در خودكشي مي

مرد مأيوس و . رود؛ شايد بدين وسيله او را تنبيه كرده باشد كند و به فرنگ مي رها مي
رود تا شايد  بزرگش ميبرد و پس از خستگي به ديدن مادر نااميد به نوشتن پناه مي

  .تسكين بيابد
اي و اقتباس از كنشها و گفتگوهاي  با وجود اينكه استفاده از روايتهاي اسطوره

تواند چهره شخصيتهاي رمان را  اي و رويدادهاي آن در داستان مي شخصيتهاي اسطوره
تر كند در اين رمان گفتگوها، كنشها و خاطرات شخصيتها بيشتر در خدمت  برجسته

  .قاي درونمايه و پيشبرد روايت داستاني استال
بهره است و  از داشتن قهرماني واحد و برتر بي» سالمرگي«به همين دليل است كه 

غالب شخصيتهاي داستان به غير از سياوش، خاكستري هستند و بين يأس و اميد و 
رگ م) پدر سياوش(با وجود اينكه براي راوي مرد داستان . زندگي و مرگ سرگردانند

نيز مرگِ » لي لا«و براي ) 58ص (» .ام هميشه از مرگ فرار كرده: گفتم«: هولناك است
سياوش ماية از دست دادن اميد به زندگي است؛ زيرا همه عشقِ باخته قبل از ازدواج 
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براي دستيابي به ) راويان اصلي(ديد، شخصيتهاي اصلي داستان  خود را در وجود او مي
تواند به آنها  اما گذشته نيز نمي. جويند ها مي ن را در گذشتهجنگند و آ هويت خويش مي

آنها حتي از كشيدن تصويري . تر از حال دارند اي بس تيره كمك كند؛ زيرا گذشته
. روشن از آينده خويش ناتوانند و در آشفتگي روحي و شخصيتي خويش سرگردانند

) راوي مرد(يكي به نويسندگي اند؛  شايد براي رهايي از اين سرگرداني به هنر پناه برده
  ).راوي زن(و ديگري به نقاشي 

شخصيتها و رخدادهاي يك «در رمانش مانند غالب نويسندگان پسامدرن، كه » الهي«
كشانند و بدين طريق داستاني  اسطوره خاص را از دنياي تخيلي به دنياي واقعي مي

اي خاص در آن  هنويسند كه شخصيتها يا رويدادهاي مربوط به اسطور امروزي مي
، شخصيتها و رخدادهاي داستاني خود )207:1387نياز،  بي(» سازي شده گنجانده يا شبيه

وي براي اينكه مظلوميت سياوش را نشان بدهد، دائم از مظلوميت . گزيند را برمي
به ياد مظلوميت : گفت«: كند ياد مي) ع(فرزندان آدم و تنهايي و مظلوميت امام حسين 

تا . تا به مرادت برسي... به ياد مظلومترينشان آقا اباعبداالله. بايد قرباني كنيفرزندان آدم 
  ).40ص (» اين درد، تو را رها كند

. رفتند به تماشا مي. بردند رفتند، جايي كه سرهاي بريده را بر سر نيزه مي به كربلا مي«* 
  ).112ص (» .رفتند تا تقاص خون وارث آدم را بگيرند به جنگ مي

ارتباط » سياوش«اي  براي فرزند خانواده با داستان اسطوره» سياوش« انتخاب نام وي با
  :كند معنايي ايجاد مي

ابراهيم، «: زير لب گفت. »سياوش«: گفتم. »اسمش را چي بگذاريم«: لي لا گفت* 
  ).30ص (» اسماعيل، سهراب

هميتي ها ا اي و ارتباط بينامتني با اسطوره نام شخصيت در كشف روايت اسطوره
تواند مبين  بسيار دارد؛ زيرا علاوه بر تداعي ويژگيهاي روحي و شخصيتي فرد، مي

  .اي بودن متن نيز باشد اسطوره
اي باشد و داستان اساساً  اگرچه ممكن است نام شخصيتي يادآور شخصيت اسطوره

ه هاي صوري و محتوايي مستقيم يا غيرمستقيم ب اي نباشد، اگر داستان با نشانه اسطوره
اي و رخداد  اي اشاره كند و كنش شخصيتها با كنش شخصيت اسطوره داستاني اسطوره

تواند كمك  اي شباهت آشكار داشته باشد، نام شخصيت مي با رخداد اسطوره
گزينش نام سياوش انتخابي نمادين و . انكارناپذيري در تحليل روايي داستان داشته باشد
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، پاكي و قداست او و مسئله اصلي يعني تم هدفمند است تا بدين وسيله به مظلوميت
كند كه به  اي سياوش، داستان پسري را بازگو مي نام اسطوره. فرزندكشي، اشاره شود

جالب اينجاست كه در سالمرگي . شود كشته ميو خواسته پدر به جنگ دشمن فرستاده، 
پس از نيز پشيماني پدر از فرستادن سياوش به جنگ، درست همانند كيكاوس است كه 

مرگ سياوش، شهادت «: اي به عذاب وجدان دچار شده بود كشته شدن سياوش اسطوره
مفت . سياوش اولادم بود. به كسي بروز ندادم، به هق هق افتادم. او كمرم را شكسته بود

شهادت سياوش علاوه بر تكميل كهن الگوي ). 58ص . (مفت از دستم رفته بود
اي است كه قرباني شدن، تقاص گناهاني  دين اسطوره، تأكيدي بر اين باور نما»قرباني«

وفايي  اند؛ دامن آلودگي مادر، بي است كه آدمهاي نسل پيش از او مرتكب شده
پدربزرگ به عهدي كه با خدا داشته، زندگي نابسامان مادربزرگ مادري كه فرزندان 

  ...متعددش را بر سر راه نهاده، ظلمي كه آقاجان در حق زنانش روا داشته و
شخصيتهاي ديگر رمان سالمرگي، هر يك مدلهاي امروزي از شخصيتهاي 

اي هستند كه نام عوض كرده با همان شخصيت و افكار و گفتار به عرصة  اسطوره
 -  گرچه نام كوچك او ذكر نشده- )همسر لي لا(اند؛ مانندِ عمراني  روايت قدم نهاده

الهي با نقب زدن به . فنديار استاي از افكار و عقايد گشتاسب پدر اس گمان آيينه بي
اي يا پدران فرزندكشِ  اش با گشتاسب اسطوره سازي ضمني ويژگيهاي رواني او و شبيه

پردازد  اي مي اي چون رستم و كيكاوس به تجسم شخصيتي متزلزل و خودباخته اسطوره
 پوچي كند، خود را از هراس كه با پناه بردن به پندارهاي متوهمانه و خودبافته تلاش مي

به همين دليل وقتي در برابر افكار متضاد يا متعارض قرار . و سردرگمي نجات دهد
كند؛ ترديدهايي كه تا آخر رمان بر ذهن  بازد و در باورهايش شك مي گيرد، رنگ مي مي

مدرنيستي سالمرگي  شخصيت سايه افكنده است؛ زيرا شخصيت اصلي رمان پست
است كه بر خلاف قهرمان » د قهرمانيض«همچون شخصيت اصلي رمانهاي مدرن «

رمانهاي رئاليستي قرن نوزده به ناتوانيهاي خويش آگاه است و خود را بازيچه وقايع 
پاينده، (» يابد اي جز پناه بردن به دنياي دروني خود نمي داند، لذا چاره نامنتظر زندگي مي

104:1374.(  
راوي (صيت اصلي داستان در تحليل بينامتني نيز شخ» گيري درونه«مطابق مفهوم 

است؛ به دليل همين نگاه متفاوت است كه به ) همسر(متأثر از نگرش ديگري ) مرد
اين موضوع از گفتگوي شخصيتهاي داستان بويژه دو . شود اضطراب و تناقض دچار مي
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راوي زن همواره در . راوي اصلي داستان سالمرگي بخوبي قابل اثبات است
كند   و عقايد او را در دفاع از كشور و مذهب نكوهش ميگفتگوهايش با شوهر، افكار

و با مقصر دانستن شوهر در مرگ فرزند عقايد او ...)  و68، 61، 41، 50، 60ص : ك.ر(
مفت «افكند كه خود را عامل مرگ و  كند به حدي كه شوهر را به توهم مي را سست مي

هاي  و بيگاه زن، پايهملامتهاي مكرر و گاه ). 58ص (فرزند بداند » از دست دادن
 -شك نگرشي سنتي و بومي دارد  كه بي-استدلال و باورهاي شخصيت اصلي داستان را

استفاده از اين شگرد . كشاند افكند و به فكر انتحار مي ريزد و او را به ترديد مي درهم مي
ي ا روايي يعني استفاده از جملات تكراري در روايت داستان يا نقل چند باره از واقعه

الهي . واحد، بهترين وسيله براي ايجاد اضطراب و ترديد در افكار و عقايد انسانهاست
هاي پسامدرني با ايراد آشفتگي ذهني و رواني در شخصيتهاي داستاني،  با پيروي از شيوه

نه تنها آنها خوانندگان را نيز در همان حال و در يك فضاي مبهم و ترديدآميز رها 
ي مخالف جامعه از سوي نويسنده و برجستگي ديالوگها در طرح گفتمانها. كند مي

در داستانهاي «مدرنيستي است كه  رمان، تلاش او در پيروي از اين قاعده پست
مدرن صداي آدمها از چهرة آنها مهمتر است و جايي براي صداهاي مسلط و  پست

  ).218:1387نياز،  بي(» محدود كننده وجود ندارد

   در سالمرگي تسلسل علي و زماني4-4

گرچه علتمند به لحاظ گرفتاري در بند تعدد روايت و گسست » سالمرگي«رويدادهاي 
 فضايي كه نخست به دليل ؛نمايد در نقل روايت محوري از نظر تسلسل آشفته مي

گيري از شگردهاي پسامدرني در روايتگري چون بر هم زدن نظم خطي  بهره
ياد كرد  dystaxia(10(» اختلال«توان با عنوان  از آن مي» بارت«رويدادهاست كه همانند 

» سالمرگي«رو، سراسر روايت  از اين. ها مكاني اسطوره زماني و بي بي و ديگري تأثير جوِ
از يك سو به ضرورت حضور اسطوره در رمان، . به گرداب ناهمزماني افتاده است

از اين ديدگاه . است» مختلط«و » بيروني«گرا يا پس نگاه با رويكرد  روايت ذاتاً گذشته
شود در بيرون  واري كه از گذشته نقل مي بيروني است كه اغلب رويدادهاي خاطره

داستان اصلي اتفاق افتاده است و مختلط از اين نظر كه بخشهاي مرتبط با داستانها و 
. اي در پي توجيه رخداد اصلي يا در امتداد دلالتهاي معنايي آن است روايتهاي اسطوره

وار به گذشته برهم خورده و به   ديگر ترتيب خطي وقايع با گريزهاي خاطرهاز سوي
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اين يك اصل است كه . شكل غيرخطي و آشفته در زنجيرة روايتگري قرار گرفته است
وقتي امتداد خطي زمان در روايت آشفته شود، رخدادهايي كه معمولاً در گذشته اتفاق 

  .شود تدا ذكر مي در اباست افتاده يا در آخر اتفاق افتاده
شود و بلافاصله بعد از  اي از دوران كودكي راوي آغاز مي داستان سالمرگي با خاطره

ادامه داستان نيز بر همين روال است؛ . گردد آن به زماني جلوتر، نزديك زمان حال برمي
وار به زندگي گذشته راويان و حتي اعضاي خانواده و سپس برگشت به  گريز خاطره

گرا بودن روايت تأكيد   داستان؛ حتي گزينش فعلهاي ماضي بر گذشتهروايت محوري
  .كند مي

وجود راويان متعدد، تغيير مدام و سريع راوي نه زاوية ديد و سپردن روايت به آنها 
پاياني مانند آغاز و « زمان آن ،اي كه به قول شلينگ در كنار استفاده از روايتهاي اسطوره

، عامل اصلي اختلال و لغزندگي در زمان و )182:1387اسيرر، ك(دارد » آغازي مانند پايان
البته نبايد از خاصيت . است» سالمرگي«مكان روايت و نيز نبود نقطه ثابت در داستان 

توان هر لحظه به اول  خاصيت مدور دارند و در آن مي«رمانهاي پسامدرني كه معمولاً 
  .فارغ بود) 215: نياز بي(» برگشت

به دليل رويكرد مداوم و ثابت در نگرش به » تداوم«ظر بحث از ن» سالمرگي«
شود و  بارها روايت اصلي قطع مي. روست گذشته با شتاب يا سرعت روايي منفي روبه

اين مسئله . شود تناسب نقل مي اي از شخصيتهاي مختلف داستان به تناسب يا بي خاطره
نويسنده در روايت داستان بيشتر به دليل مكثهاي توضيحي يا توصيفي مكرري است كه 

اي كه در اغلب صفحات رمان مشاهده  كند؛ ويژگي به وسيله راويان داستان دنبال مي
- 83- 69- 66-65-64- 63- 58- 55-53-51- 44- 28- 27-26شود چون صفحات  مي
  .شود در روايت داستان نيز مي» تعليق«اين مسئله موجب ...  و-123- 97-109- 96- 84

عي يا كاتاليزورها ضمن برش و گسست در روايت، رفتهاي فر به كار بردن پي
كند و او را نسبت به پايان روايت و فهم معناي آن در  خواننده را به هول و وله دچار مي

كردن روايتهاي فرعي و » چكيده«يا » گري خلاصه«كه  گذارد در حالي انتظار باقي مي
كه به دليل ...)  و57،58،67ص (يا پنهان ...)  و109، 65، 67، 82-64ص (حذفهاي آشكار 

اي  شدگي روايتهاي رمان و حضور عناصر اسطوره وجود راويان متعدد، قطعه قطعه
جايي زماني بر پيچيدگي و جذابيت روايي  كند، نيز ضمن ايجاد جابه پيوسته بروز مي

  .افزوده است» سالمرگي«رمان 
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خدادهاي بينامتنيت پسامدرني سالمرگي و روايت غير خطي و آشفتة آن از ر
اي، تلاشي است براي انتقال معاني متون گذشته به زمان حال و ارائه تفسيري  اسطوره

من در پي «: نيز بدان اقرار كرده است» اصغر الهي«اي كه خود  نكته. جديد از آن است
). 11:1385الهي، (» ساختاري نو بودم كه با جهان زيست رمان همخواني داشته باشد

سست رخدادهاي سالمرگي بيش از هر چيز ديگري گواه عقيدة اختلالهاي زماني و گ
پسامدرني نويسنده در فروپاشي باورهاي غالب و سنتي و جايگزيني روايتهاي خرد به 

  .اي كه غالب پسامدرنيستها نيز به آن سخت پايبندند جاي روايتهاي كلان است؛ مسئله
روايتهاي كلان بايد راه را «: تواند گوياي همين ادعا باشد مي» فرانسوا ليوتار«سخنان 

براي ارزيابي و برآوردهاي خرد نه چندان بلند پروازانه و روايتهاي خُردي كه در مقابل 
  ).168:1388نوذري، (» كفايت و كليت مقاومت كرده باز كنند

  گيري نتيجه

نويسان ايراني در حوزة جنگ  هاي پسامدرني رمان يكي از نخستين تجربه» سالمرگي«
است كه بر خلاف بسياري از رمانهاي پسامدرن تقريباً غالب ويژگيهاي ادبيات تحمييل 

  .پسامدرن را داراست
درهم تنيدن گذشته و حال به وسيله اسطوره بويژه درافكندن آن در قالب روايت، 
اختلال و ناهمزماني در روايت خطي داستان و در نتيجه تبديل داستان به روايت غير 

ي، تعدد و تكثر راوي و تغيير مداوم و آني راوي براي نشان شدگ خطي و قطعه قطعه
دادن عقايد و افكار مخالف، نفي روايت كلان و عقيده مركزي و مسلط در جامعه و 

و تعليق در نظم ) پلورالسيم(ايجاد ترديد در عقايد سنتي و مذهبي افراد، تكثرگرايي 
 اثبات رويكرد پسامدرنيستي هاي جدي براي از نشانه... زماني و مكاني رويدادها و 

ها، كهن  اي چون نمادها، بنمايه مندي از عناصر اسطوره بهره. نويسنده در اين رمان است
اي و  الگوها، همانندپنداري شخصيتها و گفتگوها و كنشهايشان با شخصيتهاي اسطوره
، زماني گفتگوها و كنشهاي آنها، همچنين حضور عناصر ماورايي و گرفتاري در بند بي

اي تبديل، و از اهميت تحليل بينامتني برخوردار كرده  سالمرگي را به روايتي اسطوره
  .است

تقابل «گرچه ممكن است نويسنده در اين رمان به دو دغدغة امروزين بشر، يكي 
نيز نظر داشته باشد، بيش از اينكه » رويارويي سنت و تجدد«و ديگري » مرگ و زندگي

ي حركت كند به دليل ماهيت پسامدرني رمان، ضمن نفي به دنبال اثبات چنين تقابل
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كند دنياي متعارض و متناقض  هرگونه تقابل دوگانه و ايجاد تزلزل در آن، تلاش مي
نويسنده از يك سو به طرح گفتمان روايي اصلي و حاكم . معاصر را به چالش كشد

 رض به نفي روايتپردازد و از ديگر سو با طرح روايتهاي متضاد و متعا دربارة جنگ مي
كند تا روايتهاي خرد در جامعه را  بدين وسيله او تلاش مي. آورد محوري زمانه روي مي 

  .جايگزين روايت يا روايتهاي كلان جامعه كند
بهترين وسيله براي تبيين و تشريح درونماية داستانش را استفاده از بنماية » الهي«

اي ملي و   در قالب داستانهاي اسطوره»قرباني«و كهن الگوي » فرزندكشي«اي  اسطوره
اش به يك روايت واحد اكتفا  ل رويكرد پسامدرنيياما به دل. روايتهاي ديني دانسته است

 و )ع(ابراهيم«كند، بلكه هستة روايي سالمرگي را از تركيب روايتهاي ديني مانند  نمي
ديار و گشتاسب اسفن«هاي ملي  با اسطوره» )ع(مظلوميت امام حسين «و » )ع(اسماعيل 
شكل » سياوش و كيكاووس و سودابه«و » رستم و سهراب و تهمينه«، »و كتايون

هاي داستان با اين  با وجود ارتباط و شباهتهايي كه گاه بين برخي از گزاره. دهد مي
» ابراهيم و اسماعيل«ها وجود دارد، پيوند روايت مركزي داستان با روايت ديني  اسطوره

نگر موجود در  بيش از همه روايتهاي مشابه و گذشته» ار و گشتاسباسفندي«و اسطورة 
بسامد (هاي كنشي و گفتاري بيشتري  هاي بينامتني و تكرار گزاره رمان است؛ زيرا نشانه

. در داستان به اين پيوند اشاره دارد) مكرر و متشابه رخدادها، كنشها و گفتگوها
بخش درونماية داستان به   مركزي و الهامكننده روايت رو، روايتهاي ديگر تقويت ازاين

  .آيد شمار مي

  نوشت پي
اي با فرهنگ بومي و ديني با برخي از  نويس ايراني به دليل استنشاق در جامعه  روشن است كه رمان.1

ويژگيهاي پست مدرنيسم چون مركزگريزي يعني نفي هر گفتمانِ محوري و كلان روايت حتي 
  .روايت ديني، چالش اساسي دارد

 اين اثر بر ديگر رمانهاي پسامدرني در بارة جنگ ايران و عراق، فضل تقدم دارد؛ زيرا به تصريح خود .2
  . به چاپ نرسيد1385 نوشته شد؛ گرچه تا سال 1370نويسنده در پايان جنگ، اين رمان در سال 

ها بهشت را گنجشك«نژاد از رمان  توان در تحليل كامران پارسي  نمونه چنين تلاشهايي را مي.3
داند، اما  ها مي هاي اين رمان پسامدرنيستي را توجه به اسطوره وي از جمله نشانه. ، ديد»فهمند مي

ها در رمان، دليلي متقن براي اثبات  شده در نمايش تجلي اسطوره كدام از مباحث مطرح هيچ
ناهمخواني نظريه و «اخيراً مقاله ). 181-155:1384نژاد،  پارسي: ك.ر(اي بودن رمان نيست  اسطوره
  ).216 تا 195:1387صديقي و سعيدي، (نيز در پي رد پسامدرن بودن اين رمان برآمده است» نوشتار
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  .توان با عنوان پيرنگ ياد كرد  البته از دو عنصر رخدادها و تسلسل علي و زماني مي.4
همه روابط انسانها ] امروزه[«: گويد در باره اقتدارزدايي و ترديدهاي پسامدرني مي» جينيا وولفروي «.5

كه  هنگامي.  روابط اربابان با بندگان، زنان و شوهران، والدين با فرزندان؛دستخوش تغيير شده است
» گردد روابط آدميان دگرگون شود، همزمان دين، رفتار انسانها، سياست و ادبيات نيز متحول مي

، سنتها و ترديد در مشروعيت بسياري ترين پيامد اين تجربه هولناك، درهم ريختن ارزشها بلافصل
  ).100 و 99:1374پاينده، (از نهادها و مراجع اقتدار اجتماعي و فرهنگي است 

دانست و از آنها با نام خرده اسطوره   استراوس اين تقابلها را كوچكترين واحد معنايي اسطوره مي.6
)Mytheme (از آنها با عنوان » گريماس«اين همان اصطلاحي است كه بعدها . كرد ياد مي
)Seme ( ياد كرد)24 تا 22 كنان، -ريمون.(  

براي آغازگري روايت سه كاركرد عمده » پايان در آغاز«در مقالة ) Elizabeth malbon( مالبون .7
از اين ديدگاه وظيفه آغاز داستان آماده كردن صحنه و ): intractional( بيناكنشي -1: شمرد برمي

هر داستان به داستانهاي ): intertextual( بينامتني -2. ي داستان استشخصيتها براي كنش اصل
آيا متن بسته . گويد كه متن را چگونه بخواند آغاز داستان به خواننده مي. قبل از خود اشاره دارد

. است و خودمحور يا اين متن به متن ديگري اشاره دارد و با توجه بدان متن بايد داستان را خواند
كاركردي كه متوجه چارچوب داستان است و زمينه، شخصيتها، ): intratextual(ني مت  درون-3

آغاز چنين داستانهايي . كند ريزي مي طرح، مضمون، مكان و زمان و ديگر عنصر داستاني را پايه
  .)malbon, 1991, pp 177-179: ك.ر(صريح و با توصيف مستقيم است 

و پيشبرد طرح و روايت چه اهميتي دارند به دو نوع كلي  رخدادها بر اساس اينكه براي شخصيتها .8
هسته، كاركردهاي اصلي است كه با گذاشتن . شوند اي و فرعي يا كاتاليزور تقسيم مي رويداد هسته

تواند نتايج انتخاب شخصيت را  همچنين مي. بخشد يك يا چند راه پيش شخصيت كنش را ارتقا مي
اما كنش مورد اشاره . كند هسته را همراهي و تكميل مي» يزوركاتال«). 99:1386لوته، (» نشان دهد

: همان. (گذارد كه براي پيشرفت داستان پيامد مستقيم داشته باشد بديلي را پيش پاي شخصيت نمي
  .كنند كاتاليزورها را با توجه به نقش آنها در برابر هسته به ايستا و پويا تقسيم مي). 99

روايت تك محور ) الف: كند  به صورت ذيل توصيف مي ژنت شكلهاي مختلف بسامد را.9
)singulative narration ( يا بسامد مفرد)singulative Frequency :( اين شكل روايت

روايت ) ب. ترين نوع بسامد روايي است و معمولاً روايت واحد از يك رخداد واحد است عمومي
نقل و ): Repetitive Frequency(يا بسامد مكرر ) Repetitive narration(چند محور 

يا ) laconic narration(روايت موجز ) ج.  باره رخدادي كه يك بار اتفاق افتاده استnگزارش 
 بار اتفاق افتاده nيك بار نقل و گزارش رخدادي كه ): iterative Frequency(بسامد بازگو 

  ).81تا  78:1387 كنان، - ريمون81 و 80:1386، لوته 61:1382تودوروف، (است 
بندي ژنت، گونه ديگري نيز افزود كه ممكن است در رمانهاي اسطوره محور  البته بايد به اين تقسيم

نقل و گزارش : ناميد) simulacrum narration(پسامدرنيستي ديده شود و آن را روايتهاي مشابه 
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: ك.ر(يدادِ محوري متن اي در كنار نقل يك باره يا چند باره از رو رويدادهاي مشابه تاريخي و اسطوره
  )139:1387پور،  قاسمي

و ) dystaxia(يكي اختلال :  به نظر بارت در فرايند زباني روايت ممكن است دو حالت پيش بيايد.10
افتد كه منطق  زماني اتفاق مي) dystaxia( اختلال .و ديگري تركيب) dustortion(تحريف 

 رفتها يا واحدهاي روايي آشفته شده و از هم خطي روايت آشفته شود و تركيب زماني است كه پي
  ).80 تا 76:1387بارت، (گيسخته در سطح بالاتر به هم اتصال يابند 

گاه با  نيز اگر متني چنان روايت شود كه داستان از ترتيب گاهشمارانه دور شود، آن» ژنت« به نظر .11
» پس نگاه«: دو گونه عمده داردگويند و  مي» ناهمزماني«رو هستيم كه آن را  نوعي اختلال روبه

)analepsis ( پيش نگاه«و «)prolepsis ( فلاش «و » فلاش بك«كه تقريباً با دو اصطلاح
ژنت براي پس نگاه سه حال بيروني، دروني و مختلط ). 73 و 72: لوته(همخواني دارد » فوروارد

  ).72-75: همان: ك.ر(قائل است 
اي از متن كه رخدادي خاص در داستان اختصاص يافته  ان صفحهميز) duree(» ديرند«يا » تداوم «.12

هر گاه بين رخدادي و ميزان صفحه از رمان تناسب باشد، روايت سرعتي ثابت دارد و هرگاه . است
  ).167:1377استم و بور گواين، (اين تناسب بر هم خورد، سرعت صفر يا منفي است 

ديدند كه  مردم سه روز و سه شب پدر را مي«است؛ مثلاً زمان روايت كمتر از زمان داستان :  چكيده.13
لوته، (» ...زد اي چشم بر هم زدن در همان نقطه از درياچه پارو مي اي غذا يا ذره بدون لقمه
77:1386.(  

فضاي متني ) n(؛ يعني براي يك ديرند داستاني معين n= صفر، زمان داستان= زمان روايت:  حذف.14
دهد كه از روي چه مقدار  ف آشكار به اين صورت كه متن نشان ميصفر است كه به صورت حذ

اما در حذف پنهان، . »از آن روز تاكنون سه سال گذشته است«از زمان داستان پريده است؛ مثلاً 
گونه حذفها باعث پيچيدگي در  اين. شود اي به تغيير يا گذر زمان در داستان نمي گونه اشاره هيچ

  ).80 تا 76:1386لوته، (شود  داستان مي
  

 منابع
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  نويسان پسامدرنيته به احياي اساطيردلايل گرايش رمان
  

  ٭زادهدكتر سيدعلي قاسم
  )ره( امام خميني يالمللاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين

  دكتر حسينعلي قبادي
   مدرس  دانشگاه تربيتربان و ادبيات فارسي دانشيار 

  
 چكيده

 شـگفت بـراي بازگـشت بـه دنيـاي           ينيـسم را بايـد فرصـت      دنبال آن پسامدر    عصر مدرنيسم و به   
 آنهـا در عرصـة هنـر و    ةها و بازشناسي و گاه بازآفريني آنها با تأكيد بر ماهيت زيباشناسان    اسطوره

طـور    تـاكنون بـه    -هـاي جديـد      بيشتر در قالب رمـان     -دلايل اين بازخوانش پويا     . ادبيات دانست 
كاوانه در برخـي آثـار        كوشد دلايل اين بازگشت ژرف      مياين جستار   . است جانبه واكاوي نشده    همه

بازگشت اسطوره  . ويژه رمان مدرنيستي و پسامدرنيستي را كشف و بازنمايي كند           هنري و ادبي، به   
         ن ظرفيت بينـامتني و بيناگفتمـاني       در عصر مدرن، محصول فهم زيباشناسانة انسان مدرن و مبي

هـاي    ها در دوران پسامدرنيته، هم به دليل ظرفيت         ورهبازنمايي اسط . ادبيات داستاني معاصر است   
 و هـم ناشـي از تغييـر ذائقـة زيباشـناختي، بازگـشت بـه                 ،هاست  ساختاري و روايي خود اسطوره    

  .انتقادي -ي اجتماعيمعنويت، بازنگري در واقعيت، و پيدايش نهادها

    رمان، مدرنيسم، پسامدرنيسم، زيباشناسي:واژگان كليدي
  
 

 s.ali.ghasem@gmail.com٭  :ست الكترونيكي نويسندة مسؤولنشاني پ
28/3/1391: تاريخ پذيرش مقاله  29/6/1390: تاريخ دريافت مقاله  
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زاده و دكتر حسينعلي قباديعلي قاسمسيددكتر 
 

  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

  مقدمه -1
. دنيايي كه امروزه در ذهن انسان غربي متصور است، معجوني غريب از اجتماع اضداد است              

 بـه ارمغـان      او هاي مادي و فناوري، آسايش و راحتـي را بـراي            وز پيشرفت سو، هر ر    از يك 
افروزي، انحصارطلبي و    اي براي جنگ    سو، انباشت ثروت و قدرت، مقدمه      آورد و از ديگر     مي

و  عقايـد   در تزلـزل در دنيـايي كـه      . گـردد   هاي اخلاقي، ديني و انساني مـي        تخريب ارزش 
جريان و يا    و هر لحظه   استنورديده در وامع را نى ج  باورهاى سنتى و دي    هايها، مرز  انديشه
  سـر  ل دينـى  ئدينى، الحاد و انكـار امـور مقـدس و مـسا             شديد به بي   هاي  گرايشي با   مكتب
 اما بررسي ؛نمايد نما مي اي امري متناقض آورد، سخن گفتن از امور قدسي و يا اسطوره برمي

  . گذارد  صحه ميبنيادهاي فكري و عقيدتي غرب، بر اين نگرش شك جريان
گرايـي دو مكتـب مدرنيـسم و          اسـت و اسـطوره     ها نهفتـه    همواره در دل انكارها، اثبات    

اي از ايـن حقيقـت فلـسفي           در غـرب، نمونـه     1زدايي پسامدرنيسم، پس از افسون اسطوره    
هـا و عوامـل ايـن         هـا و زمينـه      اما چرايي بازگشت به دنياي پـر رمـز و راز اسـطوره            . است

اي   تكيـه دارد، مـسأله    » تجربـه «و  » خـرد «ري كـه بـيش از هرچيـز بـه           بازنگري، در عص  
هـاي     يكي از ريشه   از اين رو بيشتر است كه     اهميت اين مسأله در ايران      . برانگيز است  تأمل

هـاي   نويسان معاصر ايراني به رويكرد اقتباسي آنها از جريـان  گرايي شاعران و رمان   اسطوره
 ـ  نويـسان مدرنيـستي و پسامدرنيـستي پيونـد      انگرايـي رم ـ  ويـژه اسـطوره  هفكري غرب، ب

: نويس يا هنرمند ايراني به اسطوره از چنـد منظـر اهميـت دارد              گرايش رمان . است خورده
هاي ادبـي جهـان معاصـر يـا      تأثير از جريان نخست گوياي اين است كه هنرمند ايراني بي       

را بـه اسـطوره     نـي   نويـسان ايرا  رمـان  دوم، تفاوت در كيفيت گرايش       ؛اعتنا بدان نيست    بي
 خـودي و گـاه      هاي غالباً  كه بيشتر مبتني بر بازخوانش و بازآفريني اسطوره       دهد  نشان مي 

هـا كـه       بازتوليدي غرب در قبال اسـطوره      برخلاف رويكرد غالباً  (غيرخودي در ايران است     
 )اسـت  شده... پرنده، مرد عنكبوتي و    هايي نو مانند بشقاب     منجر به آفرينش يا تولد اسطوره     

ها سند     زيرا اسطوره   است، هاي ملي براي تقويت هويت ايراني       غلبة اسطوره نشانگر   سوم،   و
توانـد بـه بازنمـايي هـويتي و معرفتـي             آيند و انعكاس آنهـا مـي        هويت قومي به شمار مي    

   .ايرانيان ياري رساند

                                                 
1. demythologisation 
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پـور،   با وجود تلاش ارزندة محققاني چون حسين پاينده، بابك احمدي، ژاله كهنموئي           
هـا، هنـوز    ها، مقالات و يا ترجمـه  در كتاب ... لال ستاري، يداالله مؤقن، محمد ضيمران و      ج
اسـت و بازگـشايي       تبيـين نـشده    ،خصوص در رمان    به ،معاصر» گرايي  اسطوره« وجوه   ةهم

  و توانـد رهگـشاي پژوهـشگران ادبـي         مـي جانبـه   آن در يـك بررسـي همـه       وجوه مغفول   
ساز شناسـايي وجـوه اشـتراك و افتـراق            و زمينه  ،نشناسا  روان  و شناسان  فرهنگي، جامعه 

  .نويسان ايراني و غربي باشد گرايي رمان اسطوره
اي و تحليـل بينـامتني     مبتني بر نقـد اسـطوره   تحليليِ-اين جستار، با شيوة توصيفي  

هـاي    ها و بازنمايي وجوه زيباشناختي روايـت        كوشد به واكاوي دلايل بازپروري اسطوره       مي
  .ردازداي بپ اسطوره

  
  ها ساز بازگشت اسطوره زدايي عصر مدرنيته، زمينه  افراط در اسطوره-2

دكـارت و    ، پس از رنسانس، مدرنيته با پيـشتازي انديـشمندان برجـستة خـود             دههچند  
بـا    2 و جان لاك1 فرانسيس بيكنو» اصالت خرد«و ويژگي كليدي افكار آنها يعني       كانت  

 اساس فكري و عقيدتي     ،فكني شناخت براساس تجربه   ا و شالوده  »اصالت تجربه «تأكيد بر   
 كه حاصل   -در اوج غرور و برتري نژادي و فكري غرب نسبت به ديگران           . نوشتغرب را در  
اي مدرنيتـه بـر چهـار مؤلفـة            سـاختار هـسته    -هاي چشمگير صنعتي آنهـا بـود        پيشرفت

گـذاري     بنيـان  )28:  1387 گابليك،   .نك(گرايي     كثرت  و سالاري  گريزي، فردگرايي، ديوان    دين
پيوسـته و تـالي يكـديگر،        مه ـ  توان با چهار ركن بـه       كه عصر مدرنيته را مي     چنان ؛شود  مي

 دوم خودبرترانگـاري و خودشـيفتگي ناشـي از          ،محوري حاصل از روشـنگري        نخست عقل 
 سوم ليبراليسم و نفي حاكميت مذهبي و چهارم اومانيسم حاصل از            ،پيشرفت تكنولوژيك 

  . بازشناسي كرد)41 : 1384نوذري، . نك(رنسانس 
هـاي طبيعـت      يابي و بازشناسي واقعيـت    خردگرايي عصر روشنگري، انسان را به دست      

عرضـة   بـا جـديت درصـدد         ايـن عرصـه،    گرايـان  گرايـان و تجربـه     عقل. كشاند تجربي مي 
 ـ   يي، فهم ارسطو  با انتقاد از   ، قرون وسطى  فلسفةهاى جايگزين براى     ويژگي  ة بر نقش تجرب
ي بـشر  شناختقواي   در برابر ديگراصالت علم تجربىبر  تأكيد ورزيدند و  در معرفت    حسى

                                                 
1. Francis Bacon 
2. John Locke 
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وسيلة خرد هنر را نيز بايد به«  برطبق عقيدة دكارت حتي ).59  :1379طـالبي،   ( كردنداصرار  
تواند نشان دهد كه آيا هنـر          زيرا تنها چنين سنجشي مي     ،سنجيد و طبق قواعد آن آزمود     

 ،رو  از ايـن   ؛)424: 1389كاسـيرر،   (» ار و اساسـي دربـردارد يـا نـه؟         محتوايي اصـيل، مانـدگ    
» آيـد    وهم زاييدة تخيل و ناموجود بـه شـمار مـي           ،ماوراي طبيعت براي انسان روشنفكر    «
. اي برآمده از طبيعت باشـند        و تنها اموري اصالت دارند كه عيني يا ابژه         )15  :1387گلدمن،  (

مند باشد، از جرگـة علـم          اجزا و عناصر متافيزيكي بهره     بنابراين مابعدالطبيعه و هرآنچه از    
  . زيرا محسوس و قابل تعين عيني نيست،گردد خارج مي

فيلـسوف   1،تيلـر . ي است يزدن متافيزيك، فردگرا    يكي از پيامدهاي مدرنيته در واپس     
 ، زنـدگى  يي، پـوچي  معنا  بي  براي ايجاد حس    عاملى  را 2 فردگرايى افراطى  ، معاصر ةبرجست
، عامـل   در ديـدگاه او، تمركـز بـر فـرد         . داند   اخلاقى مي  ظري و ناديده گرفتن حدود    ن  تنگ

در  ).25: 1991تيلـر،   (آيـد  بـه شـمار مـي   خـودبينى  ايي  ديگران و پيد اعتنايي به   اساسي بي 
هاي   ها و خواهش      بردة خواسته «، عقل    ديويد هيوم معتقد است    كهچنان ،مكتب ليبراليسم 

هاي نفـساني   چيز حول مدار انسان و آزادي      بنابراين همه  ؛)10:  1387نصري،  (» نفساني است 
 و در پـى فـراهم       طلب  لذت  سعادت بشرى كاملاً   ة ليبراليسم در عرص    چراكه ،چرخد  او مي 

رود،  كه از پيـشوايان ليبراليـسم بـه شـمار مـي            از نظر جان لاك   . آوردن رفاه فردى است   
امكـان بـه دسـت آوردن آن        ذتى كه   سعادت به معناى تام كلمه عبارت است از حداكثر ل         

ترين پيامد ايـن طـرز فكـر اسـت؛             برجسته 3 اومانيسم ).843-844: 1373راسل،  (وجود دارد   
دهـد و از مـاوراي        مكتبي كه اصالت را به انسان و طبيعت و مطالعة تجربي و عينـي مـي               

اي   ديشهزدايي در ساحت چنين ان      اسطوره. ) 20:  1384كلباسي،  . نك(جويد   طبيعت تبري مي  
كه اعتقاد به ماوراي طبيعـت  - اي را   هاي اسطوره    زيرا مدرنيته، اصول انديشه    ،شود  آغاز مي 

حلقـة  «ايـن افكـار در عقايـد اعـضاي     . )279:  1381ملكيـان،   ( بـاور نـدارد      -يكي از آنهاست  
شود؛ گروهـي كـه معتقدنـد          آشكارا ديده مي   ،دانستند  كه خود را از اخلاف كانت مي      »وين

ختن به اموري چون خدا، نفس، رسـتاخيز و موضـوعاتي از ايـن دسـت، عملـي                  ديگر پردا 
هاي منطقي و تجربي      باطل و مهملاتي ياوه است و انسان بايد در پي دانش واقعي با گزاره             

                                                 
1. Taylor 
2. excessive_individualism 
3. Humanism 
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زدايي از عرصة اجتماع به القـاي ايـن           رو، مدرنيته با تقدس      از اين  ).26:  1384كلباسي،   (باشد
درحقيقـت،  . در جهـان، امـري مقـدس و رازواره وجـود نـدارد        پردازد كه ديگر      انديشه مي 

 عصر مدرنيته ستيزه با دين و هر قيد و بند فكري بود كه از نظر آنان ايمان                  ةموضوع عمد 
لـذا تمـسخر و طـرد باورهـاي دينـي و            . )45  :1387گلـدمن،   . نك( آمد  شمار مي    اي به   خرافه

كه ديـدرو  ؛ چنان)13: 1358قـائمي،   (شود اي باب روز در ميان متفكران مدرنيته مي     اسطوره
خداي كليـسا همچـون پـدري       «: نويسد  مي) 1770( افزودهايي بر تأملات فلسفي   در كتاب   

     گلـدمن،  (» هـاي بهـشت خـود اسـت تـا بـه فكـر كودكـانش                 است كه بيشتر به فكر سيب     
1387 :133.(  

 از پيامـدهاي    -تماع در اج  يگريز   همانند دين  - ر عرصة ادبيات  ويژه د  هزدايي ب   اسطوره
رودلف بولتمان، محقـق آلمـاني، اولـين كـسي اسـت كـه           .آيد  منفي مدرنيته به شمار مي    

وي . اسـت  زدايـي اشـاره كـرده    ، به مفهوم اسطوره   كتاب مقدس هاي    ضمن مطالعة اسطوره  
  زدايـي كـرد     معتقد است با بازنگري در تفسيرهاي متعارف مـسيحي، بايـد از آن اسـطوره              

 در واقع، از عصر روشنگري تا قرن نوزدهم  .)36: 1385 مكاريـك،  و   56-57: 1385بولتمان،   .نك(
در ) 1647-1706(يـر بـل    پـي  كهشود؛ چنان در اروپا، اسطوره درتقابل با واقعيت تعريف مي      

 .)120 : 1384كـوپ،   (دانـد     را معادل پـوچي مـي      »اسطوره« ،لغتنامة تاريخي و انتقادي خود    
: آورد از قول برخي روشنفكران مدرنيتـه مـي   1ي روايي اسطورهساختارها كتابِ چ در وينري

اي را بـا علـم بـه اينكـه            ايـم كـه ديگـر قـادر نيـستيم اسـطوره             بين شده   ما آنقدر روشن  «
 اليـاده، ( »ما هميشه ماوراي اسطوره قرار داريـم      . اي بيش نيست، باور داشته باشيم       اسطوره

شود؛ زيـرا عامـل       روآوردن به اسطوره نهي مي     مدرن از     انسانِ ، در اين ديدگاه   .)216  :1362
پسرفت و درماندگي انسان در گذشته، زنـدگي در عـالم رؤيـاييِ اسـاطير و دور بـودن از                    

ذهـن انـسان ابتـدايي      «: نويـسد  ميباره    اين در »لوي برول «. زندگي منطقي و علمي است    
 از آن خود    انسان وحشي در جهاني   . يا عرفاني است   2منطقي - منطقي نيست، بلكه پيش   

اي مـا بـدان       هاي انديـشه     تواند بدان راه يابد و صورت       برد؛ جهاني كه تجربه نمي      به سر مي  
  .)73  :1382 به نقل از كاسيرر،(» دسترسي ندارند

                                                 
1. Structure Narratives de  Mythe  
2. Pre-Logical 
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اسـطوره و   « هگل معتقـد بودنـد كـه       عقيده با   از آنجا كه در اين عصر، روشنفكران هم       
هـاي جديـد شـناخت و عمـل      شـكل هنر از دادن پاسخي مناسب و كافي بـه پيچيـدگي         

 در مـسير  ) ميتوس(اسطوره  ) لوگوسي( با تبيين خردمحورانة     ،)219  : 1388بووي،  (» عاجزند
اي رهـا      برآمدند هنر و ادبيات را نيز از بند تفكـر اسـطوره            دمدرنيته، درصد  زدايي  اسطوره

هايي انسان  در عصر روشنگري بايد به دنبال ر      «تأكيد داشت    كه پيتر داخرتي  كنند؛ چنان 
ها و نيروهاي رازآميز طبيعت بود و ايـن           از بند اسطوره، خرافات و شيفتگي در برابر قدرت        

گيـري     شـكل  .)122  :1384 كـوپ، ( »گيرد   روزافزون از خرد انتقادي انجام مي      ةكار با استفاد  
 هنـر    محصول چنين نگرشي دانست؛ چراكه مدافعان مدرنيته عمدتاً        هنر براي هنر را بايد    

 بايد خدمتي جز خدمت هنـري نداشـته         دانستند و معتقد بودند هنر اساساً      فايده مي   بيرا  
هنر براي هنر درواقع بهترين آرماني است كه يك عـصر          تعبيرِ« به قول كاندينسكي  . باشد
ايـن  و  گرايي  ماديعليه  تواند بدان دست يابد، چون نوعي اعتراض ناخودآگاه           گرا مي مادي

  .)36: 1387 گابليك،( »يد ارزشي كاربردي و عملي داشته باشدنياز است كه هرچيز با
پژوهـي و     شناسان به اسطوره    شناسان و مردم    شناسان، انسان   كاوان، جامعه رويكرد روان 

يند ظهور همـين    اهاي منفي بسياري از آنان از اسطوره در آثار هنري و ادبي نيز بر               تحليل
از . ي، تحقيقـات روانكاوانـة فرويـد اسـت        زداي ـ يكي از عوامل اساسي اسطوره    . جريان است 

 .)130  :1384 كوپ،(گيرد      نژندي آدمي نشأت مي     ديدگاه او هم اسطوره و هم مذهب از روان        
هـاي سـركوفته از عرصـة         درمـاني، تخليـة عقـده      فرويد مدعي است كه چون هدف روان      «

اسطوره نيـاز   توان نتيجه گرفت كه انسان سالم به هيچ روي به             ناخودآگاه آدمي است، مي   
اي را    سرسختانه معتقد بود كه راه ورود بـه جهـان اسـطوره           او   .)17  :1384 ضيمران،(» ندارد

نيز به پيروي از فرويد  ماكس مولر .)97  : 1382 كاسـيرر، (بايد در زندگي عاطفي انسان يافت  
   .)4 :همان(دانست  اسطوره را محصول انحطاط و زوال فرهنگي مي

نگاران اين سـده     زيرا تاريخ  ،تأثير نبود   زدايي بي  دهم نيز در اسطوره   گرايي سدة هج    تاريخ
 : 1387 گلـدمن، (»  گسستن از گذشته و آغازي تازه بودند       ةپيش از گرايش به تاريخ، دلبست     «

 گسـست   ، اسـت  مهـا، خـداناباوري و ماترياليـس        در اين اثنا كه رويكرد محوري انـسان       . )31
در درجة اول، احيـاي     د  توان   زيرا اين بازگشت مي    ،تتاريخي و بازگشت به گذشته منفور اس      

   .)31 :همان(كرد  مفاهيمي باشد كه كليسا پيش از اين، آنها را ترويج و تبليغ مي
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زد و راه بازگـشت بـه عـصر     مجموع اين عوامـل، اسـطوره را از پهنـة اجتمـاع واپـس          
هـا، راه     سـطوره اما در سـاحت رويكـرد افراطـي در حـذف ا           . نمود  پيشامدرنيته را مسدود    

در سـاحت انكـار،     « گرايي به پيروي از اصل فلـسفي         اسطوره  و احياي اساطير گشوده شد   
  . بازيابي و بازنمايي شد،»است اثبات نهفته

  
 )مدرنيسم و پسامدرنيسم(گرايي در عصر پسامدرنيته  ترين عوامل اسطوره مهم -3

 هـا عليـه     هـا و اعتـراض      لفـت اندك مخا  هاي مدرنيته در جوامع غرب، اندك       با رشد انديشه  
 كـه  - ريزي نظرية اقتصادي خود     با پايه  كارل ماركس . هاي مدرنيته آغاز شد     تعاليم و آموزه  

 ـ         ا -شـود   از آن با عنوان اسطورة ماركسيسم ياد مي        تعـاليم و   ه  ز اولـين كـساني بـود كـه ب
  . باورهاي مدرنيته اعتراض كرد

قاد از خردگرايي عصر روشـنگري بـود؛        يكي از انتقادهاي اساسي مخالفان مدرنيته، انت      
 رو است كه هنر مدرنيستي، از خردباوري مدرنيته به هيچ         كه تئودور آدورنر نشان داده    چنان

نيـز خـرد     به باور شـلينگ .)34: 1389 احمدي،(است، بلكه با آن سر جنگ دارد      دفاع نكرده 
تواند خود و غير خود را       تواند هستي خود را توصيف و تبيين كند، بنابراين نمي           انسان نمي 

  .)240  :1388بووي، (. در درون نظامي از فلسفه جاي دهد
به عقيدة غالب مخالفان مدرنيته، خردگرايي افراطي عصر روشنگري كه باعث زدايش             

روحـي   ، عامل اصلي خشكي و بـي       اسطوره از عرصة فكري و فرهنگي جوامع بشري گشته        
امـا در ايـن بازگـشت       . اسـت  را به خطـر افكنـده      هنر و ادبيات     ةجهان معاصر است و آيند    

يكباره به اسطوره، بايد دقت كرد كه با ذوق علمي و منطقي انسان مـدرن تطـابق داشـته                 
در اين ميان، عناصري كه در تناقض با علم مدرن هـستند، حـذف و يـا بـه نحـو                     «باشد؛  

 : 1389 سـگال، (» شـوند   مدرن و علمي تفـسير مـي  عنوان امري اساساً  اي از نو به     هوشمندانه
ها تفـسير     عقلاني نشان دادن اسطوره    هاي لوي استراوس را نيز بايد در مسير          كوشش .)33 

ــرد  ــ . ك ــسم، دغدغ ــر مدرني ــاي اساســي تفك ــابراين، از بنياده ــاي  ةبن ــه دني  بازگــشت ب
مدرنيسم اصطلاحي انقلابي براي توصيف هنر و فرهنگ در صد سال اخير            : هاست    اسطوره

زدايـي مدرنيتـه محـسوب        ، نهضتي زيباشناختي عليه جريان اسطوره     است كه در حقيقت   
  .)19 : 1384 كوپ،(شود  مي
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 بلكه به دليل جباريت نهادينة تكنولـوژي        ،ها در اين گذار اتفاقي نيست       احياي اسطوره 
احساسي شعر و ادبيات عصر مدرنيته، نياز به حس زيباشناختي نوآيين بيش از پيش              و بي 

 گريزي از اين جباريت، فردگرايـي افراطـي و سـاختارهاي تـصنعي              شد تا راه    احساس مي 
لذا تحمل آلام ناشي از احساس غربـت انـسان امـروز و             . زندگي فردي و اجتماعي بگشايد    

 در فراينـد    - كه عموماً رهاورد خردزدگي و قهاريـت تكنولـوژي اسـت           - معنايي زندگي   بي
ها ماهيتاً بـه دليـل         چراكه اسطوره  يابد؛  احساس زيباشناسانه و در قالب اسطوره تجلي مي       

تأكيـد بـر امـر قدسـي و         «و  » وجه زيباشناسـي   «برخورداري از دو عنصر برجسته و ذاتيِ      
با وجـود  . توانند اين خلأها را براي انسان معاصر پر كنند    بهتر از هر نوع ديگري مي      ،»ازلي

ها دو رويكرد     طورهآوردن به اس    پردازان عصر مدرنيسم و پسامدرنيسم در روي        اين، اسطوره 
هـاي گذشـته و ديگـري، بازتوليـد و            يكـي بازسـازي و بازنويـسي اسـطوره        : متفاوت دارند 

هـاي بازخوانـشي و        بيشترين تجلي اين رويكرد    ).222: 1388 بووي،( آفرينش اساطير جديد  
 و از آنجا به ساحت اجتمـاع     استويژه ادبيات داستاني     هبازنگرانه، در عرصة هنر و ادبيات ب      

 اول، فرمي سمبليك است و براي هنرمنـد كـه           ة براي هنري كه در درج     .شودميانده  كش
 ،)105: 1378 قن،و م ـ .نـك ( دانـد   آل و زيباشـناختي مـي       هاي ايده   خود را ملزم به عرضة فرم     

 فـرم و زبـاني نمـادين و رازنـاك           ،تواند بهترين وسيله باشد؛ چراكه از يك سو         اسطوره مي 
  . ذهني و زيباشناسانه از طبيعت است توصيفي،دارد و از ديگر سو

از ســوي ديگــر، بــراي هنرمنــد مدرنيــست، بــازخواني اســطوره در جامعــه، نيازمنــد 
بازشناسي قالبي است كه ظرفيت بازتابش گفتمان جامعه را داشته باشد و رمان به دليـل                

هاي ارزشمند در بازنمايي چندصدايي دورة معاصـر و همچنـين             ساختار روايتي و ظرفيت   
اي و    گفتمـان اسـطوره   (گفتمـاني   ها، بهتـرين قالـب بينا       ختي اسطوره نتقال وجوه زيباشنا  ا

بنيـاد از چنـد منظـر قابـل         اين رويكرد اسطوره  . آيد  به شمار مي  ) هاي عصر جديد    گفتمان
شـود،    هاي كهـن در هنـر و ادبيـات منجـر مـي              تأمل است؛ آنجا كه به بازخوانش اسطوره      

هـاي گذشـته و    هاست و آنگاه كه به گسـست از اسـطوره   رهنيازمند مطالعة درزماني اسطو  
 ابرمردهـاي    و هـاي جديـد چـون اسـطورة بـشقاب پرنـده             احساس نياز به توليد اسـطوره     

زمـاني  يابـد، نيازمنـد مطالعـة هـم         بـروز مـي   ... ناپذير مانند بتمن، مرد عنكبوتي و     شكست
  . هاست اسطوره
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وان حاصـل تـنش عـاطفي انـسان         ت  هاي جديد را از يك منظر مي        گيري اسطوره   شكل
ــست؛  ةمعاصــر در عرصــ ــه گذشــته دان  دلزدگــي از خردگرايــي و ترديــد در بازگــشت ب

 بـه    انـسان مـدرن  ةبـازكرد  هاي سـر   دردها و بحران    نريشه كه تنها مسكّ     هايي بي   اسطوره
 :هـاي جديـد هماننـد شـلينگ بـاور دارنـد             معتقدان به آفرينش اسـطوره    . آيد  حساب مي 

تـوان از    اسـاطير را نمـي    . ست كه آن را بـسازد      ا ساخته شود و كار خرد آن     اسطوره بايد   «
 ارتجـاعي بعـدي در مـورد اسـاطير،          ةگرايان هاي ملي   گذشته دوباره پي نهاد و به استنباط      

مسأله ايـن اسـت كـه اسـطوره را          . عنوان بازگشتي به خاستگاه گمشده نيز ربطي ندارد        به
 پيـروان بازسـازي و      .)221   :1388 بـووي، ( »جمعـي بـه وجـود آورد       بايد بـه صـورت دسـته      

  تاريخ را جايگـاه دائمـي بـازآيي   ،هوركهايمر و آدورنو، مانند  نيزبازآفريني اساطير گذشته

 در نظـر  .انـد  هاي گذشته به درون نظم حاضر تعريف كرده اسطوره و بازگشت غيرعقلاني

 يـد آ وزمندانه باز مي  هميشه اين گذشته است كه پير      آنان در جنگ دائمي گذشته و حال،      
  ).1973 1آدورنو و هوركهايمر،(

 ،هـاي جديـد       هـاي گذشـته و توليـد اسـطوره           بازآفريني اسطوره   ميان در ساحت تقابل  
گـذاري قدسـي خـالي      از كاركرد اصـلي خـود بـراي انـسان بـدوي دور و از ارزش               اسطوره  

يابـد؛ ايـن مـسأله از         گسيخته و متزلزل بـروز مـي        تصنعي، ازهم  اي غالباً   گونهبهاست و    شده
 : 1385  مكاريـك،  .نـك ( هاي بنيادين رقابت اديپي يا بينامتنيت ناشي از اضطراب تـأثير            آسيب

شود كه    زدايي محسوب مي    آوردن به اساطير پس از عصر اسطوره        نويسان در روي     مدرن ) 38
 :اي عـصر مدرنيـسم و پسامدرنيـسم مـشهودتر اسـت            روايات اسـطوره    پردازي    در شخصيت 

  . زده و جريده و بريده از متن جامعه يافته، بحران ريشه، فرديت شده و بي هايي تهي خصيتش
ايِ گذشـته بـراي برجـسته كـردن ابرقهرمانـان             هـاي اسـطوره      شخصيت سازيِ  نقيضه
شده و مـضحك    هاي مدرن و پسامدرن و نمايش وجهي تخريب         اي جديد در رمان     اسطوره
. نـك ( يـه گـري -هاي الكـن رب     كنپاكوس دركتاب    بازسازي مضحك اديپي   انند م -از آنها 

از  تهمينـه  در رمـان  » رسـتم دسـتان   « پردازي تحقيرآميـز    يا شخصيت  )8: 1384 اسداللهي،
 )2(.نويسان معاصر است   گرايي رمان   هاي اساسي اسطوره    يكي از ويژگي   -علي  محمد محمد 

شخند و تخريـب    هاي گوناگون و به مقاصـدي چـون ري ـ          ها به شيوه    در اين مؤلفه، اسطوره   
                                                 
1. Adorno and Horkheimer 
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انـسان در روايـت   « ،رو  از ايـن .)88-91: 1383 لوئيس،(گردند    بازنويسي مي  پيشينبناي آثار   
 ةيافت ـ ضعف رمانس و يا شخصيت كمـال  ها، سلحشور بي   مدرنيستي قهرمان بزرگ حماسه   

» آثار كلاسيك نيست، بلكه موجودي اسـت روي مـرز اقتـدار و در عـين حـال فروپاشـي             
اي تمايلي خـاص بـه        هاي اسطوره    شايد به همين دليل است كه رمان       .)189: 1387 نياز،  بي(

  . تراژدي دارند
 اينكـه   اول .طور كلي در بازگشت غرب به اسطوره دو كـاركرد متفـاوت وجـود دارد               به

كنـد، ديگـر آگـاه        اش ايفا مـي     چون انسان مدرن از اهميت نقشي كه اسطوره در زندگي         «
 »كنـد، ماننـد ظهـور جنـبش فاشيـست           حرف كار مي  نيست، اسطوره بيشتر در شكلي من     

هاي سياسي و ايدئولژيك چون ماركسيـسم         گيري اسطوره  بنابراين شكل  .)20  :1375 بارت،(
بر ايـن مبناسـت     . آيد  نيسم ليبرال از رهاوردهاي اين بازگشت هدفمند به شمار مي         يو فم 

يـا  ( ي و فكـري اي معاصـر غربـي در پاردوكـسي فرهنگ ـ    هـاي اسـطوره    كه قهرمانان رمان  
خواهند براي هدف     قهرماناني كه مي  «يابند؛    بروز مي ) گرا شدت خيال  گرا يا به   شدت عقل  به

شدن اين باورمندي بـه كـاركرد        نهادينه .)38  :1386 جهانبگلو،(» سياسي خاص قرباني شوند   
طلبـي    ايدئولوژيك و سياسي معاصر است كه پس از جنگ جهاني دوم، غرب را بر جنـگ               

بكوبند و بـه بهانـة احيـاي اسـطورة           »ها  جنگ تمدن « كند تا همواره بر طبل      يتحريض م 
  .ويژه شرق بتازند هآزادي به جوامع ديگر ب

 بـا تحقيقـات      كه تقريبـاً    است كاركردي مثبت كاركرد دوم بازگشت غرب به اسطوره،       
 .اس .هاي نويسندگاني مانند تـي      شود و با كوشش     الگو و نمادها آغاز مي      يونگ دربارة كهن  

يونـگ معتقـد اسـت خاصـيت روان انـسان            .كند  اليوت، جيمز جويس و ديگران رشد مي      
در سـاحت ايـن      .)75 : 1386 شـايگان، ( سازي است و هيچ انساني از آن رهايي ندارد          اسطوره

هـا در بـين نويـسندگان مدرنيـست             بازيابي فكري، بازخواني، بازنويسي و بازتوليد اسطوره      
از خـلأ معنويـت بـه       تـه   گرفتـار مدرني  مأمني براي رهايي انسان     يابد و     رشدي درخور مي  

تنهـا شـاهد گريـز از اسـطوره           نـه  مـدرن   با ظهور موقعيت پست   «كه  آيد؛ چنان   حساب مي 
  .)19  : 1384 كوپ،(»  و فراگيرتري از اسطوره وجود داردتر  قوي حسيبلكه نيستيم، 

توانـد در      مـي  -شود  ان اشاره مي   بد كه ذيلاً  -توجه به عوامل بازگشت به دنياي اساطير      
  .بازشناسي ساختارهاي تفكر انسان معاصر راهگشا باشد
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  بازگشت به معنويت  -3-1
گريزىِ مشهودى بود كه پس از قرون وسطى و در           يكى از رخدادهاى دوران مدرنيته، دين     

 .شد  ه مي  ديندارى با واپسگرايى برابر دانست     چراكه در اين عصر    ؛عصر روشنگرى پيش آمد   
هاي ناشي از اين جريان فكري، جدايي دانش و علم از امر قدسي و معنويت                 يكي از بحران  

شـناختي   انـسان -شناسـانه    معرفـت  ي ريشة چنين نگرشي بـه معـضل       .)11 : 1385 نـصر،  (بود
گونه كه برخلاف انـسان سـنتي كـه معرفـت خـويش را محـصول عقـل           گردد؛ بدين   برمي

گـرا و     معرفتش را بـر شـناختي تجربـه         متجدد، انساندانست،    شهودي و امري قدسي مي    
 دور شـدن از     .)20-22 :همـان ( اسـت  استنتاجي و متكي به معرفت خردبنياد اسـتوار كـرده         

  :زدايي محصول چنين نگرشي نيز هست اسطوره يا اسطوره
شناس معاصر، معتقدند كه زوال امر قدسي در امـور جـاري              رابرت نيسبت و پيتر برگر، دو جامعه      

شده در عصر نوسنگي بـه بعـد        ست كه انسان از آغاز فرهنگ مستقر      زاترين تغييري ا    سيبانسان آ 
نژندانه رد كرده باشد و جهان اسـطوره        عنوان توهمي روان   شايد فرويد دين را به    . است تجربه كرده 

هايي بداند كه بايد ابطال شوند و جايشان را به علـم بدهنـد؛ امـا           و جادو را با ديدي منفي، لغزش      
هاي خـلاق خـود       اند و انسجام، سرزندگي و قدرت       زندگي بوده  ةكنند ها توهمات مثبت و كمك    اين

انـد، تعـادل و تـوازن در          هرجا كه اين توهمات از ميان برخاسته      . اند  ها گذاشته   را در اختيار تمدن   
: 1387گابليـك،   ( اسـت  آنجا از بين رفته، حسي از عدم قطعيت و نبود چيزي براي اتكا به بار آمـده                

117-116(.   

 تفكـر اروپـا را      ،بحـران روح  در كتـاب    » پـل والـري   «ساس باشد كـه     شايد بر همين ا   
بـه نقـل از     (پريشان خواند و نوشت كه عالم جديد ديگر هيچ مرجع و پنـاه معنـوي نـدارد                  

   .)3: 1389 ، و ديگرانهوسرل
ديـن در   پـي زوال     دليل فروپاشي معنوي كـه در      گرايانه و به   در تقابل با ارزش مادي    «
ها از جهان رو برگردانـده متوجـه درون خـود              مدرن اتفاق افتاد، نخست مدرنيست     ةجامع

 ترســيم .)36 : 1387گابليــك، ( »شــدند، تــا بــر نفــس و زنــدگي درونــي آن تمركــز كننــد 
 نمـود چنـين     ،هاي داستايوفسكي، كافكـا و ديگـران        انگار در داستان  هاي نيست  شخصيت

اي كـه انـسان مـدرن          روشن است در عرصـه     .)2: 1389 ،ران و ديگ   هوسرل .نك(نگرشي است   
دنبـال   شـك بـه   غربي به دين چندان پايبند نيست و آن را از عرصة اجتماع كنار زده، بـي             

ترين ابزارهـا    و اسطوره يكي از مطمئن  )343 : 1381 ملكيـان، (نام معنويت است      جايگزيني به 
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 تحقيقـات  خـدايي، بـا   بـي   از خـلأ ناشـى   در حقيقـت    . يابي به معنويـت اسـت       براي دست 
  از نظـر هايـدگر     .)2 : 1373 هايـدگر، ( شود  اسطوره پر مى   ةشناسانه دربار  انگارانه و روان   تاريخ

هاى ظلمـت و غفلـت را كنـار      بايد راه تفكر معنوى را بپيمايد و پرده   ،هركس در حد خود   
 ة زمين ـ وقـت اسـت كـه       آن ؛ خـود بزدايـد    ةهاى عصر تكنولـوژى را از چهـر        بزند و حجاب  

گـوييم بـشر     وقتى مـى   به نظر هايدگر،     .نمايد رى و توجه به مبدأ و هستى رخ مى        گپرسش
 .)127 و   121  :1378 ر،يـدگ اه(  مراد همـان تفكـر معنـوى اسـت         ،معاصرگريزان از تفكر است   

حسين نصر نيز علاقه به بازنمايي و بازخواني اسـطوره و زبـان رمـزي آن را در عـصر                    سيد
احياي مطالعـة   «: است دانسته» بازيابي امر قدسي  « ل انسان معاصر در   جديد، ناشي از تماي   

 حاكي از جستجوي انسان معاصـر بـراي يـافتن           ها و رمزها در دوران جديد، يقيناً        اسطوره
ولي اين جستجو جز با كمك خود سنت و از طريق توسل            . عالم معنا و امري قدسي است     

تواند به معرفت امر      عة اسطوره و رمز نمي    مطال. شود  به خود آن، به هدف خويش نايل نمي       
اي براي اين معرفت است، مشروط بـه اينكـه نـور و لطـف                قدسي منتهي شود، اما وسيله    

 نـصر، ( پردازد، از قبـل متحـول سـاخته باشـد          ها مي   سنت، ذهني را كه به مطالعة اسطوره      
ايماني خـود      بي  يك جامعه، ابتدا بايد    عنوان ما به « حقيقت اين است كه      .)237-236: 1385

و اين يعنـي    . خوبي با اسطوره عجين شود     را به حال تعليق درآوريم تا هنر بتواند دوباره به         
  .)116: 1387 گابليك،( »گريزي مدرن شكستن محدوديت هولناك دين درهم

هـاي   ي ناهنجـار  سبب، بيشتر به     و ماورايي  معنوي هاي اشتياق براي رسيدن به ارزش    
شـود و     برجـسته مـي   تنهـايي    گنـاه و   رنـج،  مرگ، نايت، ج جنگ، موجود و ويرانگر مانند   

 ـبردن نويسندگان را      موجبات پناه  در  ]غالبـاً [ اسـطوره «كنـد؛ زيـرا       مهيـا مـي   اسـاطير   ه  ب
اسـطوره  . دهـد   هاي غيرعادي و خطرناك خود را نشان مي         هاي بحراني و در موقعيت      زمان

جود داشته باشد، بـه جامعـه       در مواقعي كه احساس شديد، نيازي مبرم و خطري عظيم و          
دهنـدة حيـات   آيـد كـه نيـروي پيوند    نگـامي پـيش مـي   چنـين وضـعي ه  . كند رخنه مي 

هنگـامي كـه بـه نظـر برسـد          . اجتماعي، به هر دليلي توان خويش را از دست داده باشند          
. اسـت رسـيده   است، نياز به وجود يـك پيـشوا فـرا          شيرازة جامعه درحال از هم گسيختن     

 قن،وم( »...شود  وا از آرزوي جمعي براي تجديد نظم اجتماعي ناشي مي         فراخواندن يك پيش  
اي جـز   ، چـاره نيـز بـراي رهـايي از بحـران معرفتـي         نويس مـدرن       رمان .)328-327: 1386
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. استفاده از اسطوره و يا رويكرد انتقادي به آن براي بازپروري و بازسازي فكري خود ندارد               
نيروهـاي عقلانـي كـه در برابـر سربركـشيدن          « ورزد كـه   كاسيرر بر اين نكته تأكيـد مـي       

كنند، در لحظات بحراني حيات اجتمـاعي بـشر،           اي ايستادگي مي    هاي كهن اسطوره    تلقي
 »اسـت  رسيده لحظاتي زمانِ بازگشت اسطوره فرا       در چنين . ديگر به خود اطمينان ندارند    

  .)280 : 1382كاسيرر، (
ركردن خلأهاي معنوي تمايز وجـود     البته بين نگرش مدرنيستي و پسامدرنيستي در پ       

 ـ   ةترين تمايز مدرنيسم و پسامدرنيسم را در عرص ـ        ايهاب حسن مهم  « .دارد  ة ادبيـات مقول
 اليوت .اس .تي ؛يتسيبه اعتقاد وي نويسندگان مدرنيستي چون ويليام باتلر       . داند  معنا مي 

ند و خواهـان    در فكر احيا و اعادة مركز يا محور جديد ژرف و نيرومند بود             و جيمز جويس  
ايجاد معنا و مفهومي تازه از مقولة هدف يا مقصد بودند تـا بتواننـد خـلأ مركزيـت را پـر                      

هـا ضـرورت يـا دليلـي          مدرنيست  در مقابل پست  . كنند كه پيش از اين اخلاق و دين بود        
تأكيـد   زدايي، بر بـازي تـصادف      براي وجود مركز يا محور قائل نيستند؛ در عوض مركزيت         

ها بازيـابي معرفتـي از طريـق       از منظر مدرنيست   .)76: 1384  و هاجري،   قبادي .نك( »ورزد  مي
يابي به بازشناسي هويتي       عاملي براي دست   -عنوان هويت جمعي و قومي ملت       به -اساطير

شناسانه باعث   هاي معرفت    در مدرنيسم، هنرمند با ايجاد پرسشگري      .شود  نيز محسوب مي  
 امـا از منظـر      ؛)130  : 1383 هيـل،   مـك ( شـود    مـي  تِوجـه فلـسفي بـه هـستي و انـسان            جلب

هـاي    كننـدة برداشـت    يابي ندارد، بلكه تخريـب       اين بازخواني مبناي هويت    ،پسامدرنيستي
  .معرفتي و باورهاي انسان دربارة خود و هستي است

  
  هاي ذهني  بازنگري در واقعيت يا گرايش به واقعيت-3-2

 به بازتاب واقعي و تجربي عالم عين است، امـا    از پيامدهاي منفي مدرنيته، گرايش افراطي     
ملالت ناشي از اين پردازش افراطي به واقعيت، ضرورت بازنگري به حقيقـت را               دلزدگي و 

نياز عـصر جديـد بـه جـستجو بـراي           « يعني ،اين احساس . براي انسان معاصر ايجاب نمود    
 ـ       ةيافتن زباني كه از حد ابزار و وسيل        نـوعي عقيـده دربـارة        ه بازنمايي عيني فراتـر باشـد، ب

هـا از بازنمـايي واقعيـت          مدرنيست .)228: 1388 بووي،( »شود  بازگشت به اساطير منجر مي    
رو، با روگرداني     از اين . دنكن  ند و آفرينندة واقعيتي هستند كه خود درك مي        اعيني گريزان 

سـطوره  ورزد، بـه عـالم ا       از جهان رئاليستي علم كه بر جدايي عينيت از ذهنيت تأكيد مي           



٤٦   
  

    
 

زاده و دكتر حسينعلي قباديعلي قاسمسيددكتر 
 

  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

 قن،و م ـ .نـك ( »در عالم اسطوره تمايزي ميان ذهنيت و عينيـت نيـست          « برند؛ زيرا  پناه مي 
1378 :79(.  

هـاي انـساني      نويس مدرن كه از آشفتگي زندگي در قرن بيـستم و مـرگ ارزش               رمان
بـرد تـا از ايـن طريـق           كند، ناگزير به دنياي درون خود پناه مـي          احساس سرخوردگي مي  

 نـويس مكتـب مدرنيـسم       رمان.  بيافريند شكن  هاي سنت   جديد از ارزش  اي    وعهبتواند مجم 
زمـان دنيـايي از كمـال       كوشد رماني بيافريند كه در عين شباهت با دنياي خود، هـم             مي«

بـه  .  معنا به ذهن خواننـده القـا كنـد         ةهاي چندگان   مطلوب را از طريق نمادپردازي و لايه      
نيـست،  ) محاكـات ( پي بازنمايي واقعيت     عبارت ديگر، وي برخلاف اسلاف خود، صرفاً در       

به دليل اينكـه     بلكه   فقط به سبب اينكه زندگي در عصر جديد جذابيتي براي او ندارد؛             نه
 :1374 پاينـده، ( »... آدميـان اسـت    ةوي اساساً منكر وجود واقعيت عيني يكسان بـراي هم ـ         

گرايي افراطي    كه از واقع  اي    گرا، به سبب زبان نمادين و فاصله         بنابراين رمان اسطوره   .)101 
اي است كـه      سازد و اين مسأله     يابد، واقعيتي ديگرگون و ذهني را منعكس مي         مدرنيته مي 

گـرايش بـه    . گرايـي مدرنيتـه فـرار كنـد         مدرنيسم و پسامدرنيسم دنبال آن بود تا از واقع        
  )2(.توان در مسير همين جريان تفسير كرد سمبوليسم در هنر و ادبيات قرن نوزدهم را مي

 در  )130 : 1385 يونگ،. كن( با تحقيقات يونگ و توجه به اهميت ضمير ناخودآگاه جمعي         
نويسان مدرن، برخلاف رئاليسم قرن نوزدهم، به         هاي انسان از واقعيت، رمان      تعيين برداشت 

ثبت وقايع و گفتگوهاي شخصي اكتفا نكردند، بلكه براي بررسي نحوة ادراك انسان بيـشتر               
گـسترة پركـاربرد نمـاد،      . هـا پرداختنـد     ن وقايع و گفتگوها در ذهن شخـصيت       به بازتاب اي  

روشن است  . هاي مدرنيستي ناشي از همين نگاه است        الگو و پرداختن به رؤيا در رمان        كهن
كه اساطير يكي از - راه نفوذ را به اطلاعات ناخودآگاهي انسان،هاي ذهني گرايش به واقعيت

هاي ديگـر     طوره حقيقت خاص خود را داراست كه با صورت        اس«كند؛ زيرا      باز مي  -آنهاست
اي ذهني خلاق است و قادر است صورتي از واقعيت   زيرا ذهن اسطوره،فرهنگي تفاوت دارد

  .)167: 1386 بيدني، .نك( »عيني خاص خويش را فرابنماياند
ه بايد  است كه خوانند   از اين منظر، در بازخواني اسطوره، مفهومي تازه از واقعيت نهفته          

هاي امروزي بـا قهرمانـان ملـي خـود            زدن سرنوشت آدم   نويسنده با گره  . آن را كشف كند   
ايِ قومي خود به صورتي نمادين مـرتبط          هاي امروز را با دانش اسطوره       كوشد تا آگاهي    مي

هاي داستان با     اين نوعي شگرد همانندسازي براي ايجاد تقارن بين رويدادها و آدم          « .سازد
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انـد بـا    اي درگيـر آن بـوده   هاي اسـطوره  است، تا همخواني شرايطي كه تيپحافظة قومي   
  .)1029-1030:  1386 ميرعابديني،(» وضع امروز به نمايش درآيد

ها انسان خود آفرينندة واقعيت اسـت و در مواجهـه بـا               به عقيدة بسياري از مدرنيست    
جيمز جـويس وظيفـة      ويرجينا وولف و     نويسندگاني چون .  منفعل و ايستا نيست    ،واقعيت

 ، نـه بازتـاب واقعيـت؛ و       دانـستند   هـاي انـسان جديـد مـي         اصلي هنـر را بازتـاب دريافـت       
 اساساً به قول جان بـارت     . گرايي افراطي مدرنيته را واپس زدند       وسيله بحران واقعيت   بدين

گرايي بورژوايي بـه يـاري         قراردادهاي واقع  ةراهبرد هنري مدرنيسم، براندازي خودآگاهان    «
گرايانـه و ايجـاد       واقـع  جـاي روش    اي به   راهكارهاي تمهيداتي چون نشاندن روش اسطوره     

توازي آگاهانه ميان معاصر و قديم بود و نيز ايجاد آشفتگي اساسي در روند خطي روايت؛                 
هـا و     يتشستن از توقعات قراردادي درخصوص وحدت و انـسجام پيرنـگ و شخـص              دست

اسـطوره  « ريچارد كرنيبه باورِ   .)132: 1387 بـارت، (» گسترش عليّ و معلولي حاصل از آن   
تواند مدعي حقيقي نسبي باشد؛ يعنـي    مي،رو گذرد و از اين از ادعاي حقيقت مطلق درمي   

توانيم مـدعي مالكيـت آن        تنها نوع حقيقت كه ما در مقام مفسران تاريخي و كرانمند مي           
  .)201-202: 1384  نقل از كوپ،به( »باشيم

سازي آنها، برساختن     نظم است و اسطوره     نويس مدرن، واقعيت موجودي بي      براي رمان 
واقعيت از ديدگاه هنرمند    . آيد  نظمي كاملاً نمادين و تمثيلي در برابر واقعيت به شمار مي          

تـسليم  در آثار جـويس، رد روايـت عينـي و           «. مدرنيسم، قراردادي است و قطعيتي ندارد     
محو واقعيـت بـا فروپاشـي        ... مكمل نفي واقعيت است    جزء بدون كيفيت  شدن به ذهنيت  

. شالودة هر دو فقدان نظري منسجم دربارة سرشت بشر اسـت          . اند  شخصيت به هم وابسته   
. كنـد   ارتبـاط تنـزل مـي       هاي تجربي بـي     پاره اي از تكه    ها انسان به رشته     در آثار مدرنيست  

مـوقن،  ( »ناشـدني اسـت كـه بـراي ديگـران      ه براي خود غريب و درك همان انداز  انسان به 
  .)70 و 69: 1378

زيباشناسانه است و در حكم پنداري است از        هرچيز آشنا غير   «از نظر هنر مدرنيستي،   
ده و اكنـون جـاي واقعيـت معرفـي       واقعيت كـه راز يـا سرچـشمة قـراردادي آن گـم ش ـ             

ها  معطوف به اين مقـصود بـود           ش مدرنيست تلا« بنابراين .)38: 1389 احمدي،( »است شده
كه فقدان نظم را در دنياي بيرون با نظمي خودسـاخته و هنـري جبـران كننـد يـا از راه                      
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همـين دليـل، اعمـاق ذهـن انـسان را             بـه . سـازي بزننـد     آفرينش ادبـي دسـت بـه بـديل        
نـي دلهـره و      يع ،كه در آثار كافكا بينش او از جهـان         چنان .)77 : 1388 پاينده،( »كاويدند  مي

  .)70: 1378 قن،وم (نشيند  جاي واقعيت عيني مي،اضطراب
يكـي از نمودهـاي صـوري ميـل         «    اما بينامتنيت پسامدرن در اسـتفاده از اسـاطير        

خواننده به از ميان برداشـتن فاصـله بـين گذشـته و حـال و نيـز بازنويـسي گذشـته در                       
م بخـشيدن بـه زمـان حـال از           با ميل مدرنيـستي نظ ـ      آن را  اي جديد است و نبايد      زمينه

دادن گذشته در تباين با حقارت زمـان حـال،           طريق زمان گذشته يا ميل به باشكوه جلوه       
اعتبـاركردن تـاريخ يـا     نويسان پسامدرن، بينامتنيت را تلاش براي بـي        رمان. اشتباه گرفت 

ت رويـارو    ادبيـا  ةبرند، بلكه با استفاده از آن مـستقيماً بـا گذشـت             كار نمي  اجتناب از آن به   
اسـتفاده قـرار   هـاي بينـامتني را مـورد اسـتفاده و سوء        بينامتنيت ايـن پـژواك    . گردند  مي
كنـد و     اين صورت كه ابتدا تلميحات تأثيرگـذار آنهـا را در مـتن مـستتر مـي                   دهد، به   مي

 درمجموع،. سازد  سپس تأثيرشان را با استفاده از طعنه و رويدادهاي خلاف انتظار زايل مي            
اي   منزلة مقولـه    اثر هنري به   اي از مفهوم مدرنيستي     نيت پسامدرن چندان نشانه   در بينامت 

هـم متـوني كـه       نگر وجود ندارد؛ آنچه هست، متن است و بـس، آن            يكتا و نمادين و ژرف    
ــه.)228-229 : 1383 هــاچن،(» انــد پيــشتر نوشــته شــده همــين ســبب در رمــان    شــايد ب

مانند كشتن اژدهـا يـا      ( قهرماني و ملي خود      پسامدرنيستي، قهرمانان ديگر در پي وظيفة     
شـان قرارگـرفتن در تقـاطع وحـشت و پـوچي و اميـد و                  بلكه وظيفه نيستند،  ) ديو سپيد 

هـا    اعـزام  نوشتة اصغر الهي يا قهرمـان رمـان          سالمرگي نااميدي است؛ مانند قهرمان رمان    
 شخـصيتي  ؛نـد تمامي تسليم نوعي نظم فرضي ك  كوشد خود را به     كه مي  نوشتة مايكل هر  

: 1384 كوپ،   .كن( پي شناخت آن نيست     اما در  ،نظمي را درك كند     خواهد جهان بي    كه مي 
68-65(.  

  
   تلاش براي رهايي از زمان مادي-3-3

دقيقـه، سـاعت، روز     ( تا پيش از پيدايش مدرنيسم، زمان در رمان برحسب ترتيب زمـاني           
نـويس    امـا رمـان    ،گرفـت   رت مي شد و روايت برمبناي توالي رخدادها صو        سنجيده مي ..) و

بـه همـين سـبب      . سـنجد   مدرن، زمان را برحسب درآميختن گذشته و حال و آينده مـي           
بازگـشت ناگهـاني   «و » جريان سيلان ذهن«نويسندگان مدرن با توسل به فنوني از قبيل  
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 روايت را از زمـان حـال        -تواند بازگشت به اسطوره، يكي از آنها باشد         كه مي  - »به گذشته 
 بازگـشت بـه     .)101-103: 1374 پاينـده، ( دهنـد   گذشته و از گذشته به آينده تغييـر مـي         به  

اي بـراي   توان نوعي بـازخواني تـلاش ايليـاده    ها را در دوران مدرن و پسامدرن مي     اسطوره
 انـسان   ةرهايي انسان معاصر از بند زمان دانست؛ عنصري كه مانع پرواز و رهـايي انديـش               

هاي الياده در بازانديشي اسـاطير، همـواره تـلاش            كي از دغدغه  ي. است معاصر دانسته شده  
 آيد  در براندازي زمان بود؛ زيرا معتقد بود اين امر در اسطوره حداقل به حالت تعليق درمي               

كه لوكاچ بـدان      گونه   آليستي ذهن است و همان       اسطوره احساس ايده   .)7: 1384  الياده، .كن(
كنـد و     ، مقولة زمان را از زمان تاريخي جـدا مـي          ]ورهاسط[ آليسم ذهني   ايده «،تأكيد دارد 

» كنـد   طور انتزاعي درك مـي     دارد و آن را به      وابستگي آن را به مكاني خاص از ميان برمي        
  .)71: 1378 قن،وم(

 كه گاه به كمك اسـطوره       -هاي مدرن و پسامدرن     شكست روايت خطي و زماني رمان     
كه  چنان ؛براي رهايي از كمند زمان است      نمودار تلاش نويسندة معاصر      -پذيرد صورت مي 

هـاي مربـوط بـه     ظهـور دوبـارة فرضـيه     « :اسـت  الياده نيز بدان به طور ضمني اشاره كرده       
 »اي بـا اهميـت و سرشـار از معناسـت             معاصر، حادثـه   ةحركت دوري زمان در افق انديش     

رزو بـراي   هاي معاصر، حـداقل نـشانة ايـن آ           پردازش نوآيين اسطوره در رمان     .)153 :همان(
الگـوي    زماني است كه به كهن      آغازي و بي    رهايي انسان از قيد و بند زمان و رسيدن به بي          

ادبيات داستاني پسامدرنيـستي    « در اين اثنا،  . گردد  ها برمي   در نهاد انسان   »دردجاودانگي«
زنـد، زمـان حاضـر را نيـز برآشـفته             فقط نظم زماني رويدادهاي گذشته را بـر هـم مـي           نه
آورِ زمـان عـادي،       اين ادبيات با تحريف مفهوم زمانِ معنادار يـا گذشـت مـلال            . ندنمايا  مي

ويژه درمورد آن دسته     همفهوم زمانِ معنادار ب   . كند  دارِ روايت را مخدوش مي      انسجام ترتيب 
هاي مدرنيستي مصداق دارد كه رويدادهايشان به لحظات اشراق و مكاشفه منجـر               از رمان 

هـاي    متقابلاً رمان . اثر جيمز جويس   ،)1916( د هنرمند در جواني   چهرة مر  گردد، مانند   مي
 نوشـتة رابـرت كـوور، چنـين ابهتـي را بـه              ،)1986( جشن جرالـد  پسامدرنيستي از قبيل    

دهند، زمان را چنان      صرف كثرت وقايعي كه در طول يك شب رخ مي         . دنگير  ريشخند مي 
طريـق    بـدين  .)86: 1383 لوئيس،( »ماند  كند كه خواننده از تشخيص آن عاجز مي         متورم مي 
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   انتقادي -گيري نهادهاي اجتماعي  شكل-3-4
هـاي انتقـادي در جامعـه        گيـري جنـبش     مدار امروزي به شـكل      بخشي از خوانش اسطوره   

 و بعـدها   ،ار ايـن انديـشه     بنيانگـذ  ،مـاركس .  ماركسيـسم يكـي از آنهاسـت        كه گردد مي بر
اي اجتمـاعي اسـت و     معتقدند كه علم مقوله-پيرو خلف او  - »لوكاچ« از جمله    ،پيروانش

كوشد هرچيزي از جمله طبيعت را به الگوي توليد كـالا در جامعـة بـورژوايي تبـديل                    مي
پوچي نـه در هـستي كـه در هـستي      «ند كه نشان دهند     اماركس و لوكاچ در پي آن     . كند

 قن،و م ـ .نـك ( » بلكه تنهـا در جامعـة بـورژوازي اسـت          ،اي  هم نه در هر جامعه     ي، آن اجتماع
دادن علم اقتـصادزده، نيـاز        اعتبار نشان    روشن است تلاش امثال ماركس در بي       .)83: 1378

اي مـاركس از آنجـا         اسـطوره  ةانديـش . كنـد   ها را تقويت مي     به بازنگري و بازگشت اسطوره    
كند و    ريزي مي   پي» شر«و» خير«هاي خود را در قالب تقابلي      شود كه او انديشه     آشكار مي 

ورزد كه نويسنده بـا       داري بر اين قاعده تأكيد مي       با متهم كردن بورژوازي و جامعة سرمايه      
شكـست  » روشـنايي «از  » تاريكي«درنظر داشتن ايدة سوسياليسم بايد بداند كه سرانجام         

  .)219 و 83: همان(خواهد خورد 
كـه در   انتقادي است؛ چنـان -هاي اجتماعي كي ديگر از اين جريانجنبش فمنيسيم ي  

ــوود  ــت ات ــان مارگري ــه (ســرايي   اســطوره،رم ــد روايتگــري زنان ــات جدي و ) ايجــاد امكان
 كـوپ، ( به نحـوي درخـشان نمـودار اسـت        ) ترديد در روايت مسلط مردانه    ( نگاري اسطوره

هـا يـا      شگاهي از موفقيـت    جديـد نماي ـ    سـازي   هـا اسـطوره      از منظر فمنيست   .)195  :1384
هـاي قهرمـان اسـت و كـاركرد آن،           هايي است كه در انتظار تعهدات و مـسؤوليت          شكست

 .)246  : 1388  ليوتـار،  .نك( بخشي به نهادهاي اجتماعي مرتبط با آن اسطوره است          مشروعيت
 ها يا  ايزدبانوان تأثيرگـذار در        پردازي فمنيستي تلاشي براي بازگشت عظمت الهه        اسطوره
ها، تاريخ و اسطوره در جايگاه اول اتهام تبعيض عليه زنان             از نظر فمنيست  . هاست  اسطوره

پردازي فمنيستي، بازشناسي هـويتي زنـان    ها و روايت  اسطوره 1قرار دارند و بازخواني زنانة    
 امروزي مطابق نظرية فمنيستي،     ةسالاران  هاي زن    نگرش .)438: 1388 كلنر، (آيد  به شمار مي  

 »زن« در برابـر   »مرد« و فروپاشي تفكر برتري    »مرد و زن  «ل واسازي تقابل دوگانة     دنبا  به
سـو    وفاداري به منطق تقابلي، باز هم مؤيد برتري يك        «زيرا   ،)144: 1388 كليگز،. نك(است  

  .)390: 1385مكاريك، ( »بر سوي ديگر آن است
                                                 
1. feminism rereading 
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ي از عوامل نظير    ا  هويت هر زن از طريق رشته     « مدرن نيز   هاي پست   از منظر فمنيست  
شود كه بر يكـديگر    شخصي درك ميةسن، قوميت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسيت و تجرب   

ثمـربخش   گذارند و هيچ تلاشي براي كشاندن آنها به اردوگاه ايدئولوژيك واحـد،             تأثير مي 
هاي ذاتي بين زنان غور كننـد و بـا ايجـاد              تك زنان بايد در چنين تفاوت       بلكه تك . نيست

اي كـه مـردان بـر     هاي تفكر جديد دربارة هويت خويش، از دنياي سـتمگرانه      يوهزبان و ش  
هـاي ليبـرال       اين دسته از فمنيـست     .)44 : 1385 اسحاقي،( »اند، رها شوند    آنها تحميل كرده  

اي بـين تجـارب شخـصي و     ند كه مطالعة اسـاطير و بـازپروري نقـش زنـان، موازنـه      ابرآن
گونه  همان« به نظر آنها   ).147: 1992،  1گورين و لايور  ( كند اجتماعي زنان در جامعه ايجاد مي     

د، ايزدبانوان نيز در ايجاد فرديـت       نپرداز  كه خدايان مرد به تقويت منافع مردان جامعه مي        
ويرجينيـا  « هـاي  برخي از رمان  . )3: 1997،  2سرينگ( »اند و هويت مستقل زنانه نقش آفرين     

 هرسـه از    ،آدم و حـوا    و   مـشي و مـشيانه     ،ينهقصة تهم  هايي نظير  در غرب و رمان   » وولف
 با رويكردي فمنيستي به احياي اساطير و روايتگري زنانـه از آنهـا روي               ،محمد محمدعلي 

  .آوردند
  

   تكثرگرايي پسامدرنيستي-3-5
 ،پلوراليسم يا تكثرگرايي يكي از عوامل اساسي در بازگشت اساطير به عـصر جديـد اسـت                

اي مناسـب بـراي طـرح         دن از بـاور چندخـدايي زمينـه       زيرا اساطير به سبب سرشـار بـو       
ها در انديشة غربـي محـسوب         روايت زدايي و شكست كلان    هاي چندگانه، مركزيت    گفتمان

ايزيـا بـرلين معتقدنـد بايـد از         چـون   با توجه به همين عامل است كـه كـساني           . دنشو  مي
دمكراتيك اسـت   رسيد كه مبناي هر جامعة 3گرايي ارزشي  فردگرايي مدرنيستي به كثرت   

  .)42  :1386  جهانبگلو،.نك(
شناسـي جديـد ازسـوي هنرمنـد و      درنيـسم شـاهد ظهـور نـوعي روان    با ظهـور پسام   

سالاري مدرنيستي و تفكـر سـازماني        اي كه بر ضد ديوان      نويسنده. نويس نيز هستيم   رمان
گ و  هـايي بـزر     گرايي، فرصت   تازد و با دست كشيدن از ايدئولوژي و گرويدن به كثرت            مي

                                                 
1. Guerin and labor 
2. Cring 
3. value pluralism 
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هـا و      قالـب  ةجهان پـسامدرن، هم ـ    در. آورد  هاي هنري فراهم مي     نظير براي انواع بيان     بي
 زيـرا بـه بـاور آنـان دوران اقتـدار و             ،هاي هنري مدعي شأن و رتبة برابـر هـستند           جريان

رو، شاهد ظهـور و بـروز         از اين  .)97-99: 1387 گابليك،(است   مرجعيت يك نوع ادبي گذشته    
 يعنـي  ،انرهاي هنري و ادبي معاصر هـستيم و شـايد بـه همـين دليـل              اساطير در غالب ژ   

نويـسي و     هـاي معاصـر، بـا انـواع آشـفته           اعتقاد به نبود مركزيـت هنـري واحـد در رمـان           
يم؛ شگردي  تعدد و تكثر روايت و راوي مواجه      هاي ساختارشكنانه چون استفاده از        تكنيك

ن تفكـر  مدرنيستي اسـت و هـم مبـي   كه هم گوياي ادعاي رد مرجعيت رمان در دورة پسا      
انـسجامي و   دادن بـي  تنهـا در نـشان  ها نـه  ها، اسطوره مدرنيست از ديدگاه پست  . پلوراليسم

كننـد، در بازنمـايي چنـدپارگي، چندصـدايي و           وحدتي دنياي معاصر بهتـر عمـل مـي          بي
ادة هنـري  كه اسـتف چنان .)39 : 1386 پاينده،( كنند مركزي جهان امروز نيز بهتر عمل مي  بي

، بـه كمـك تعـدد راوي و بـا درافكنـدن             سالمرگي نوشتة اصغر الهـي    از اسطوره در رمان     
 مـدرن را از نـاتواني در         ها در عرض هم، آشـفتگي انـسان         هاي هريك از شخصيت     ديدگاه

  . گذارد برقراري تعادل و هماهنگي زندگي به نمايش مي
هاي  گيري از ظرفيت ها يا بهره طوره نگاه تكثرگرايانة پسامدرنيستي، بازگشت اساز منظرِ

ازجمله خود   -ها    روايتآن در روايت، در بسياري از اوقات مبين باورمندي به شكست كلان           
وار بـه اسـطوره در برخـي از           نگـاه آيرونيـك و پـارودي      . در دورة معاصر اسـت     -ها    اسطوره
ان پـسامدرن   كـه در رم ـ    چنـان  ؛هاي پسامدرن بيشتر ناشي از همـين ديـدگاه اسـت           رمان

اي براي    روايت اسطوره گرفتن كلان  ، شاهد به سخره   گات   كورت ونه  ةنوشت افسونگران تايتان 
 ةمعنايي انسان در عصر مدرن هستيم كـه بـه قـول نويـسنده دربردارنـد                 اثبات پوچي و بي   

   ).12: 1390جوينز،. نك(است » ...پايان معنايي، از پوچي بي كابوسي از بي«
  

   زيباشناختي و هنري جامعهةئق تغيير در ذا-3-6
كند، تغييـر بنيـادين       يكي از اتفاقاتي كه به بازگشت اسطوره در عصر مدرنيسم كمك مي           

تـوان نـوعي      رو، مدرنيـسم را مـي       از همـين  .  اسـت  1در نحوة نگرش به هنر و زيباشناسـي       
ل دنبـا    بـه  2بوطيقـاي مدرنيـستي   «زيـرا    ،)36: 1389 احمـدي،  (انقلابي زيباشناسانه دانست  

                                                 
1. aestheteics 
2. modernist poetics 
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ترِ گسستگي و خردگريزي قرن بيـستم همخـواني           طرحي براي هنر بود كه با نماي وسيع       
 عــصر پــسامدرنيته، بــا تعريفــي دينــاميكي از .)4: 1386ديــويس و فينــگ، ( »داشــته باشــد

زيباشناسي بر اين باور تأكيد دارد كه هماهنگي كامل ميان انـسان و جهـان بـه ميـانجي                   
گونـه نگـرش بـه زيبـايي          روشن است كه اين    .)470: 1389 كاسيرر، (گيرد  زيبايي صورت مي  

كـه شـافتر بـوري تأكيـد        گردد، چنان   جاي فهم تجربي مي    باعث تمركز بر فهم شهودي به     
داشت، زيبايي نه انديشة فطري به معناي دكارتي است و نه مفهومي تجربي بـه معنـايي                 

 و كـاركرد روح اسـت     زيبـايي اصـيل و فطـري انـرژي          . داد  كه لاك به مفاهيم تجربي مي     
هـاي زيباشناسـي فهـم شـهودي، در       از آنجا كه يكـي از بهتـرين جلـوه    ).480-481 :همان(

 - كه شلينگ چنان. شود  يابد، ضرورت احياي اسطوره بيشتر احساس مي        اسطوره نمود مي  
اي زيباشـناختي    اسـطوره را پديـده  -هـاي قـرن نـوزدهم      يكي از تأثيرگذارترين رمانتيـك    

ر مركز نظام زيباشناختي بشر قرار دارد و جـوهر اصـيل زنـدگي انـسان و     دانست كه د  مي
  .)101 : 1386  صنعتي،.نك(  ضرورت هنر معاصر استةتنها راه رسيدن به مطلق در نتيج

تنهـا خـود عـاملي در        عصر مدرنيسم و پسامدرنيـسم نـه       ةتغيير در نگرش زيباشناسان   
عوامل پنجگانـه مـذكور نيـز بـه شـمار            ةيند نهايي هم  ابازگشت اساطير است، نتيجه و بر     

 زيـرا   ،گـشايد    راه بازگشت به اسطوره را مي      ،ها از هنر     مدرنيست ةتلقي زيباشناسان . آيد مي
 براسـاس   ، چـون ذات زيبـايي و هنـر        اسـت   شاره كـرده  گونه كه مارتين هايدگر نيز ا      همان

سـيدن بـه    مابعدالطبيعه طراحي شده و برآمده از نگـرش متـافيزيكي اسـت و تنهـا راه ر                
بـه  ( است سعادت و ايجاد شادابي در عصر جديد، بازگشت به امور متعالي و بزرگ گذشته             

داشتن در مابعدالطبيعه بـيش   اي به دليل ريشه  تفكر اسطوره،)20-35 :1384 ،جوليـان نقل از  
.  گذشـته، قـادر اسـت در عـصر مدرنيـسم بازنمـايي و بازسـازي شـود        ةاز هر امر و پديـد   

 تفكر مدرنيـسم و گـرايش آن بـه ابهـام هنـري در آثـار، بازگـشت بـه                     زدايي در  مركزيت
بودن كاركرد    زيرا اسطوره به دليل زبان نمادين و نامشخص        ،سازد  تر مي  ها را آسان    اسطوره

اي بـودن معـاني اسـطوره،         چندلايـه . آفـرين اسـت    آنها، براي انسان معاصر همـواره ابهـام       
  از سطح اشارات تلميحـي فراتـر  ن نمادين، آنها راها به همراه زبا سياليت و پويايي اسطوره   

همين برخورداري اسطوره از جوهرة سيال      . برد  و به سطح معاني متكثر و متعدد پيش مي        
هـا بـراي پيونـدزدن        آورد تا از اسطوره     است كه براي هنرمند امكان بينامتني به وجود مي        

  .انسان معاصر با گذشته و سنت استفاده نمايد
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. كننـد   خـوبي عمـل مـي      هاي دنيـاي مـدرن نيـز بـه           انعكاس پيچيدگي  ها در   اسطوره
العادة زندگي در عصر جديـد و نيـز فقـدان ثبـات و                ها معتقدند پيچيدگي فوق     مدرنيست
وقفـه و گـسترده مواجـه       هـايي بـي     هاي زندگي، ما را با دگرگـوني         عرصه ةهم قطعيت در 

زودتـر پناهگـاهي آرام بـراي       چـه   اي رهايي از اين دنيـاي متحـول، هر        كند كه بايد بر     مي
 بـه بـاور برخـي، از آنجـا كـه            .)119: 1386 ديچـز و اسـتلوردي،    . نـك ( هاي خود بيابيم    انديشه
گرفته از ايمان انسان مدرن نيست، بازگشت بـه          گرايي مدرنيستي، قدسي و نشأت      اسطوره

يك شناس ـ  اي در ادبيات و هنر، نوعي بازتاب هنـري بـا كـاركردي زيبـايي                 گذشتة اسطوره 
دهـد كـه هـم دادن سـاختار           هاي اسطوره ارجاع مي     است؛ يعني نويسنده مدام به زيبايي     

كـه   چنـان  .)245-246 : 1389  احمـدي،  .نـك (هنري به روايت است و هم جلب نظر مخاطب          
» اوليس، نظـم و اسـطوره     « ةاليوت با نگرش زيباشناختي و فرماليستي به اسطوره در مقال         

دنيايي نو را براي هنـر      « توان  اي مي    كه تنها با روش اسطوره     كند  به اين موضوع اذعان مي    
 دنياي نو، دنياي بيهودگي و آشفتگي است و تنها راه نجـات آن اسـتفاده                .»ممكن ساخت 

نيز با    اليوت، واليس استيونز    معاصرِ شاعرِ .)41 : 1384 كوپ،( است» نظم آرماني اسطوره   «از
توصـيف  » خشم خجـسته بـراي نظـم      « از آن را     تعبيري زيباشناسانه از اسطوره، استفاده    

  .)42 :همان( كند مي
هنرمند در خلق آثار ادبـي و اسـتفاده از          » خودآگاهي« هاي ديگر مدرنيسم،    از ويژگي 

 شـود   ايجاد مـي  » مناسبات بينامتني «  اين خودآگاهي بيشتر از قبل    . ابزارهاي زباني است  
تـوان در ميـان پيـروان      بينـامتني را مـي   بهترين نمود اين خودآگاهي    .)43: 1389 احمدي،(

مكتب اگزيستانسياليسم جستجو كرد؛ مكتبي كه پرستش اسطوره و كاربرد آن در زبـان،              
درحقيقـت، آگـاهي    .)22 : 1387 ، تيلـيش .نـك (آيد    شمار مي    به شا اساسي  يكي از مشخصات  
ماد در بيان معـاني     استعاره و ن  مانند كاربرد   (اي    ها از نقش زبانِ اسطوره      اگزيستانسياليست
تواند يكي از عوامـل تغييـر مـاهوي در ذائقـة زيباشـناختي انـسان                   مي )بنيادين و متعالي  

نويـسان    توان در ميـان رمـان       معاصر غربي به حساب آيد كه بازتاب تأثير آن را آشكارا مي           
اي    اگزيستانياليستي بـه زبـانِ اسـطوره       ةالبته اين گرايش گسترد   . اين عصر مشاهده نمود   

 و  )22-23 :  همـان  .نـك ( »تلاش براي يكي كردن اسطوره با ديـن       « راي تبيين امور ديني و    ب
هاي خطرناك بازگشت اسطوره بـه         از آسيب  ،اي ايدولوژيك يهوديان    غلبة تفكرات اسطوره  

  .عرصة هنري و فكري معاصر است
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هاي آن قوم در دورة معاصر غرب، موضوعي اسـت كـه               تفكرات يهودي و اسطوره    ةغلب
شـك نقـش ايـن جنـبش فكـري و             بـي . تـوان آن را ناديـده گرفـت          هيچ عنـوان نمـي     به

 ةهـاي برجـست     بررسي رمـان  . هاي ديگر است    زيباشناختي در غرب بسيار بيشتر از جريان      
          هـا  پاتر و ارباب حلقـه    ماتريكس و هري  معاصر و آثار سينمايي معروف دو دهة اخير مانند، 

 و همچنـين،    ، كنـستانتين و ژانـدارك     ،گير ن ج ، طالع نحس  ، مصائب مسيح  ،پسر جهنمي 
 در سينماي غـرب و      پرستي  هولوكاست و شيطان  ، طرح دوبارة    سينماي بوديستي هاليوود  

 و يا نبرد آرماگـدون بـا        2012 تي دربارة آخرالزمان چون فيلم    هاي صهيونيس  نفوذ اسطوره 
. ين مـدعا باشـد     گواهي بر اثبات ا    دتوان  ويژه مسلمانان، مي   همحوريت جنگ غرب با شرق ب     

 زيـرا   ،شـود   در اين ديدگاه رفتن به سينما همانند رفتن به كليسا مقدس جلـوه داده مـي               
 عامـل بازگـشت     هـا   جايي است كه بيشتر از همه خدا در آنجا حاضر است؛ زيـرا اسـطوره              

هـم   رفتن به سينما، اسطوره را با آيـين و مناسـك در           «در اين مشرب فكري،     . ندا  خدايان
آنكـه علـم را نفـي        گرداند، بـي    ها را به جهان بازمي      ايان و درنتيجه اسطوره   آميزد و خد    مي
  .)238: 1389 سگال،(» كند

پژوهـان قـرن      ها از تلاش اسـطوره      گيري هنري فراماسون     بهره ،در يك نگرش بدبينانه   
 كوششي هدفمنـد  توان را ميها بيستم و بيست و يكم در توجيه كاركرد و ماهيت اسطوره  

رويكرد . هاي يهودي چون اسطورة نژاد برتر به شمار آورد          د و تثبيت اسطوره   در مسير تأيي  
گيـري هنـري بـراي تبيـين آن، تفـسير             ها و بهره    اساسي يهوديت در بازگشت به اسطوره     

آنها به كمـك    . هاي آخرالزماني يهودي و غنوصي است       ظاهري و غيرسكولاريزه از اسطوره    
هاي مدرن با ارجاع به متـون كهـن           دادن انسان با تحت فشار قرار     «كوشند    علم مدرن مي  

 »براي كشف آنچه واقعاً در آنها ذكر شده، يك ضرورت را به يـك فـضيلت تبـديل كننـد                   
 شايد پذيرش اين ادعا براي بسياري سخت باشد كـه غالـب تحقيقـات ميرچـا               .)96 :همان(

 برخلاف بولتمـان    ،به عقيدة الياده  . هاي يهوديت تفسير كنيم     الياده را هماهنگ با خواسته    
 انـسان مـدرن     ،داننـد   و يوناس و ديگران كه اسطوره را قرباني سكولاريزه شدن معاصر مي           

گرايـي معاصـر      مانند انسان بدوي واجد اسطوره است و هيچ سكولاريزاسيوني در اسـطوره           
 جان اف  ، مطابق انديشة الياده   .)101-102 : همـان ( است است و تنها مستور مانده     ايجاد نشده 

جمهـور   گذار و نخستين رئـيس   پايه ،)1732-1799( و جرج واشنگتون     )1960-1999(دي  كن
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به نظر او اسـتقبال     . ندامدرن امريكا و مؤسس فرماسونر امريكا، نمادي از اسطورة آدونيس        
هـاي    قـرار دادن عكـسش در اسـكناس       مردم امريكا از جرج واشـنگتون، تمجيـد از او بـا             

داشت هاي سالانه براي بزرگ     هاي متعدد، جشن    و مجسمه شمار    هاي بي   دلاري، نقاشي  يك
اش را تكريم و      اسطوره سوژه « اي اوست؛ چراكه از نظر الياده        گوياي اهميت اسطوره   ،...او و 

اي كه چيزي را در جهان طبيعي يا اجتماعي خلق كرده باشد كه تا                 سوژه ،كند  احترام مي 
  .)105 :به نقل از همان( »است امروز هم پابرجا مانده

  
  گيري نتيجه -4

ن ظرفيت تحليل بينامتني و     هاي مدرن، در درجة اول مبي       بازگشت اسطوره در قالب رمان    
 مطابق تحليل درزمـاني، ايـن رويكـرد پردامنـه           .بيناگفتماني ادبيات داستاني معاصر است    

از ها و دوم، متـأثر   نخست، ناظر بر ساختار و ماهيت خود اسطوره: متناظر بر دو وجه است  
امـا در   . هاي بيروني چون تحولات فكري، اجتماعي و تاريخي غرب و شرق            عوامل و مؤلفه  

:  اساطير از دو طريق بـه سـاحت امـروزي وارد شـدند             ،اين رويكرد بازخوانشي و بينامتني    
نخست بازسازي و بازنويسي و يا بـازآفريني اسـاطير گذشـته، و دوم بازتوليـد و آفـرينش                   

 خردمـداري عـصر   ةاغلب اسـاطير گـروه اول بـه دليـل غلب ـ    . يدهاي نوآيين و جد     اسطوره
خـوبي در جوامـع غربـي بازنويـسي و           انـد بـه      نتوانـسته  ،گرايـي   روشنگري و تأكيد بر واقع    

وار در هنـر و ادبيـات بـروز            ساختارشـكنانه و مـضحك و پـارودي        بازآفريني شوند و غالباً   
 بر جوانب   شانكنندگي  سرگرم ة جنب ريشگي و غلبة    اساطير جديد نيز به دليل بي     . اند  يافته

 فطـرت انـساني و دارا بـودن سـاختار تـصنعي بـه دليـل ماهيـت                   برديگر، مبتني نبودن    
، نتوانسته همانند   )چون اساطير امريكايي  (ساز و اعتباري براي برخي كشورهاي نوپا          هويت

  . دن و باورپذير باشيابنداساطير نخستين با روح و روان مردم پيوند 
 ،گرايي مدرنيـستي و پسامدرنيـستي       ها و عوامل اسطوره     د اين، در بررسي ريشه    با وجو 

 ،العاده در بازشناسي فكـري انـسان معاصـر    چند عامل برجسته نمود دارد كه اهميتي فوق   
بازگشت به امور قدسي بـراي پركـردن خـلأ معنويـت و              ،نخست: ويژه انسان غربي دارد    هب

 بــازنگري در واقعيــت يــا گــرايش بــه ،ومدغيبــت ديــن از ســاحت فكــري و اجتمــاعي؛ 
، تلاش براي رهايي از زمـان       سومهاي عيني؛     هاي ذهني به جاي نماياندن واقعيت       واقعيت
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بست    انديشة انسان را پاي    ،هاي مكاني و زماني     اي كه محدوديت      مادي و رسيدن به عرصه    
بازسـازي   انتقادي و تـلاش بـراي        -هاي فكري   پيدايش برخي جنبش   ،چهارمخود نسازد؛   

كـردن   نيـسم كـه بـه برجـسته       يچون مكاتـب ماركسيـسم و فم       (زيربناهاي فكري جامعه  
 رواج  تفكر تكثرگرايي     ،پنجم ؛)انجامد  مي» سالاريمرد«  زدن كلان روايت   ها و پس      حاشيه

هاي اسـطوره     مندي از ظرفيت    ها و بهره    پسامدرنيستي كه ناظر بر شكست مركزيت روايت      
 زيباشناختي  ة، تغيير در ذائق   ششم ؛ و چندگانه يا چندصدايي است   هاي    در بازتاب گفتمان  

  .و هنري جامعه
گرايي عصر مدرنيـسم و پسامدرنيـسم،         هاي احياي اسطوره    نكتة مهم در بررسي زمينه    

گرايـي ايـن    درواقع، اين پژوهش نتيجة غايي هـم      . محوريت فهم زيباشناختي جديد است    
هـا از دسـت    بـردن بـه اسـطوره      نسان مدرن و پنـاه    ها را تغيير در فهم زيباشناختي ا        مؤلفه

بازنمـايي  . دانـد  قهاريت و جباريت تكنولوژي و فرار از فردگرايي افراطي انسان مدرن مـي            
 اما در ايـن ميـان جريـاني         ،بردن به كاركرد زيباشناسيك آنهاست     ها در رمان، پناه    اسطوره

گرايـي انـسان      سم از اسطوره  گيرد و آن استفاده ابزاري صيهوني       انحرافي در غرب شكل مي    
  . معاصر براي رسيدن به مقاصد سياسي و قدرت مطلق است

  
  نوشتپي
 .نويسان ايراني دهة اخير نيز كاملاً آشكار اسـت           و تخريب در رمان    نمايي  وجه مضحك  -1

هاي اسماعيل فـصيح،   هاي رمان توان به نمايش پاروديك برخي شخصيت     از اين ميان مي   
  .اشاره كرد... هني، علي مؤذني، محمد محمدعلي واصغر الهي، رضا برا

كه برخي آغاز مدرنيسم را با نفوذ سمبوليسم بودلر، مالارمه و ديگـران در شـعر        چنان -2
  .)1: 1386  ديويس و فينگ،.كن( اند زمان دانستهگام و همهم
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  منابع
 .مركز:  تهران،حقيقت و زيبايي ،)1389 (احمدي، بابك

 .هاي اسلامي صدا و سيما مركز پژوهش:  قم،فمنيسم ،)1385 (ينحساسحاقي، سيد

سـمت،  : تهـران  ،اسـطوره و ادبيـات     ،»بازيافت اسطوره در رمان نو    «،  )1384 (االله شكر  اسداللهي،
 .5-12صص

 .توس: تهران ترجمة جلال ستاري، ،اندازهاي اسطورهچشم، )1362 (الياده، ميرچا

 .طهوري:  بهمن سركاراتي، تهرانة ترجم،ت جاودانه بازگشةاسطور، )1384(ــــــــــــ 

، تـدوين و    ادبيـات پـسامدرن     ،»داستان پسامدرنيـستي   :ادبيات بازپروري «،  )1387 (جان بارت،
 .123-146صص مركز،:  تهران،ترجمة پيام يزدانجو

 .مركز: دخت دقيقيان، تهران ترجمة شيرين،اسطوره، امروز ،)1375 (بارت، رولان

  .مركز: ، ترجمة مسعود عليا، تهرانمسيح و اساطير، )1385(دلف بولتمان، رو
:  تهـران  ، فريبـرز مجيـدي    ةترجم ـ ،زيباشناسي و ذهنيت از كانت تا نيچـه        ،)1388 (بووي، اندرو 

 .فرهنگستان هنر

، ارغنونفصلنامة  ،   ترجمة بهار مختاريان   ،»اسطوره، نمادگرايي و حقيقت   «،  )1386 (ديويد بيدني،
  .161-181، صص4ة شمار

  .افراز:  تهران،شناسينويسي و روايتدرآمدي بر داستان، )1387 (االله  فتح نياز، بي
هـا و     مجموعه سخنراني  ،»مدرنيسم در رمان    گذار از مدرنيسم به پست    «،  )1374 (حسين پاينده،

وزارت فرهنـگ و ارشـاد      : تهـران مقالات نخستين سمينار بررسـي مـسائل رمـان در ايـران،             
 .اسلامي

 .11-47، صص2 ةشمار ،پژوهي ة ادبفصلنام ،»رمان پسامدرن چيست«، )1386 (ــــــــــــ

 .نيلوفر: تهران، نقد ادبي و دموكراسي، )1388 (ــــــــــــ

 .علمي و فرهنگي:  مراد فرهادپور، تهرانة ترجم،شجاعت بودن، )1387 (پل تيليش،

  .گام نو : تهران،زيار امير ماة ترجم، هنر هايدگرةفلسف ،)1384 ( يانگ،جوليان
  .نيلوفر: ، ترجمة علي اصغر بهرامي، تهرانافسونگران تايتان، )1390(جوينر، كورت ونه گوت 

گفتگوهـاي محمدرضـا     ،اسـطوره   گسترة ،  »هاي عقل مدرن  اسطوره«،  )1386 (جهانبگلو، رامين 
 .27-48هرمس، صص : تهرانارشاد، 

ادمونـد  ،  فلسفه و بحران غرب   ،  »راه تفكر آينده  هيدگر و گشايش    «،  )1389 (داوري اردكاني، رضا  
 .1-56 صص ،هرمس: تهرانترجمة رضا داوري اردكاني و ديگران، هوسرل و ديگران، 
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 ، هالـه لاجـوردي    ة ترجم ـ ،»نقد ادبي قرن بيـستم    «،  )1386 (، لاري ديويس، رابرت كان و فينگ    
 .1-16، چاپ دوم، صص4 ة، شماررغنونفصلنامة ا

ترجمة حـسين    ،هاي رمان   نظريه ،  »رمان قرن بيستم  «،  )1386 (، جان رديديويد و استلو   ديچز،
 .107-114 نيلوفر، صص: پاينده، تهران

 .كتاب پرواز: تهران  نجف دريابندرى،ةترجم ، غربةتاريخ فلسف ،)1373 (راسل، برتراند

 .بصيرت: تهران  ترجمة فريده فرنودفر،،اسطوره، )1389 (سگال، رابرت آلن

 گفتگوهاي محمدرضـا ارشـاد،     ،گسترة اسطوره ،  »از هند تا پسامدرن   «،  )1386 (وشداري شايگان،
 .49-86صص هرمس،: تهران

گفتگوهــاي  ،اســطوره   گــسترة،»كــاوياســطوره در گفتمــان روان«، )1386 (محمــد صــنعتي،
 .87-128 ،هرمس، صص:  تهرانمحمدرضا ارشاد،

 .هرمس:  تهران،گذار از جهان اسطوره به فلسفه، )1384 (محمد ضيمران،

  .59-93صص، 1مارة، ش6، سال حوزهةانديش ، »واحياگرى تجدد، سنت«، )1379 (طالبى، ابوتراب
  .رشادا :، قماسلام و مدرنيسم، )1358 (علي قائمي،

مـا و    ،»اجتمـاع و ادبيـات     پـست مدرنيـسم،   «،  )1384(حـسين    ،قبادي، حـسينعلي و هـاجري     
پژوهـشگاه علـوم    : تهران ژن عبدالكريمي،  به كوشش محمدعلي محمدي و بي      ،مدرنيسم پست

 .65-86، صصانساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

 .هرمس: تهران  ترجمة يداالله مؤقن،،اسطورة دولت، )1382 (ارنست كاسيرر،

  .نيلوفر:  تهران، ترجمة يداالله مؤقن،فلسفة روشنگري، )1389 (ــــــــــــ
 ،مدرنيسم  ما و پست   ،»و بحران آگاهي در دوران معاصر     مدرنيسم    پست«،  )1384 (حسين كلباسي،
پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : تهـران  كوشش محمـدعلي محمـدي و بيـژن عبـدالكريمي،           به  

 .17-36مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، صص

 مقـالات   ةگزيـد  ،»پـساساختارگرايي و بعـد از آن      : روايتمنـدي در تـاريخ    «،  )1388 (كلنر، هانس 
 .430-443، صصمينوي خرد:  تهران، فتاح محمدية ترجم، مكوئيلان، مارتينروايت

 .اختران :تهران ديگران، ترجمة جلال سخنور و ،درسنامة نظرية ادبي، )1388 (كليگز، مري

 .علمي و فرهنگي:  ترجمة محمد دهقاني، تهران،اسطوره، )1384 (كوپ، لارنس

 :تهـران   فتـاح محمـدي،    ةترجم ،»است؟ آيا مدرنيسم شكست خورده   «،  )1387 (سوزي گابليك،
  .مينوي خرد

 .اختران : ترجمة شيوا كاوياني، تهران،فلسفة روشنگري، )1387 (لوسين گلدمن،



٦٠   
  

    
 

زاده و دكتر حسينعلي قباديعلي قاسمسيددكتر 
 

  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

 ة، ترجم ـ مدرنيـسم و پسامدرنيـسم در رمـان        ،»پسامدرنيـسم و ادبيـات    «،  )1383 (لوئيس، بري 
  .77-109 صصروزگار،: حسين پاينده، تهران

 مـارتين مكـوئيلان،     ، مقالات روايـت   ةگزيد ،»ضعيت پست مدرن  و«،  )1388 (ليوتار، ژان فرانسوا  
  .243-249 صص خرد،مينوي: تهران فتاح محمدي، ةترجم
صـص   صـراط،  :تهـران  ،سنت و سكولاريسم   ،»اديان گوهرِ معنويت،«،  )1381 (مصطفي ملكيان،

404-245. 

جري و محمد نبوي،    ترجمة مهران مها  ،  هاي ادبي معاصر    نامة نظريه   دانش،  )1385 (ايرنا مكاريك،
 .آگه: تهران

 ،مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان     ،»گذار از مدرنيسم به پسامدرنيسم    «،  )1383 (برايان هيل،  مك
  .111-169 صص روزگار،:  پاينده، تهران ترجمة حسين

  .هرمس:  تهران،انديشه و فرهنگ زبان،، )1378 (يداالله قن،وم
گفتگوهـاي   ،اسـطوره    گـسترة  ،  »ي و روشـنفكري مـا     ايـدئولوژ  اسطوره،«،  )1386 (ــــــــــــ

 .309-350 هرمس، صص: تهران محمدرضا ارشاد،

 .چشمه :تهران ،نويسي در ايران صد سال داستان ،)1386 (حسن ميرعابديني،

دفتـر پـژوهش و      :تهران االله رحمتي، شاء ان ة، ترجم معرفت و معنويت  ،  )1385 (نصر، سيدحسين 
 .نشر سهروردي

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ،گفتمان مدرنيته، )1387 (عبداالله نصري،
  ،مدرنيـسم   مـا و پـست     ،»مدرنيسم  هاي تاريخي پست    بستر و زمينه  «،  )1384 (حسينعلي نوذري،

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : به كوشش محمـدعلي محمـدي و بيـژن عبـدالكريمي، تهـران            
  .37-52 ، صصمطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

مدرنيــسم و  ،»ســرگرمي روزگــار گذشــته :نگارانــه فراداســتانِ تــاريخ«، )1383 (لينــدا هــاچن،
 .259-311 صص روزگار،: ترجمة حسين پاينده، تهران ،پسامدرنيسم در رمان

 شـاپور   ةترجم ـ،  1 ةشـمار ،   ارغنـون  ةفـصلنام  ،»پرسش از تكنولـوژى   «،  )1373 (مارتين هايدگر،
  .1-30 صص،اعتماد

 ةترجم ـ ، فلسفه و بحـران در غـرب       ،»گفتارى در تفكر معنوى    ،وارستگى«،  )1378 (ــــــــــــ
  . هرمس: تهران،محمدرضا جوزى

: تهـران  ترجمة محمـدعلي اميـري،     ،شناسي ضمير ناخودآگاه   روان،  )1385 (كارل گوستاو  يونگ،
  .علمي و فرهنگي
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